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دراین شماره می خوانید: 


یاد و یادواره ۳ 
یادداشت هفت 1 
درجهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
ترازو ٩‏ 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان زند گی ۱ 
با تیزپروازان نیروی هوایی e‏ 
در محضر اخلاق ۱۷ 
گزارش خارجی ۸ 
مشاور خانواده ۲۰ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ۲ 
ورزشی ۲۵ 
ماجرا اهای خو استگار ی 


مسابقه بز رگ داستان نویسی سا ساب باس بسا 

پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه‌و کنارجهان ۳۶ 
یک هفته حادثه ۳۹ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی تاریخی ۳۸ 
اشنایی با یک همکار قدیمی تست تب تست ٩‏ 
تماشاگه راز 3 


شته های ناب 32 
جدول‌متقاطع [3 


جدول شرح در متن ٦‏ 
با هوش خود کلنجار بروید ۷ 
سر گذشت های واقعی ۶۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخابیآلفر دهیچکاک 0 
موسیقی و زندگی ۵۵ 
از نگاه دیگر 0٦‏ 
ورزشی ۸ 
در قلمرو داستان 1۲ 

پیغامهای روشنایی 1۳ 
سفره رنگین-تصو یر سه‌بعدی ی 
پیام‌ازشماءچاپ‌ازما 10 
نقاشی های شما 
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روابط عمومی 
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Email: haftegi@ettelaat.com ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمایر:‎ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
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شماره ۳۵۴۱ - چهارشنبه ۲٩‏ آذر ۱۳۹۱ 

۵ صفر ۱۴۳۳ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۲ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


۹ اطلامات کی 


يادو یادوار 0 


تاسیس دارالفنون 

در ۳۰آذرماه‌سال ۱۲۳۰هجری‌شمسی مدرسه 
«دارالفنون» اولین مدرسه عالی پلی تکنیک به سبک 
مدارس اروپایی تأسیس شد. این مدرسه به کوشش 
امیر کبیر صدراعظم لايق دوره ناصرالدین شاه دایر شد. 
دارالفنون نخستین تجر به ایرانیان در تأسیس مدارسی 
به سبک جدید و درقالبی منظم بود.این مدر سه ابتدابا 
شش استاد اتریشی در رشته‌های مهند سی تویخانه. 
سواره نظام. معدن شناسی» طب. جر احی تشر یج علوم 
طبیعی و داروسازی آغاز به کار کرد. اولین محصلان این : 
مدرسه ۱۰۵ تن بودند و مدت تحصیل هم شش 
سال بود .شکل و محتوای فر هنگی مدر سه دا رالفنون عناصر آ گاه کش وررابر آن داشت تادر مورد تغییر نظام 
آموزشی بیاندیشند. گفتنی است که تحصیل در این مدرسه رایگان بود و ازهمان ایام به تدریج بخشی از بودجه 
کشور به آموزش و تأسیس مدارس عالی علمی اختصاص داده شد. 


تاهفت . 


شهادت شیخ عزالدین قسّام 

در ٩‏ آذرماه سال ۱۳۱۴هجری شمسی شیخ عزالدین ام ازبزر گترین رهبران 
نهضت مردم فلسطین به شهادت رسید .قیام شیخ عزّالدین قشام‌هنگامی آغازشد 
که سیل مهاجران یهودی از کشورهای اروپایی به سوی فلسطین اشغالی پس از طرح 
بالفورمبنی بر تشکیل دولت يهود به دست دولت استعماری انگلیس شروع شده بود. 
این قیام پس از شهادت این عالم مبارز فرو کش کرد. 

سالر وز تولد شهید کلاهدوز 

دراول دی ماه سال ۱۳۲۵ هجری شمسی یوسف کلاهد وز ازسرداران‌سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی در قوچان متولد شد. شهید کلاهدوز پس از پیر وزی انقلاب 
اسلامی با عزمی راسخ‌تر به راه خود ادامه داد. او بعد از آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعثی 
عراق‌علیه جمهوری اسلامی ایر آن به جبهه های جنگ شتافت وس انجام به فیض 
شهادت نائل امد و به عنوان سردار حماسه ثامن الائمه نامش جاویدانه شد. 

عملیات کر بلای چهار 

عملیات کربلای چهاربارمز محمد رسول‌الّه (ص) در ۲دی ماه‌سال ۱۳۶۵ هجری شمسی در منطقه 
عملیاتی غرب اروند رود آغاز شد. عملیات کربلای چهار با هدف انهدام نیروهای دشمن بعثی در منطقه مورد 
نظر از طرف نیر وی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد. دلا ور مر دان سپاه اسلام ضمن موفقیّت 
دراجرای عملیات و پاک کردن منطقه عملیاتی از لوث وجود دشمن تعداد کثیری از آنان رابه هلا کت رسانده 
یا به اسارت گر فتند. 

شهادت استاد کامران نجات اللمی 

در ۵دی‌ماه‌سال ۳۵۷ اهجری شمسی کامران نجات اللهی ازاستادان دانشگاه 
امیر کبیر(پلی تکنیک سابق) به دست عوامل رژیم طاغوت به شهادت ر سید. استاد 
نجات اللهی همراه‌دیگر استادان برای نشان دادن مخالفتش بااعمال رژیم پهلوی و 
همگامی با مردم مسلمان و مبارزایران؛ و همچنین اعلام حمایت از دانشجویان مبارز 
ابتدادر دانشگاه تهران و سپس در وزارت علوم تحصن کردند. عوامل رژیم پهلوی 
برای درهم شکستن اعتصاب استادان به آ نان یور ش بر دند و دراین در گیری استاد 
کامران نجات اللهی به شهادت رسید. 


باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقایان حمید دانش‌اندوز و ایرج عاشوری درغم از دست دادن 
عزیزان خود سوگوارندضمن عرض تسلیت به این عزیزان برای روح تازه در گذشتگان غفران الهی و برای 


بازماند گان صبر و اجر جزیل از در گاه خداوند منان خواستاریم. ی 
سره یرو دار هن 2 بت 
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دادر دل مدمنان حای دهد. 
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بادداشت 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


باز ھم کیرد 


قانون‌بودجه, آن‌هم درایرانیعنی تکلیف وضعيّت 
گر دش خون اقتصاد کشور در سال پیش روی...بودجه 
کشور اکال کی کے 6ے 

ان کارا اکان درد الک 
همه و همه در بود جه مشخص می شود. 

طبق قانون» بود جه کل کشور باید در پانزدهم 
آذرماه‌هر سال به مجلس تقدیم شود.امادر طول 
سالهای پس از انقلاب. کمتر اتفاق افتاده است که 
دولتهابه‌این قانون معین عمل کنند. گرچه در همه 
دوره‌ها تأخیر در ارائه لایحه بودجه وجود داشته اما 
در هیچ دولتی به اندازه دولت نهم و دهم این تخیر در 


تقدیم به حضرت‌مهدی(ع) 

آمدنت خاطره شد در قلبم. انتظار شیرین شد در 
پس این زمزمه‌های آمدنت... هر روز بانم‌نم باران 
درانتظار بارش بر کات ظهورت می مانم وسوسوی 
چشمانم مانند کود کی است بازیگوش که‌دریک‌مکان 
قرارش نیست و در پی یافتن چیزی است تازه... 
واژه‌های زیباست. 

مهدی‌جان!چشم می گشایم به وسعت نگاهت. هر 
شب پشت پلک‌های بی‌قراری زمز مه می کنم آ[مدنت 
راء نگاه باران خورده‌از شبنم اشک به انتظار آفتاب 
فاصله می‌ دهد پرچین‌های مز گان را تاخشک کند 
گل ولای انتظار را 

من به مهمانی حضورت آمدم. مهدی جان بيا 

سعید آقاجان‌پور -آمل 
معلولان را دربابيم 

به مناسبت گذشت روز جهانی معلولان 

همه وجودشان قلبشان است و همه قلبشان. 
نگاهشان وهمه‌نگاهشان سر شار از نوعی رمز وراز. 

از معلولان می گویم.از آنان که امید رادر زندگی 
معنا می‌بخشند و شور و نشاط را تجلی می‌دهند. 

از معل ولان جسمی وح ر کتی.از ناشنوایان. از 
تابینایان. از کم‌توانان ذهنی. 


۴ 


ارائه لایحه بودجه بیش از هر زمان دیگری مشکل‌ساز 
تسد داست . 

سال گذشته این تخیر تا بدانجا پیش رفت که 
مجلس مجبور شد بود جه رابه صورت دو دوازدهم 
وباتعیین مبلغی برای پر داخت به دولت به عنوان 
عل اا وما رما دای 
دو ماه اول سال دچار وقفه نشود. امسال هم با وجود 
همه تأ کیدهایی که صورت گرفت ظاهر آقرار نیست 
به‌مفاداین قانون عمل شود. چرا که در آستانه پایان 
آذرماه‌هنوز خبری از تقدیم لایحه بودجه در میان 
نیست و به نظر هم نمی رسد که در یکی دو هفته آینده 
چنین امری محقق شود واین مسأله می‌تواند دولت 
ومک رادر ال تا دح د وراه 
انتخابات ریاست جمهوری وارد چالش جدیدی کند 
که به چالش‌های گذشته بین آنان خواهد افزود. 

امسال دولت البته ملاحظاتی در تقدیم لایحه 
بودجه دارد که یکی از مهم‌ترین آنها تعیین نرخ دلار 
در بودجه است.در حال حاضر همه بر آوردهامویّد 
اس مطل اسب که دوس تم براند ا راان 
کمتراز ۲۵۰۰ تومان‌در بودجه تعیین کند. چنین رقمی 
می‌تواند هم به نفع اقتصاد مقاومتی باشد وبرای کالاهاو 
تولیدات داخلی‌مزیّت نسبیایجادنماید وهم از کسری 


از آنانی که‌اختلالات‌یاد گیری پا رفتاری‌دارند 
یاگرفتار چند معلولیت به صورت توآمان هستند و 
از آنانی که به هر دلیلی محدودیتی در جسم یا ذهن 
خود دارند. 

اختصاص یک روز به عنوان روز جهانی معلولان 
از آنان, در راه رفع مشکلات و مسایل این عزیزان 
گام‌های اساسی و ارزنده‌ای بر دارد. 

مامعتقدیم که معلولان به عنوان بزرگترین اقلیت 
جامعه جهانی حقوقی دارن د که باید مورد توجه قرار 
گیرد. 

ابتداباید اقدام‌های جدی به منظور پیشگیری 
از معلولیت‌ها در تمام کشورها در نظر گرفت و اجرا 
کر قوس شرف بظر ارط ل اریت بای 
این قشر از افراد جامعه پرداخت و برای احقاق حقوق 
اولیه انسانی همتر از با سایر افراد اجتماع. اصلاح و 
بهبودنگرش‌های منفی در مورد آنان, ارائه امکانات 
بهداشتی,درمانی وتوان‌بخشی, در نظط رگرفتن 
امکانات عمومی و شهر ی متناسب. اشتغال آنان و... 
اقدام‌های اساسی انجام داد. 

سازمان ملل متحد در رابطه با معلولان اقدامات 
فراوانی انجام‌داده‌است وتدوین کنوانسیون جهانی 
حقوق معلولان نیز از این جمله است. همچنین تعیین 
سال جهانی معلولان و دهه جهانی معلولان از آن جمله 
است و در سال جاری نیز ساز مان ملل شعار امسال را 
در رابطه با معلولان چنین اعلام کر ده است: 

«بابرطرف کردن موانع. جامعه‌ای فراگیر وقابل 
دسترس برای همه ایجاد کنیم» 


بودجه دولت به خاطر کاهش در آمدهای نفتی بکاهد. 
دلیل آن‌هم کاملاً روشن است.با کم شدن نزدیک به 
یک میلیون بشکه از صادرات نفت ایران» و نیز با توجه 
به تحريم‌ها, و نیز با توجه به مشکلاتی که در زمینه 
تأمین ارز پیش آمده تعیین نرخی کمتر از آن دولت را 
با کسری بودجه روبرو خواهد کرد. ضمن آن که تعیین 
قیمت کمتری برای‌ارز هیچ نفعی نه بر ای مر دم ونه 
برای دولت خواهد داشت چرا که در حال حاضر مردم 
تبعات ارز گران رابا تحمل تورم حداقل سی درصدی 
تحمل کر ده‌اند و کاهش نرخ ارز در بودجه به کاهش 
قيمت‌هاو کاستن از فشار تور می قیمت‌هابر روی مردم 
ےر کے د ارا کک کل ا کال وراه 
کرد که همچنان با تهیه ار ز ارزانتر به واردات بیشتر و 
تحت فشار قرار دادن تولید کنند گان داخلی و کسب 
سود وثروت فراوانترروی‌میآ ورن د ودولت‌نیز با 
ف روش ارز با قیمت کمتر د ر آمد ریالی کمتری پیدا 
خواهد کرد که مشکلات او را بیشتر خواهد نمود. 

دا اا رای کے وا دا ا 
که دولت تلاش کند تالایحه بود جه راه ر چه زودتر 
به مجلس بیاورد. 

برخی علت تأخیر دولت رااین می‌دانند که دولت 
عمدآ بودجه رادیر به مجلس می دهد که نمایند گان 


نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به تا کیدات 
دین‌مبین اسلام وبزر گان‌دین, گام های ارزنده‌ای در 
جنبه‌های تد وین قوانین.حمایت های حقوقی واقدامات 
عملی بر ای معلولان بر داشته است که تصویب «قانون 
جامع حمایت از معلولان» در سال ۱۳۸۳ در مجلس 
شورایاسلامی‌از آن جمله‌است.به‌هر حال هر تک 
ازماوظیفه داریم به معلولان کمک کنیم البته نه‌با 
ترحم ویاتحقیر بلکه باد ر ک آنان و کمک به حل 
مشکلات انان. 

اسماعیل برقی 
خارپشت‌ها 

کلید واژه‌ها: کار تیمی» تعارض.مدیریت تعارض» 
اختلافات درون سازمانی: پذیرش‌دید گاه‌های 
مخالف. افزایش بهره‌وری 

متن حکایت: زمستان بسیار سختی بود. آن قدر 
سرد بود که برخی از حیوان ات جنگل یخ زده‌بودند. 
برخی حیوانات که گروهی زند گی می کر دند دور هم 
جمع شده‌بودند زیر ابا این روش می توانستند بهتر 
خود را گرم کنند و خود رااز مرگ حتمی نجات دهند. 
خارپشت‌هاهم خواستند از این روش استفاده کنند اما 
با خارهایشان یکدیگر را زخمی می کر دند. 

باید تصمیم می گر فتند.یاخارهای دوستان را 
تحمل کنند یا از سرمایخ بزنند. خارپشت‌ها آموختند 
که زخم‌های کوچک ناشی از همزیستی رابپذیرند. 
چون گرمای وجود دوستانشان مهمتر بود واین چنین 
بود که توانستند زنده بماند. 

صفاری -رشت 


له ۳۹ 
اطلاعات کل ساره 01 


فرصت کک رای دستکاری در آن دا اک 
ومجب ور شوند به خاطر کمبود وقت آن رابه همان 
صورتی که دولت تقدیم کرده‌است. تصویب کنند. 
بعنو دولت می‌خواهد مجلس رادر برابر کار انجام 
شده‌قرار دهد به نحوی که‌اگر بودجه‌نرسید گناه آن 
به گردن مجلس بیفتد و اگر هم رسید چون دروقت کم 
وبا کمترین تغییر تصویب شده مرادش حاصل است. 
در هر حال هر کدام از این حالات که اتفاق بیفتد نوعی 
بی‌قانونی است. فر قی نمی کند از مجلس باشد ویااز 
دولت یااز قوه قضائی ه.به هر حال بی قانونی از جانب 

اما تقاضای‌دیگری که از دولت می توان داشت این 
که در بودجه سال آینده(همان‌طور که در یادداشت 
دو هفته پیش نیز نوشته شده) حتماً باید درباره حقوق 
کارمندان و کار گران و نیز بازنشستگان تغییرات قابل 
توجهی ایجاد کند. انصاف بايد داد که در حال حاضر 
حقوق و مزایای اقشاری که دارای حقوق ثابت هستند 
هیچ تناسبی با هز ینه‌های زند گی ندارد. در سال‌های 
گذشته نیز علیرغم تا کید قانون که حقوق‌ها باید 
حداقل به میزان تورم افزایش یابد افزایش حقوق‌ها 
کمت راز میزان تورم بود اماسال آین ده‌این افزايش 
حتماباید حداقل ۲۵ درصد باشد چرا که قدرت خرید 


ساز مند یک قندشکن 

فکر نمی کر دم روزی بر سد که خودم نامه‌ای برای 
مجله محبوبم بنویسم ودر خواست کمک کنم.اماچه 
کنم که کسی از بازی‌های روز گار باخبر نیست. 

مردی‌چهل ساله ومتاًهل هستم که شسغلم 
سفالگری است.به شکر خداوضعم بد نبود و خرج 
خودم رادرمی آ وردم و کمبود آن‌چنانی هم نداشتم 
تااین که در اواخر سال ٩۸به‏ خاطر سقوط از پشت‌بام. 
پایم شکست و آن‌قدر ضربه به مچ وارد شد که 
بع داز چند عمل جراحی و گذاشتن پلاتین وپیچ 
ومهره و هزینه‌های بیمارستان همه دار و ندارم 
صرف درمان شد و حدود ۲ میلی ون تومان هم از 
آشنایان قرض گرفتم تا پس از بهبودی با کار بیشتر 
بدهی‌هایم رابپر دازم اما خیالم بسی باطل بود چرا 


تصاو بر ارسالی خوانندگان 


بندر انزلی -مرداب شنبه بازار 
عکس: حسین حبیب‌زاده 


ر و 
٩۱ ,: ۹‏ طاعات کک 


این گر وه‌از افراد جامعه به شدت کاهش یافته‌است 
وقدر مسلم با افزایش ۵یا ده در صدی هیچ گرهی از 
گره‌ه ای کور زند گی آنان باز نخواهد شد. دولت در 
تنظیم لایحه بود جه باید بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش 
حقوق در نظر بگیر د و با توجیه و بهانه لزوم کاهش رشد 
نقد ینگی خشت به خر ج ندهد و در بخش‌های دیگر به 
فکر کنترل نقدینگی بیفتد چرا که واقعاً مسأله افزایش 
حقوق آنان یک الزام است. 

نکته دیگر که دولت باید حتماً آن‌رادر تقدیم 
لایحه بودجه موردتوجه جدی قرار دهد کسری 
بودجه است. کسری بودجه بلای جان اقتصاد کشور 
است و مهم ترین عامل افزایش نقدینگی و رشد تورم. 
کسری بود جه به پیشی گر فتن هزینه‌ها ازدر آمدهاو 
یا واقعی نبودن میزان در آمدهای پیش‌بینی شده در 
بود جه بر می گر دد که دولت باید به شدت مراقبت کند 
تاارقام واقعی در آمدی‌در بود جه بیاور د وهزینه‌هايش 
رابه گونه‌ای مدیریت کند که از در آمدهایش‌بیشتر 
آن‌هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ودولت 
همین حالاهم دیر کرده‌است لذانباید بگذارد بیشتر 


دير شود. 
بر سو 0 


که مراحل درمانم طول کشید و هنوز هم پزشکان 
اجازه کار به من نداده‌اند. در این مدت حدود دو 
سال به چنان وضعیتی دچار آمده‌ام که حتی از خرید 
مایحتاج اولیه منزل بازماندم.در حال حاضر درمانده 
ومستأصل شده‌ام و فقر و نداری تا مغز استخوانم را 
سوزانده است. 
در حال حاضر تنهافکری که به ذهنم می‌رسد 
این است که عزیز نیکو کاری پیدا بشود و یک دستگاه 
قند شکن برایم تهیه کند ویاهزینه تهیه یک دستگاه 
قندشکن (۳ میلیون تومان) رابه من قرض بدهد تادر 
زیرزمین کوچک خانه‌بتوانم‌در آمدی کسب کرده 
وروز گار بگذرانم وبه تدریج بدهی‌هایم از جمله وام 
خرید قندشکن رابپردازم. 
م-خ-ق-لالجین 


سهمیه بندی بنزین و استفاده از دوچ ر خه‌برای رفت و آمد 
آسان وبی‌دردسر(فرد حاضر در عکس: کربلایی علی 
سیف‌الهی) عکس:محمود جعفری کوهبنانی 


٭ محمود زارع بید کی یزد 
مقاله ارسالی شما و کیل محترم تحت عنوان 
خداشناسی مدرن به دستم رسید و در نوبت چاپ 


قرار گر فت. از همکاری خوبتان با مجله سپاسگز ار م. 
سربلند و پیروز باشید 

#غلام قارنگ -بهبهان 

سوالی‌را که از آ قای گلیاری داشتید به‌ایشان 
ارجاع دادم تا مورد بررسی قرار گیرد. 

در مورد بی عدالتی در پاداش نیز حق با شماست. 
پاداش آخر خدمت یک فرهنگی قطعابا پاداش یک 
فوتبالیست قابل‌مقایسه‌نیست.البته در همه جای‌دنیا 
فوتبالیست‌هادر آمد بالایی دارند اماحقوق‌وپاداش 
فرهنگیان نیز در آن کشورها اینقدر کم نیست. 

عکس‌های ارسالی به بخش شکوفه‌های زند گی 
به هر آندازه‌ای که باشد مهم نیست. فقط باید کیفیت 
مناسبی داشته باشد. ضمناجاپ عکس در این بخش 
رای‌گان‌است. در موردافزای ش‌جمعیت نیز حق 
باشماست.بهتر است مابرای جمعیت حاضر که 
برای‌اشستغال ومسکن آنهادچارمشکل هستیم 
برنامه‌ریزی درست صورت دهیم و پس از آن به 
افزايش جمعیت بیندیشیم. 

احمد جلوداری 

نمابر جدید شماهمراه‌بامقاله زیبایی که‌در 
رابطه باحماسه جاودانه محرم نوشته بودید به دستم 
رسید.ان‌شاءاللّه به مناسبت اربعین در هفته‌های 
آینده‌بخشی از آن‌رادر بخش نامه‌های بدون واسطه 
در دو ن واد 

٭ نورعلی ال مردان-دزفول 

نامه جدید شما همراه با چند حدیث وروایت 
به دستم رسید. آن‌شاء له از مطالب ارسالی استفاده 
خواهیم کرد. از همکاری خوب شما با مجله خودتان 
سپاسگزارم. 

# جواد رضانیا-بابل 

اگر محبت کرده وروی یک طرف کاغذ برای 
مجله نامه بفر ستید ممنون‌می‌شوم.ضمن این که 
نوع نگارش شماباحر وف ریز کمی مطالعه رامشکل 
می کند که حیف است. اند کی با حوصله‌تر بنویسید 
برایت‌ان‌توفیق آرزودارم و در انتظار مطالب بهتری 
از شمامی‌مانم. 

٭ ذکریا آقابابایی-گلستان 

من هم متقابلا ایام محرم رابه شماتسلیت 
می گوی م وقبولی عزاداریهایتان رااز در گاه خداوند 
مسأّلت می کنم. به هر حال اگر مسوولان توجهی به 
گلایه‌های باز نشستگان نمی کنند چه باید کر د؟ دعا 
کنیم خداوند به آنان احساس مسوولیت بیشتری 
عنایت نماید. ان‌شاء الله 


بر هی کنیداز 


شنم که لول آن درو انگی و اخرش, 


ابیت 


# حطر ت علی (ع) 


#پیام تشکر ائتلاف گروه‌های فلسطینی از رهبر 
معظم انقلاب به خاطر حمایتهای ایران از فلسطین 
«احمدی‌نژاد: جایگاه پانزدهمین اقتصاد بر تر دنیا 


#«هزاران بحر ینی با بر گزاری تظاهرات در پایتخت 
لن کشسور بر آدامه اعتراضات ااا 
رژیم استبدادی آل‌خلیفه تأ کید کردند 
٤‏ مصری‌ها به همه‌پرسی قانون اساسی رای مثبت 
دادند 

#6 کرزی: رابطه با ایران را به هر قیمت حفظ می کنیم 
:«استاندار تهران: تولید فراوان موادمخدر صنعتی 
تهدید جدی برای جامعه است 

#پلی س ۴ زور گیری را که فیلم جنایاتشان در 
اینترنت منتشر شده بود بازداشت کرد 

+ آزادسازی قیمت خودرو منتفی شد 

م رکز پژوهش‌ه ای مجلس از تغییر مداوم 
مقررات ارزی انتقاد کرد 

درس آماد گی دفاعی معادل دو ماه خدمت 
سربازی اعلام شد 

#افشای اسرار پشت پرده واردات کالاهای تقلبی 
#۶تعدادی از دانش آموزان حادثه اس سور 
مدرسه پیرانشهر در بیمارستان سینای تبریز هنوز 
در ایی وه 

وزارت بهداشت: امسال و سال آینده با کمبود 
بود جه در بخش درمان مواجه هستیم 

#باراک اوباما با چشمانی گریان قول داد که‌اقدامی 
بنيادین برای جلوگیری از تکرار حادثه حمله به 
مدرسه آمریکایی انجام خواهد داد 

آیت‌اللّه هاشمی رفسنجانی: ريشه همه مشکلات 
کشور افراط و تفریط است 

#«عضو شورای عالی نظام پزشکی: خودروهای 
ل وکس با ارز دولتی می آیند ما نگران تامین ارز 
دارو هستیم 

تر کیه در زندانی کردن خبرنگاران ر کورددار شد 
#هلند به تبعیض علیه دانشسجویان ایرانیپایان 
داد 

وزير کشور زمان آغاز ثبت‌نام داوطلبان 
انتخابات ریاست جمهوری را ۱۷ تا ۲۲ اردیبهشت 
۲ اعلام کرد 

۴«ذخایر نفت و گاز کشور معادل ۱۵۳ میلیارد 
بشکه نفت و ۳۳ تریلیون متر مکعب گاز اعلام شد 
معاون کنسولی وزارت خارجه از ازادی ۱۸ 
زندانی ایرانی در تر کمنستان خبر داد 

#زمان بر گزاری کنکور سال ۲ ٩.ششم‏ تاهشتم تیر 
سال آینده اعلام شد 
E‏ 
خب ر گان و رهبری و امام جمعه بهشهر هنگام ایراد 
خطبه‌های نماز جمعه» بیهوش شد و به بیمارستان 
انتقال یافت 


بسرروی‌دیوار خیابان ۶ کتبر از خیابان‌های اصلی 
قاهره نوشته شده‌است: یک مصری واقعی به این 
قانون اساسی رای منفی می‌دهد. پیام این د یوار نوشته. 
نشانه‌ای است از قطب‌بند ی‌های سیاسی جامعه کنونی 
مصر.این‌جامعه | کنون به دو گروه‌ماو آنهاتقسیم 
شده و میهن‌پرستی تنها شعار و مشخصه مشترک این 
دو گروه است. نهادهای دولتی از جمله قوه قضاییه و 
دچار قطب‌بندی 
سیاسی بی‌سابقه‌ای شدهاند. سیاستمداران و رسانه‌ها 


نهادهای مدنی مانند سندیکاها هم 


که معمولا پیشروی هر گونه قطب بندی هستند. به 
دنبال بسیح نافر مانی مدنی و یار گیری از میان جمعیت 
هستند. عده‌ای رئیس‌جمهور راعامل ومقصراين 
فضای قطب بندی شده تند می‌دانند.| کنون فضای 
سیاسی,اجتماعی که قرار است در آن‌رای‌گیری‌برای 
تایید یا رد قانون اساسی بر گزار شود بیشتر از خود متن 
این قانون اهمیت یافته‌است. 

زیادبهاءالدین از نویس ند گان مطبوعاتی‌مصر در 
این باره می‌گوید: نمی توانیم بحث درباره قانون اساسی 
رااز شرایطی که در آن این قانون نوشته شده و به رای 
گذاشته می‌شود تفکیک کر د. چطور می‌توان درباره 
قانون اساسی مورد توافق صحبت کرد وقتی خیابان‌ها 
ین چنین دچار تفرقه واختلاف است؟ چطور می‌توانیم 
فکر کنیم تصویب چنین سندی به ثبات و توسعه منجر 
شود وقتی صف‌بندی‌ه این چنین گسترده و تند 
شده‌است؟ کارزار گسترده‌ای که هر یک از طرفین 
آغاز کر ده‌اند. به این اختلافات دامن می‌زند. دوطرف 
از هیچ تا کتیکی نمی گذ رند. 

مثلا مخالفان, نسخه‌هایی از سندی رامیان مردم 
منتشر می کنند که هیچ شباهتی به سند اصلی مورد 
تصویب مجلس ندارد ومی‌خواهند باترساندن‌مردم 
بایک سند جعلی, رای منفی آنهارا در همه‌پرسی 
جذب کنند.مخالفان مرسی می گویند سرسختی اونه 
تنها کشور را به پرتگاه می‌برد بلکه هیچ راهی هم برای 
عقب نشینی از انتخاب‌های نادرست باقی نمی گذارد. 
اوبااعلام همه‌پر سی درباره متن جنجالی قانون اساسی 


درشرایطی که کشور عمیقا متفرق است. از کل این 
روندوتصمیمات واتفاقات‌بعدی‌هم مشروعیت زدایی 
می کند. مخالفان می گویند نتیجه این همه پر سی هر چه 
که باشد. بسیاری در جامعه مصر به آن به دیده تردید 
وشک نگاه‌می کنند زیر ارئیس‌جمهور نتوانست درباره 
آن یک اجماع ایجاد کند.اودر این ز مینه به‌وعده‌ای که 
در زمان تبلیغات انتخاباتی اش داده‌بود عمل نکر د. 


بهترین متن قانون مصر 

قانون اساسی بهترین متن قانون در تاریخ مصر است. 
آنهامی گویند که برای اولین بار قانون اساسی کشور نه 
فقط توسط عده‌ای کار شناس نخبه قانونی, بلکه توسط 
نهادی منتخب نوشته شده که نماینده اراده واقعی 
ماه کار سخت و بحث و جدل این نمایند گان‌مردم است 
و بسیار پیشروتر از قانون‌های قبلی مصر است. 

حامیان این سند می گویند. آن عده‌از نمایند گان 
مجلس تدوین‌قانون اساسی مصر که در ر وزهای‌پایانی 
کار این مجلس جلسات را تحریم کردند و اکنون در 
حزبی این کار را کرده‌اند و قبل از ترک این مجلس: 
بااصولی از این قانون که اکنون به آن اعتراض دارند. 
موافقت کرده‌بودن د. حامیان قانون اساسی جدید 
می گویند که این سند به طور کاملادقیق بازتابی از 
توازن موجود قدرت در جامعه مصر است و کسانی که 
باآن مخالفت می کنند در واقع با اراده‌مردم مخالفند. 
همه‌پرسی روز شنبه موضع جبهه تحریم کنند گان را 
تضعیف کر د. مخالفان سر سخت این قانون مانند عمرو 
موسی که از اعضای ائتلاف گستر ده مخالفان موسوم 
وآن را بی‌فایده می‌دانند. 

آنه ابه‌جای تحریم به دنبال حضور فعال مر دم و 


۳ 
اطلاعات سل پاره ۵01 


قانون به محور اختلاف میان مخالفان تبد یل شده‌است. 
یکی از اعضای بر جسته حزب بازسازی و توسعه که از 
احزاب سلفی است می گوید: روند وقایع نشان می‌دهد 
به عنوان داور نهایی در یک بازی سیاسی قبول ندار ند. 
این مسئله ریشه بحران امر وز مصر است.اعداد و 
شمار شر کت کنند گان در همه‌پرسی قانون اساسی 
مصر بسیار مهم و تعیین کننده است و اهمیت میزان 
رای مردم دراین همه‌پر سی, بسیار بیشتر از تایید یا 
رداین سند است. 

میزان مشار کت مردم روشن‌ترین نشانه ازاین 
است که آیامردم به روند سیاسی کنونی در مصر 
اعتماد دار ند يا نه. مخالفان قانون اساسی بر این باورند 
که رای منفی به این سند و تدوین قوانین جدید برای 
تشکیل یک کمیته جدید برای نوشتن قانون اساسی, 
تنهاراه حل بحران کنونی است. آنهامی گویند که 
اسلام گراهاباید بدانن د نمی‌توانند به افکار عمومی و 
مردم حاضر در خیابان بی‌اعتناباشند و آنها رانادیده 
بگیرند. اما رای مثبت به این قانون تنها اوضاع پیچیده 
کنونی را پیچیده‌تر می کند. 

آنهاک هم ی گویند کمیته‌جدی دی‌برای‌تدوین 
نون انی راید کل دود و نک ود وکر وهه 
شود. مکانیزمی برای این رون د ارائه نمی کنند. هیچ 
نشانه‌ای‌هم ازاین که مخالفان آمادهشر کت در 
انتخابات پارلمانی باشند يانه دیده نمی‌شود. طبق 
روند کنونی, دو ماه بعد از تصویب قانون اساسی در 
همه پر سیانتخابات پارلمانی باید بر گزار شود.امافعلا 
که کسی در این باره حرفی نمی‌زند. 


از افزایش اختبارات تالغو آن 

قسمتی از اتفاقات این روزهای مصر است. مصر در 
یک ماه گذشته در گیر کشمکش‌های فر اوانی بوده‌و 
لشکر کشی‌های خیابانی در سطح قاهره هر روز ادامه 
داشته است.داستان این در گیری‌ها از آنجا آغاز شد 
که محمد مرسی در بیست ودوم نوامبر دستوری را 
صادر کرد که به زعم مخالفان او باعث گستر ده شدن 
دایره قدرت رئیس‌جمهور می‌شد. 

محمد مرسی» وابسته به گر وه اسلامگرای اخوان 
المسلمین. در انتخاباتی که بعد از پایان حکومت حسنی 
مبارک. رئیس‌جمهوری پیشین مصر بر گزار شد به 
ریاست جمهوری رسید.وی در آن زمان وعده‌داد 
برای برقراری | رامش و دمو کراسی تلاش خواهد 
کرد.امازمانی که در ۲ ۲ کتبر در فرمان جدید خود 
دادستان کل رااز قوه قضاییه کنار گذاشت. مخالفان 
گفتند وی درصدد خنثی کر دن قوه‌قضاییه است.این 
حر کت وی وپس از آن صد ور حکمی جهت افزایش 
اختیارات مر سی باعث شد تامخالفان به شدت به 
سیاست‌های اوحمله کرده‌وحتی وی راباحسنی 
مبار ک مقایسه کنند. همین اعتراضات باعث شد تا به 
تدریج مردم به خیابانها ر یخته ومرسی رامتهم به افول 
از وعده‌های اولیه انقلاب مردمی شان بدانند. 


سم وب 
۹ از ٩۱‏ الاعات ی 


به دنبال آن تظاهرات مر دمی در خیابان‌های‌قاهره 
شکل گرفت و معترضان خواستار عقب‌نشینی مرسی 
از دستور خود و تعویق زمان همه‌پرسی شدند. 

مرسی به منظور حل وفصل این بحران از گروه‌های 
مخالف دعوت کرد روز شنبه به مذا کره با یکدیگر 
بیر دازند. در پایان این مذاکره ٩ساعته‏ که جریان‌های 
اصلی مخالفان آن‌راتحریم کر ده‌بودند. مر سی اعلام 
کرد دستور بیست‌ودوم نوامبر خود رالغو می کند. با 
این حال, این خبر نیز نتوانست گر وه‌های مخالف او را 
به طور کامل راضی کند. 

بر اساس توافق‌های انجام شده د ر نشست مرسی 
با مخالفان, در صورتی که پیش‌نویس قانون اساسی در 
همه‌پرسی پانز دهم دسامبر رای بیاورد دولت به کار 
خود ادامه می‌دهد و به سازماندهی خود می‌پر دازد؛ 
روبه‌رو شود. کمیته انتخابات مصر از رئیس‌جمهوری 
واین مجمع به نوبه خود موظف است ظر ف سه ماه 
قانون اساسی جدیدی تدوین و برای همه‌پرسی آماده 
کند.البته جبهه نجات ملی که درب ر گیر نده ائتلاف 
مخالفان است. در این نشست غایب بود. اعلام این 
خبر با وا کنش‌های مختلف مقامات و گر وه‌های مصری 


مواضع مهمترین احزاب در قبال همه پرسی 

حزب جریان مردمی: «حمد ین صباحی» رهبر 
حزب جریان مردمی و از اعضای جبهه نجات ملی 
معارض مصر بیانیه شماره ۲ ااین جبهه‌راقرائت 
کرد.دراین بیانیه آمده‌است که جبهه نجات ملی د کتر 
«محمد مرسی» رئیس‌جمهور مصر را مسئول برون 
رفت از بحران کنونی کشور می‌داند و ضرورت دارد 
که همه‌پرسی ۲ ماه دیگر به تعویق افتاده‌و گفت و گوی 


مردم راجلب کند. انجام شود.صباحی افزود که جبهه 
نجات ملی بر مشر وعیت همه ابزارهای مسالمت آمیز 
برای باطل کر دن قانون اساسی تا کید دارد و تصمیم 
گرفته‌است در صندوق‌های رآی شر کت وبه‌قانون 
اساسی ری منفی دهد. 

حزب «غدالثور ة»:باوجود مشار کت «ایمن 
نور» رئیس حزب «غد الثورة» در نشست مرسی با 
گروه‌های مصری اما جوانان این حزب خواستار به 
تعویق افتادن بر گزاری همه‌پرسی قانون اساسی 
شدند.جوانان غد الثوره‌تاکید کردند که باید ب رگزاری 
همه‌پرسی قانون اساسی تازمان مطرح کر دن مفاد 
اختلافی در کمیته حقوقدانان و توافق بر سر پیش‌نویس 
قانون اساسی شایسته مصر. به تعویق افتد.این جوانان 
برتداوم مشار کت‌بادیگر گروه‌ه ای مصری برای 
استمرار تظاهرات تا زمان محقق شدن خواسته‌های 
مردم تا کید کردند. 

حزب کنگره:رتیس حزب کنگره واز اعضای 
جبهه نجات ملی معارض تا کید کرد که موضع وی 
وجبههنجات همچنان موافقت بالغویا تعویق زمان 
ب رگزاری همه پر سی قانون اساسی است.وی تاکید 
کرد که به تعویق افتادن ۲ ماهه همه‌پر سی مشکلات 
زیادی‌راحل می کند وباعت می‌شود که در موارد 
اختلافی قانون اساسی تجدید نظر شود وقرضت برای 
بررسی پیشنهادات فراهم آید.عمرو موسی تصریح 
کرد که در صورت اصرار بر بر گزاری همه پرسی قانون 
اساسی, از شهر وندان می‌خواهد که رآی «نه» بدهند. 

حزب الدستور: «محمد البرادعی» رئیس 
ری لد سعوروازاعضای جو ت ملی معا رشن 
مصر اعلام کرد که‌مبارزه‌مسالمت آمیز تارسیدن 
ملت به بهترین پیش‌نویس قانون اساسی را ادامه 
می‌دهند به ویژه این که ۷۰ درصد مردم مصر اخوانی 

حزب مصر قوی:نامزد سابق ریاست‌جمهوری 
مص اعلام کرد که حزب «مصر قوی» تحت رهبری 
وی به دلیل نادیده گرفته شدن خواسته‌های انقلاب 
۵ نویه در قانون اساسی جدید در همه‌پر سی روز 
شنبه رای منفی خواهد داد. 


نتایج او لیه همه پرسی 

رسانه‌هااز پایان رای گیری در همه‌پرسی پیش 
نو س‌قان_ون اساسی جدی د مصر یس از تمدید 
چهارساعته و آغاز شمارش آرا خبر دادند. 

آمارهای رسمی‌ از رای مثبت ۵۶درصدی به پیش 
نویس قانون اساسی مصر حکایت می کند. 

مرحله‌ ای همه پر سی در ده‌استان مصرب رگزار 
شد و مر حله دوم» شنبه آینده‌در سایر استانهای کشور 
بر گزار خواهد شد 

بر گزاری همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی در 
مصرباتنش‌هایی نیز همراه‌بود. هر چند گزارش‌های 
مختلف در مصر از آرامش بر گزاری همه‌پرسی خبر 
دادهاست ولی تنش‌ه ای پرا کنده‌ای نیز در برخی از 


نقاط این کشور رخ داد. ۳ 
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کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
حباط خلو ت مسکن مهر 


این که ۵۰۰ هزار خانواده ابرانی در طرح 
مسکن مه رصاحب خانه‌هایی هر چند 
کوچک شدندجای خو شبختی است اما 
آشنایی با زوایای پنهان این طرح شاید 
داوری واقعی‌تری‌نسبت به این بزر گترین 
طرح عمرانی دولت به دست دهد 


اگر از مدیران این دولت سؤال شود که مهمترین 
کار اقتصادی که در طول ۸ سال گذشته اتفاق افتاد 
و اثرش تقریباً در تمام کشور نمایان بود چیست؟ 
شاید پاسخ پروژه بز رگ مسکن مهر باشد. طرحی که با 
تبلیغات فراوان آغاز شد با تبلیغات فراوان ادامه یافت 
و قرار است با تبلیغات فراوان به پایان برسد. حتی چند 
روز قبل زمانی که رئیس جمهور در مراسمی سخنرانی 
کرد یک بار دیگر بر این عقیده اقتصادی خویش اصرار 
ورزید که سالانه به ۲میلیون واحد مسکونی در ایران 
نیازاست وباید تلاش بخش‌های مختلف اقتصادی 
رسیدن به‌عددساخت دومیلیون واحد مسکونی در 
سال باشد, قیمت‌های بسیارارژان: تحویل وساخت 
سریع و واگذاری آسان و به دور از آمد ورفت‌های 
اداری.از بز ر گترین مزایای این پر وژه بز رگ ملی بود. 


اولین برف ٩۱‏ با طعم سیاست 


مجلس این هفته هم نتوانست بر وسوسه 
رقابت سیاسی با دولت چیره شود و.... 


کش مکش سیاسی دولت ومجلس, هفته گذشته‌هم 
باداغترین درجه. که مناسب این روزهای سرد هم بود. 
همچنان ادامه یافت و مجلس نتوانست خود رااز وسوسه 
رقابت با دولت در این روزهای سخت اقتصادی خلاص 
کند. چند لحظه از خبر ادغام وزارت ار تباطات‌وفن آوری 
اطلاعات با وزارت راه و شهر سازی که خود از ادغام ۳ 
وزارت دیگر تشکیل‌شده‌بودنمی گذشت که مجلسیان از 


هشدار یک نظامی در 
ماحرایی بهداشتی 

هشدار به افزایش‌سرطان.آن‌هم از سوی 
یک مقام نظامی. زنگ خطری جدی در 

فضای سلامت ایرانیان 
سردار رحیم صفوی مشاور ارشد مقام معظم 
رهبری, رشد عجیب بیماری‌های صعب العلاج از 
جمله سرطان را طی سال‌های اخیر. قابل تحقیق و 


پروژه‌ای که در تمام استانهافعال شدومهمترین 
عضو کابینه که این روزها تصدی چندین 
وزار تخانه سابق در اختیارایش ان در وزارت 
راه و شهرس ازی قرار گرفته, راهبری مستقیم 
ماجرارابرعهده گرفت و در مقایسه با برخی 
طرح‌های عمرانی که سال‌های‌سال می گذرد 
و آجری‌روی آجر قبلی آن قرار نمی گیرد. 
باید انصاف داد که سرعت اجرای پر وژه‌های 


مسکن مهر بسیار بیشتر بود به دلیل توجهات خاص 


مدیرانی که در راس آنها شخص رئیس‌جمهور قرار 
داشت. این که این سرمایه گذاری بز رگ پس از پایان 
این دولت. پس‌از گذشت ۶ماه آینده,ادامه خواهد 
یافت وسرنوشت هزاران واحد مسکن مهر به کجا 
خواهد انجامید. هنوز پوشیدهاست اما در هفته‌ای که 
گذشت «رئیس کانون صنفی» انبوه‌سازان مسکن که 
سابقه فراوان و تجر به قابل ملاحظه‌ای در امور مر بوط 
به‌ساختمان ومسکن دارد ودر میان کارشناسان‌این 
بخش از خوش‌نامان وشناخته شد گان است.بخشی 
از مسایل پوشیدهو کمتردیده‌شد پروژه‌های مسکن 
مهر رادر رسانه‌هامطرح کرد که‌اطلاع از آنهاشاید 
بتواند در به دست آوردن چهره‌واقعی از این بز رگترین 
پروژه‌عمرانی دولت کمک قابل‌ستایشی کند. انچه 
در پی خواهد آمد.اعداد وارقامی است که این رئیس 
کانون انبوه‌س زان ارائه می کند: هر صنعت و شاخه 
صنعتی در کشور با توجه به ابزار و مقدماتی که برای 
انجام کار نیاز دارد. ظر فیت و حدا کثر فعالیتی درسال 
می تواند ارائه کند. برای مثال خودروسازان ایران پس 


آنجا که سپر دن‌اختیاراین چهار وزار تخانه سابق 
به یکی از نزدیک ترین همکاران رئیس‌جمهور 
رایک اتفاق با اهداف سیاسی ارزیابی کردند تا ۲ 
یک تحول اقتصادی, بلافاصله طر حی نوشتند | 
که اجازه چنین تصمیمی رابا ایجاد یک مانع بلند 
قانونی سلب کنند. طرحی دو فوریتی تدوین و 
سریع به تصویب هم رسید و این که همین طرح 
هم در شرایطی به تصویب ر سید که دستور کار 
قبلی مجلس که به خاطر بررسی این طرح جدید. کنار 
زده‌شد هم ادامه بررسی قانون انتخابات بود که از ان 
هم بوی رقابت‌های سیاسی کاملاً بههوابرخاسته است 
و دلیل این ادعاهم. همین که تقریبا با تمام پیشنهادهای 


غیر طبیعی اعلام کرده‌ان د و البته نگاهی به 
اطراف و بررسی آمارها هم رشد تاسف اور 
انواع سرطان‌ها در میان هم وطنانمان را به 
روشنی تأبید می کند. این اظهار نظر از سوی 
یک مقام ارشد که سابقه فراوان نظامی دارد 
به ‌احتمال فراوان حاکی از آن است که 
ایشان. احتمال توطئه‌ای علیه کشورمان را 
می‌دهند. در روزهایی که بدخواهان ایران 
انواع تحریم هاو حملات سایبری نوین رابه کشورمان 
تجربه می کنند وجود چنین سناریویی برای افزایش 


از جمع کردن تمام توان خود روزانه حدود دوهزار 
خودرو درایران تولید می کنند واین عددنمی‌تواند در 
کوتاه‌مدت و به یک باره جهش فراوانی داشته باشد 
چرا که ابزار و امکانات متناسب و موردنیاز برای این 
جهش در کوتاه مدت به دست نمی آید.ابزاریمثل 
تعداد کار گران» تعداد کارشناسان. خط تولید و....در 
یران ظرقیت سات مس گن ورس ال خدوه ۴۰۰ 
هزار واحد در سال است که بخشی از آن توسط بخش 
خصوصی و خار ج از طرح مسکن مهر ساخته می شود 
امادولت در شعارهای تنظیم شده برای اجرای مسکن 
مهر برای هر سال از اعدادی چندین برابر این ظرفیت 
گفت که په طور طبیعی از آغاز هم برای کارشناسان 
این حوزه‌روشن بود که این اعداد خارج از ظر فیت به 
انجام نخواهد رسید. مهمترین دلیل‌هم این بود که 
دولت برای عبور از این ظرفیت و ایجاد جهش ناگهانی 
در مقدار تولید مسکن تنها یک راه چاره داشت: این که 
از ظرفیت‌های دیگر بخش‌های اقتصادی کش ور مثل 
کشاورزی و صنایع غیر مر تبط به ساختمان یابخش 
خدمات بکاهد وبه جای تقسیم منابع در بخش‌های 


مجلس در تغییر قانون انتخابات., نمایند گان دولت در 
مجلس مخالفت کرده‌اند. همه اينها هم در شرایطی‌روی 
می‌دهد که باز هم روزهای آذر ماه‌به پایان رسید ودولت 
که طبق قانون مکلف است‌بودجه‌ سال آینده کشوررا 


نرخ برخی بیماری‌های سخت در میان مردمان یک 
کشور هم می‌تواند از حملات پنهان آنها علیه ایران 


مختلف به تمر کز منابع در ساخت مسکن روی آورد. 
انتخابی که‌انجام آن هم غیر متعهد بود. چرا که توان 
اقتصادی ایران. چنان نبود که دولت بتواند برای مدتی 
طولانی از اختصاص پول و بود جه به بخش‌های نیاز مند 
دیگر خودداری کند وبه این تر تیب شعارهای زیبای 
روزهای نخست مسکن مهر برای کارشناسان از همان 
روزهاغیرعادی و رویاگونه بود. امروز که تاپایان 
اجرای‌جدی‌این طرح بیش از ۶ماه‌باقی‌نماندهو 
مدیران بخش مسکن در دولت وعده‌اجرای کلیه‌اين 
پروژه‌هاءطی #۶ماه اینده‌رامی‌دهند. تمام ثبت‌نام 
انجام شده‌این طرح حدود ۰ هزار موردبوده‌واز 
این تعداد ۰ ۵۰ هزار واحد در طول سالهای گذشته 
ساخته و تحویل خریداران شده وحدود ۰۰ ۷هزار واحد 
دیگر در مراحل مختلف ساخت قر ار دارد که می‌توان 
ین بوداین ۰ ۷۰ هزار واحد طی ماه‌های آینده که 
نیمی از آن نیز در فصل‌های سرد سال و ر کود عملیات 
ساختمانی قرار گرفته به اتمام نخواهد رسید و همه‌اینها 
گذ شته از هزاران واحد مسکونی مهری است که ساخته 
وتحویل شد وبارها در رسانه ملی مالکان‌ اب واحدهای 
ساخته‌شده گفتند که گازو آب وبرق‌وخدمات 
شهری برای این واحد ها تامین نشد هو به جای خانه. 
تنها تعدادی سقف ودر و دیوار به مالکان تحویل شده 
است.این که ۰ ۵۰هزار خانواده‌ایرانی در اثر اجرای 
مسکن مهر صاحب خانه‌هایی هر چند کوچک شدند 
جای خوشبختی فراوان دار د اما زوایای پنهان این طرح 
اگر بهتر دیده شود شاید بتوان داوری واقعی‌تری نسبت 
به این بزر گترین طرح عمرانی دولت انجام داد. و 


دراین تاریخ به مجلس بر س‌اند تابررسی شود باز هم 
مثل چند سال گذشته تأ خیر کر ده و ظاهر آ قصد دارد 
این تخیر راادامه دهد و باز هم مانند آنچه در دوسال 
به آنها داده شود. طرح‌های عمرانی برای تحویل بود جه 
ماهها معطل بمانند و بر نامه‌ریزی‌های اقتصادی به دلیل 
این تخیر در انجام وظیفه دچار شوک‌های بز رگ شوند. 
مجلس که دهها ابزار قانونی در دست دارد نیز تر جیح 
داده که در شرایط سخت اقتصادی این روزهاء به جای 
فشار آوردن به دولت برای تدوین و تحویل سریعتر 
بودجه, تحت فشار قرار گیرد که وزارتخانه‌ها را ادغام 


نکند و اختیارات انبوه به یک مدير دولتی ندهد. 5 


باشد. که وجود و تشکیل تیم تحقیقاتی برای یافتن 
واقعیت در این احتمال. بی تر دید مفید خواهد بود. اما 
در کناراین.از توجه به نکته دیگری هم نباید غافل 
ماند. این که ایجاد بسیاری سر طان‌ها می‌تواند حاصل 
فشارهای عصبی و آلود گی‌های محیطی فضای زند گی 
مثل آلود گی هواو نیز سبک زند گی فشرده و همراه با 
استرس و عصبیّت این روزها در شهرهای بزر گ‌ایران 
باشد واینهااتفاقات و عواملی است که کلید حل آن 
نیز درون مرزها و به دست ایرانیان است و می‌تواند 
ارتباطی به آن سوی مرزها نداشته باشد. ۳ 


٩۱ ۹‏ طلاعات ی 
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ترافیک آزار دهنده بزرگراه شهید حقانی 
سنگینی تر افیک در بزر گر اه شهید حقانی باعث 
شده مردم از ابتدای خیابان نفت جنوبی تا میدان 
ونک به علت وجود راهبندان در تقاطع مدرس و 
چهارراه جهان کودک, ساعت‌ها پشت چراغ قرمز 
معطل شوند ...از مسوولان راهنمایی ورانند گی 

منطقه ۳ تقاضا داریم چاره‌ای بیندیشند. 
سیدعلی میرفند رسکیتهران 


بارانه نقدی جلوتر از قبض‌ها 
متأًسفانه در صدور قبض‌های آب.برق و گاز با 


پرداخت نقدی یارانه‌ها هماهنگی وجود ندارد. 
هنوزیارانه‌ها واریز نشده‌قبض‌هابه در منازل 
می‌رسد. جالب این که مهلت پرداخت آنها نیز 
اواریزی نقدی پارانه‌ها هماهنگ نیست. 
کسانی که گر فتاراين گرانی از هم گسیخته‌اند 
و دخل و خرج خود راسخت میزان می کنند قادر 
به پرداخت به موقع این قبض‌ها نیستند! 
قائم شهر-مسعود ذوالفقاری 
اطاقور بدون زیر ساخت شهری 
مس الا که از الحاق محلاتاطاقور 
لنگرود به شهر می گذرد متاسفانه همچنان از 
اکا ات وا رو کا میدرک 
مشکلات زیر ساختی همچون آب.برق, گاز 
مواردی هستند که این شهر رابامشکلات عدیده 
روبرو کرده‌اند.درسال ۵یک منبع هزار متر 
مکی راون مر وا د کا ار 
چاه آب موجود یکی از این چاه‌هابه منبع مزبور 
مال ات یک امات مر ی اس 
آب آشامیدنی سالم‌است. به‌همین خاطر مردم 
می‌خواهند سه‌چاه‌دیگر به‌منبع آب این منطقه 
وصل شود. 
مرتضی لنگرودی-خبرنگار اطلاعات هفتگی 
چهره‌ای زشت برای یک شهر 
انباشت نخاله‌های ساختمانی در ورودی 
شهر «فر خ شهر» در چهارمحال و بختیاری چهره 
نامطلوبی ایجاد کر ده‌و نبود ساماندهی نخاله‌های 
ساختمانی به چالشی برای فرخ شهر تبدیل شده 
اسست.فرخ شهر یکی از بزر گترین شهرهایاستان 
چهارمحال و بختیاری است و در یکی از مهمترین 
منطقه‌های جغر افیایی استان چهار محال و بختیاری 
قرار دارد. 
مسافرانی که از سمت استان اصفهان به این 
استان حر کت می کنند ومقصد سفر آنهاشهر کرد 
رک را اا 
شهر عبور کنندومسیراصلی ح رکت به سمت 
یر کر دار کتارای‌شهر م گذرد فاضای‌اهالی 
ا اس کد انل کیال 


این نخاله‌های ساختمانی بکنند. 
محمد رضایی 


امیر پرندک 


پیوست کهر به کنوانسیون رامسر 

دریاچه گهر ملقب به نگین اشتر انکوه از 
زیباترین دریاچه‌های کوهستانی ایران است که در 
۱ کیلومتری شرق استان لر ستان به مر کزیت 
خرم آباد ودر ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شسهر 
دورود واقع است. 

این دریاچه کم نظیر شامل دو بخش به نام‌های 
گهربزرگ وگهر کوچک -یاگهر بالا وپایین -است 
که وسعت دریاچه گهر بز رگ حدود ۱۰۰ هکتار و 
عمق دریاچه بین ۴تا۲۸متر وعرض آن‌بین ۴۰۰ 
تا ۸۰۰متر و طول آن ۱۵۰۰متر است. 

با الحاق گهر به کنوانسیون رامسر این دریاچه 
به عنوان یک ذخیره گاه بین‌المللی و جهانی مطرح 
خواهد شد, در مجموع این امر موجب می شود 
که دریاچه گهر دارای یک شناسنامه بین‌المللی 
شود .مقدمات اولیه برای پیوستن گهر به این 
کنوانسیون جهانی صورت گرفته» امید است به 
زودی این امر نهایی شود. a‏ 

کمبود تخت بیمار ستانی در خلخال 

بیمارستانهای شهر خلخال برای ارائه خدمات 
هر چه بهتر درمانی نیازمند ۱۳۰ تخت بیمارستانی 
هستند. شهر های کلور و هشتجن در این منطقه 
فاقد بیمارستان هستند و تاپایان بر نامه پنجم هیچ 
بیمارستانی در این دو شهر ساخته نمی‌شود. 

از طرفی تا پایان برنامه پنجم باید ۰ ۱ تخت 
بیمارستانی به تخت‌های موجود بیمارستان خلخال 
اضافه شود. انتظار می رود مسوولان بهداشتی و 
درمانی دراین باره چاره اندیشی آکنند. 

نظام زاده خبرنگار اطلاعات هفتگی 


تعطیلی یک واحد بهزیستی 
دفتر بهزیستی سلطان آباد رامهر مز قدمتی 
زیاد دارد. ولی ساختمانش یمن نیست و فر سوده 
است. همین ساختمان قدیمی که بیش از ۱ نفر 
کارمند نداشت تعطیل شد!این شعبه از بهزیستی 
که زیر نظر اداره بهزیستی رامهر مز اداره می شد 
م راهان E‏ 
اطراف بود. این واحد نزدیک به ۱۰۰ مددجو دارد 
و ار هی ها را 
ویسی‌نزاد سرپرست اداره بهزیستی رامهر مز در 
کر ار مایا دای را 
خدمات به مددجویان در سلطان آباد نداریم.| گر 
سلطان باد به بخش تبدیل گر دد مجتمع خصوصی 
بهزیستی در آنجادایرمی‌شود. مشکل مافر سوده 
بودن ساختمان است وبرای باز سازی آن‌نیاز به 
اعتبار داریم. سلطان آباد شهرستان رامهرمز با 
جمعیتی نزدیک به ۱۲۰۰ خانواردر ۳۰ کیلومتری 
این شهر ستان قرار دارد. 
محمدعلی پوسفی-خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سعلا ت در 


۱ 1 هه 


ایس اشخص دیهنا کت 


معنی ند گی ر اذمی فممد 


حطر ت علی (ع) 


منظم ترین روستای خشتی و گلی جهان عنوانی 
است که این روستابه خود اختصاص داده‌وبرای 
دستیابی به این نقطه باید از اصفهان به سمت نایین 
رفته واز آنجابه سمت کویر ایران در جهت شمال 
حرکت کنید واگر ۱۸۰ کیلومتر راه راطی کنید به این 
ولایت خواهید رسید. کل سابقه‌اين آبادی از لحاظ 
قدمت‌به ۱۰۰ سال نمی رسد ولی پیشرفت چشمگیر 
این روستادر ساخت خانه‌هایی منظم از خشت و گل 
باعث رشد فزاینده جمعیت در حدود ۰ ۵سال پیش 
شد روستایچوپانان دشتی پر آب و خا کی مر غوب 
دارد و ریشه اصلی‌ این روستابه دهی در ۱۵ کیلومتری 
آن به نام «حجت آباد» برمی گر دد. 
جمعت اولیه این روستابه دامداری و چوپانی و 
ساربانی اشتغال داشتند و کم کم این مکان به اییستگاهی 
بزرگ‌برای گله ورمه‌های گوسفند تبدیل وباسر مایه و 
شش چند مالک ثر وتمند قنات نسبتا پر ابی احدات 
شد که مظهر آن در قسمت شمالی آبادی است وبه 
همین سبب و تمر کز جمعیت به شکل ثابت و آمروزی 
پایه ریزی‌شد.مهمترین سندی که از این | بادی در 
تاریخ به جای مانده‌از یک سیاح سوئدی به نام «سون 
هدین» بوده که در سفر دوم خود به دشت کویر ایران 
ازاین روستادیدن و تصاویر به یاد ماندنی به جا گذاشته 
است.اوچوپان ان را کلبه‌هایی کوچک در کنارهم و 
گله‌های گوسفند بسیار بر گرد آبی فراخوانده و شغل 
این مردم رادامداری می‌خواند. 
یکی از جلوه‌های زیبای‌ این آبادی نمای 


زیر نظر: محمود صفادار 


حویانان 


وم کڪ 


باد گیرهای آن است که سمت ساخت آنهابه طرف 
شمال, و استفاده از خنکی بادهای شمالی و شمال غر بی 
در تابستان‌است.اشراف وهمجواری‌این روستابا 
ضلع جنوبی ریگ جن» یکی از معضلات سکونت در 
این روستا به خاطر هجوم ماسه‌های روان به منازل 
مسکونی است. این معضل هر سال زمینهای حاصلخیز 
این خطه را مورد حمله قرار می‌دهد. 

ولی این ماسه‌های طلایی که منشاء پیدایش آن 
فر سایش سطحی د ریای‌باستانی جندق وسطح دریاچه 
نمک کاشان است.هميشه سیب رسان نیست و گاهی 
نعمتی است از طرف خداوند در نابودی پشههابه 
گونه‌ای که در چوپانان پشه یافت نمی‌شود. از طرفی 
پوشش زمین بالایه‌ای از ماسه سبب حاصلخیزی 
آن شده و از همه مهمتر اینکه بهترین ار تباط صنعت 
توریست منطقه‌بار یگ جن ونزد یکترین آبادی به‌ايین 
وادی دیدنی, چوپانان است. نقطه‌ای که می توان از آن 
به وسط ریگ جن دست پیدا کرد.اماخاک بافت قدیم 
چوپانان از گودالی در ضلع غربی تهیه شده که هنوز هم 


تحقیق ونگارش: 
محمد رضا فاضلی 


به «گودال‌لایی» شسهرت دارد وباوسعت زیادی کلاً 
با دست انسان کنده شده و به نظر یکی از آثار باارزش 
جویانان است. خاک این گودال با درصدی بالا از «لا» 
حاصل آبرفتهای سیل در قدیم بوده است. معماری 
مدرن خشت و گل در این روستا بسیار چشمگیر وزیبا 
است و خانه‌ها همه با دالانهایی دراز به حیاطی مربع 
شکل ختم می‌شوند که ارتفاع دیوارهای آن به ۵متر 
می‌رسد و این معماری و ساختار به ساختارهای شهر 
یزد بسیار شبیه بوده و تمام پشت بامهای این روستادر 
یک بلوک به هم متصل است. راه‌پشت بام «راچونه» 
نام دارد وهمه به یک جهت است. خانه دارایاتاقهایی 
درپیرامون حیاط است که‌اتاقهای تابستانی و زمستانی 
دارد و ساختار بسیار زیبای ایوان در تابستان بسیار 
کاربرددارد و بسته به توان مالی صاحبخانه ملک با 
اند کی تغییرات جزیی بزر گ است. 

چوپانان رابهشت دیگریست دراین بیابان, وجود 
سه اقلیم کوه. ماسه‌های 
ریگ جن‌وجنگل طبیعی 
ومصنوعی دراین‌ولایت؛ 
مثاظر شگفت‌انگیزی را 
به وجود آورده است.در 
۵ کیلومتری چوپانان 
در ضلع جنوب شرقی 
روستاء کوهی وجود دارد 
که«عباس اباد» نام 
داشته و ارتفاعی قابل 
توجه دارد که مهمترین و 
سرنوشت‌سازترین عامل هدایت و جمع آوری آبهای 
باران بهد شت جوپانان راعهده‌داراست. کار وانسرایی 
تار یخی در پای‌این کوه خودنمایی می کند ولی به علت 
عدم توجه در طول سالها روبه زوال ونابودی رفتهو 
با تغییر کاربری به طویله گوس‌فند تبد یل شده است. 
«مشجری» کار وانسرای دیگری در نزدیکی چوپانان 
است که‌بسیار سر پاوقابل‌احیااست.وجود چنین 
کاروانسراهایی در اطراف چوپانان از راه پر اهمیتی خبر 
می دهد که به شمال کشور ختم می‌شده و آمروزه به نام 
جاده دامغان و سمنان یکی از راههای پر رفت و امد 
است که از «جندق» نیز می گذرد. وجود این دشت پر 
آب در زیر چوپانان و سفره‌های‌غنی آب دراین منطقه, 
عامل مهمی دربه وجود آمدن‌مزارع کشاورزی 
متعدددراطراف جویانان بوده که چون ان نگینی, 
پیرامون آن رافرا گرفته و حاشیه سبزی در پیرامون 
ریگ جن به وجود آورده‌اند. نزدیکترین همسایگان 
جوپانان به سمت اصفهان. دهستان انار ک و به سمت 
خوربیابانک چاه ملک است. ماسه‌ها رازهای زیادی 


رااز قصه‌های روز گار در سینه دارند. 

وجود چنین دشت حاصلخیز و پر آبی مسلماً 
جانوران بسیاری را در پیرامون خود گرد هم می آورد 
و حکایت است که روز گاری در پهنه این دشت وسیع 
گله‌ه ای آهودر حال چرابوده‌وبا گسترش جمعیت 
انسانی وشکار بی رویه.نسل آنهاروبه انقراض گذاشته 
است.هدین از گله‌های گورخر و مشاهده انهانام 
می‌برد ووجود همین تنوع زیست و گونه‌های جاندار. 
چند سالی است که اداره حفاظت از جنگلهاو مراتع و 
سازمان محیط زیست نگاه‌جدی‌تری به حفاظت منابع 
طبیعی‌داشته وبااحداث ومشخص کر دن‌منطقه 
حفاظت شده‌عباس آباد راه نجاتی برای حفظ نسل 
حیوانات دشت کویر اند یشه شده که اقدامی نیکو و 
پسندیده‌از طرف دولت ایران در حفظ و پاسداری از 
گونه‌های حیات وحش است. تصویر گونه‌ای نادر از 
گربه معرف به «گربه شنی» که تنها در شنزارهاو 
ماسه‌های کویر زند گی می کند بر ای اولین بار توسط 
نوعی دوربین تله‌ای در این ولایت شکار شد. که کشف 
این گونه افتخاراتی را برای این منطقه است. 

گر چه‌این روزهااز منطقه شکار ممنوع وقرق 
«عباس آباد» محافظت می شود ولی باز هستند کسانی 
که آرامش این حیوانات رادر این صحرای بزر گ به 


٩۱ ۹‏ الاعات می 


هم می‌زنند وبا شکار بی‌رویه حیوانات بز کوهی, قوچ و 
میش وحتی آهو که زینت این بیابان هستند نسل آنها 
رابه خطر می‌اندازند. این منطقه شکار ممنوع تا خود 
روستای بیاضه ادامه داشته وحتی تا حوالی رباط پشت 
بادام نیز ادامه دارد. 

چوپانان رادر زمان قدیم برج وبارویی داشته که 
ازیرخهاوخصار آبادی اند سای ماه انمست: 
ولی زمینی که قلعه آبادی در آن قرار داشتهاکنون 
به باغ مترو که‌ای تبدیل شده‌است. 
مکان تقریبی این قلعه در ضلع جنوبی 
دهستان چوپانان. روبروی‌مکان 
فعلی غسالخانه» پشت سیل بند بوده 
که متأسفانه بر اثر سیل ویرانگری 
که در سال ۱۳۱۳ هجری‌شمسی 
روانه‌این دیار شداین قلعه تقریبا با 
خاک یکسان وبه تلی از گل تبدیل 
شد.هنوز آثار حصار ویک بر ج از 
حصار آن به چشم می‌خورد. هدین 
درسفر خودنامی از قلعه‌وبرج و 
باروی آن نمی‌برد و احتمالا اين قلعه 
و برجهای آن بعد از سفر هدین ساخته شده و ی اصولاً 
محل چوپانان تازه شکل گرفته بوده است که از عکس 
قدیمی تین از این ذیار چتین استنباط می شود؛ 

به هر حال بر جهای وسط آبادی در زمان رضاشاه 
وبه دستور وی مبنی به «تخریب کلیه بر جها و حصارها 
در شهر ها» در امان نماند و دراين دستور عجیب 
بسیاری از ارزشهای چوپانان شامل بر جها و حصارهای 
دور آبادی از بین رفت. یک برج که تا ۰ اسال پیش 
در کنار حمام قدیمی بر پا بود در نهایت برای احداث 
خیابان اصلی و فرعی از بین رفت. چوپانان خاک و آب 
مناسبی برای کشاورزی داشته و رشد فزاینده‌مزارع 
وباغات و کشاورزی مکانیزه‌دراطراف أ ن‌به چشم 
می خورد. این مکان دارای امامزاده‌ای در شمال روستا 
به‌تام سید جلال‌الدین که پذ یرای مسافران کویر است. 
چوپانان یکی از روستاهایی است که در صنعت تولید و 
خود کفایی گندم در کش ور ایران سهیم بوده و هر سال 
وسعت زیادی از مزارع آن زیر کشت گندم می‌رود. 
بیشتر محصولات کشاورزی این ولایت مر غوب و 
قابل صادرات است. با روند روبه رشد جمعیت شهر 
اکنون روستاها خالی از سکنه و بیشتر آنها روبه زوال 
هستند در حالی که خانه‌هاواماکن قدیمی در این 
ولایات خبرازجمعیتی چشمگیر وتوان زند گی در 
این ولایات است. 0 


وای به حال کسانی هبو ای ۱ 
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ماجرای‌وافعی خارجی € نیلوفر یوسفی 


معمولااولین فکری که‌باشنیدن خبر قتل به ذهن 
ماخطور می کند.بی رحمی قاتل ومظلوم‌واقع شدن 
مقتول است, مخصوصااگرمشنويم کسی به خاطر 
پول مر تکب جنایت شده است.ولی چند وقت پیش 
ماجرایی شنیدم که نظر من را کاملاعوض کرد ومتوجه 
شدم رفتار وبر خورد اجتماعی ناچه حد می تواند دراین 
شرایط تاثیر گزار باشد. «برنی» یکی ازهمین مواردی 
است که می‌تواند نمونه بارز یک ماجرای آموزنده 
باشد. متاسفانه آدم‌ها گاهی اوقات آنقدر بداخلاق 
می‌شوند که مردم وحتی نزدیکان آنها هم به مر گشان 
اهمیتی نمی‌دهند والبته اگر از نگاه‌دیگری به ماجرا 
نگاه کنیم ممکن است این نظر راداشته باشیم که گاهی 
اوقات بر خی اف راد آنقدر مهربانند که حتی بااینکه 
مردم کر دار وعمل خلاف راهمیشه تقبیح می کنندولی 
اگر آنهادست به بدترین کارهاهم بز نند بازهم‌مردم 
نظرشان نسبت به آ نها مثبت است.ماجرای‌برنی 
داستان مر دمهر بانی است که به دنبال رویاهایش ‌برای 
کمک به جامعه دست به کار ناپسندی میز ند واین کار 
درنهات برایش خیلی گرانتمام می‌شود. 

دراتاق بازرس دیویدسون 

دنی باک دیویدسون که به عنوان بازرس در بخش 
قضایی کار می کر د.پشت میز کارش نشسته بود و 
به این فکر می کرد که چقدر برایش سخت است که 
اتهامات برنی رابنویسد؟ که صدای سرایدار اورا 
به دنیای واقعی بر گرداند:«برنی خیلی خوب بود. او 
لطف زیادی به‌مردم شسهر کرد. پول دادنهای اوبه 
دانشجویان و دانش آموزان فقیر را هیچکس فراموش 
نمی کند». یک نفر دیگر هم وارد بحث شد واز آن 
طرف اتاق گفت:«دیگر هیچکس مثل برنی نمی تواند 
آواز بخواند. مگر نه؟».بازرس باک که صور تش شبیه 
سگ‌های بولداگ‌بود.اخمی کردو کمی‌از چایی که 
روی‌میزش بود راسر کشید و گفت:«خوب همه شما 
می‌دانید که بر نی اعتر اف کر ده‌است» وبعد باصدایی 
که‌انگار آن رابه زور آرام نگه داشته بود ادامه داد: 
«اعتراف کر ده که چهار بار به خانم نو گنت شلیک 
کرده‌وبعد جسدش رادر فریزرخانه‌اش گذاشته تایخ 
بزند». بعد از چند دقیقه یکی از حضار سکوت سنگینی 
که بر فضاحاکم شده‌بود راشکست:«می‌دانی باک! 
من باور نمی کنم که برنی پیر اصلا بتواند اسلحه را 
مستقیم نگه دارد...خوب...اون مثل زن‌ها می‌ماند! در 
کل زند گی اش حتی یکبار هم برای شکار گوزن نیامد». 
یکی از زنانی که آن طرف ایستاده بود گفت:«می‌دانید! 
برای من که مهم نیست. حتی اگر هم برنی او راکشته 
باشد.او آنقدر بدجنس بود که هیچکس به خاطر این 
قتل برنی رامحکوم نکند». 

چرابرنی قاتل این قدر محبوب بود؟ 

دنی‌باک تقریبا تمام ۰سالعمرش‌رادرشرق 
تکزاس سپری کرده‌بود و اس|لی‌هم می‌شد که به 
عنوان‌بازرس قضایی کار می کرد ولی نهاو ونه کل مرد م 


۳ 


شهر تا کنون قاتلی بااين مشخصات ندیده بودند. وقتی 
تلویزیون خبر قتل نو گنت رااعلام کرد. برش مثل 
بمب‌همه‌جاصدا کر د:«جسد پولد ار ترین ویر افاده‌ترین 
بیوه شسهر یعنی خانم ماری نو گنت در فریزر خانه اش 
پیداشد!» و عجیب‌تر این که‌او ٩‏ ماه قبل به قتل رسیده 
که به قتل این زن ودزدیدن پول‌هایش اعتراف کرده 
بود واین مرد کسی نبود غیر از «برنی تاید».خادم یک 
موسسه کفن و دفن خصوصی. ماجرای قتلی که برنی 
مرتکب شده‌بود أن قدر معر وف شده‌بود که حتی 
شهردار کارسون هم برای مجله مردم مقاله‌ای نوشت 
ودر آن گفت که برنی‌باید تبره بشود.این‌طرف و آن 
طرف نوارهای ویدئویی پخش می شد که مردم بدون 
این که حقیقت موضوع برایشان مهم باشد برای آزادی 
برنی دعامی کر دند. آنهاحتی بعد از این که ایستگاه 
پلیس شهر اعلام کرد ۰ ۵ نوار ویدئویی از خانه برنی 
ضبط شده‌است که نشان می‌دهد او در گیر کارهای 
نامشروع بوده استبازهم بر نی رارها نکر دند. همه 
جای شسهر به جای این که جمله «بیچاره خانم نو گنت» 
شنیده شود. جمله «بیچاره | قای برنی» شنیده می‌شد. 

بازرس باک که از نزدیک شاهد این ماجرابود که 
چط ور مردم تمام پاییز رابه ملاقات برنی می‌رفتند 
واغلب برایش غذاو شیرینی می‌بر دند, باخود فکر 
می کرد:«چطور مر دم فرام وش کرده‌اند که اویک 
پیرزن‌بی گناه راباشلیک گلوله کشته است ؟!».ولی 
این موضوع تاحدود زیادی به ماجراهایی که اتفاق 
افتاده بود بستگی داشت. در واقع می‌شود گفت که 
کار تاج یعنی‌همان شسهری که‌برنی در آن‌زند گی 
می کرد و در شرق تکزاس واقع شده است.پولدارترین 
شهر آمریکااست.برنی سالهای اولیه زند گی‌اش رادر 
«کیلگور» سپری کرد که تا کارتاج تقریبا ۵ ۴د قیقه 
فاصله دار د. پدر اورئی س دپارتمان هنر های زیبای 
کالج آن شسهر بود وقتی فقط ۲سال داشت مادرش را 
دریک تصادف رانند گی از دست داد. پدر برنی بعد 
دیگری‌بردودر نهایت اوهم بعداز یک بیماری 
طولانی وقتی برنی ۱۵ سال داشت. در گذ شت.اوبرای 
این که از پس هزینه‌های خود و خواهرش بربياید. 
بعد از مدرسه در یک موسسه کفن و دفن مشغول به 
کار شد.اولین وظیفه اش باغبانی و بعد کمک دردفن 
مرده‌ه ابود.خواهر او به‌بازرس‌با ک گفته بود:«چون 
ما تنها بودیم برنی مجبور شد در دوران نوجوانی‌اش 
درگیر چنین کاری شود و به دیگران خدمت کند. 
همه او رادوست داشتند. جمعه‌ها پنهانی نعش کش 
قبرستان رامی‌دزدید وماراسوار آن‌می کردواین 
طرف و آن‌ طرف می بر د.اوعاشق خدمت به دیگران 
بودوبه همین دلیل است که شغل کفن و دفن راانتخاب 
کرد».برنی بعد از دریافت مدرک از کالج برای کار 


به کارتاج آمدودریک آپارتمان کوچک درنزدیکی 
قبر ستان ساکن شد.رئیس موسسه‌ای که‌اونز دش کار 
می کرد می گوید: «شایسته‌ترین فردی که من در این 
کار دیده‌ام. برنی است.او کل مراسم را کنار خانواده‌ها 
می‌ماند وبر ایشان | واز می‌خواند و چهره کسی که‌مر ده 
بود راخیلی طبیعی درست می کرد تاخانواده‌هایشان 
ناراحت نشوند و مخصو صابا خانم های سن داری که 
همسرانشان‌رااز دست داده‌بودند خیلی همدردی 
می کرد. همیشه آنها را به نشستن دعوت می کراد: 
به آنهادستمال می داد تااشکهایشان راپاک کنندو 
شعرهای آرامبخش برایشان می‌خواند و وقتی تابوت 
همسرانشان به قبر فرستاده‌می‌شد. برنی مراقبشان 
بود که اگر غش کردند آنها رابگی رد. برخی از آنها 
آن‌قدر مجذوب رفتار مهر بانانه برنی می‌شدند که 
وصیت می کردند اگر مردند برنی آنهاراخاک کند». 
مثلا این جمله یکی از بیوه‌های کارت اج نظر مردم را 
نسبت به او نشان می‌دهد:«با ان صدای دلنشینی 
که برنی دارد. می‌دانم که اگر بالای سر جنازه‌ام آواز 
بخواند: روح من به بهشست پر وازمی کندا»: کار تاج اما 
پر بوداز بیوه‌هایی که همسران متمولشان بر ایشان 
ارث زیادی به جا گذاشته بودند. بیوه‌های پولدار هر 
روز بعد از ظهر سوار بر کادیلاک‌های گران قیمتشان 
در خیابان‌ه_اجولان می‌دادند. البت ه برنی هم فقط با 
بیوه‌ه ای متمول بر خورد خوبی نداشت بلکه یکی از 
کسانی که رابطه خوبی با او داشت «گارسی» بیوه 
یک مکانیک ساده‌و فقیر بود. همه به ياد دارند که 
وقتی گارسی در مقابل بر نی ازاستخوان دردش 
شکایت کر د.اوجقدر ناراحت شد وحتی پیشنهاد داد 
گار سی رابه چشمه‌های آب گرم ببرد.ولی در نهایت 
بیشترین توجه برنی به پولدار ترین بیوه شهر یعنی 
«خانم نوگنت» بود که اولین بار در سال ۰ در 
مراسم خاکسپاری همسرش او را دیده بود. نوگنت به 
تاز گی صاحب ۰ ۱ میلیون دلار ثروت همسرش شده 
بود.او که متولد سال ۱۹۱۵ بود بعد از از دواج با «راد 


هه 
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نو گنت» فقط صاحب یک فر زند شد. همسرش که در 
مکزیک زند گی می کرد واواخر عمرش تصمیم گرفت 
به شهر مادری‌اش یعنی کار تاج بر گر دد. نو گنت به 
محض ورود اولین بانک شهر را تاسیس کرد ویک 
ویلای ۰۰۰ ۶متر مربعی برای خانواده‌اش ساخت که 
بادیوارهای بتنی ودر وازه‌های الکتر ونیکی محافظت 
می‌شد. چیزی که دهن خیلی‌هارا اب انداخته بود 
وباعث شایعات زیادی شده‌بود. همه می گفتند که 
خانم نوگنت آن‌قدر مغرور است که با خواهرهای 
خودش هم صحبت نمی کند. یکی از خواهرهايش 
هم به خاطر اختلافی که بر سر ارث مادری اش با او 
داشت. به اوهایورفته بود. یک دانه پسرش هم که 
حالا یک پاتولوژیست حرفه‌ای بود زياد رابطه خوبی 
با مادرش نداشت. 

خانم نو گنت طوری بر خورد می کرد که‌انگار از 
مردم شهر بالاتراست. هر وقت به بانک همسرش 
می‌رفت با حالتی مغر ورانه و در حالی که سرش را 
حسابی بالا می گر فت. طوری روی صندلی می‌نشست 
که‌انگار هیچ کسی رانمی‌بیند. اوهی چ علاقه‌ای به 
شر کت در فعالیت‌های اجتماعی ومهم شهر وخرج 
کردن‌پولهایش نداشت. به طوری که‌اگر کارش‌به 
یکی از مر دم شسهر گیر می‌افتاد و مجبور می شد چیزی 
رابخردیابابتش هزینه پرداخت کند. چانه می زد وسر 
قیمت جنجال بر پامی کر د.همه‌اطر افیانش می دانستند 
که وقتی از دنده چپ بلند می‌شود. زبان تلخ و گز نده‌ای 
دارد ودلش می‌خواهد هر چیزی که سر راهش است را 
از میان بر دارد.البته مشخص است که تمام چیز هایی 
که در مورد خانم نوگنت می گفتند خیلی اغراق آمیز 
است. هیچکس نمی‌تواند این قدر بد باشد وحتما برای 
ارتباطبااوهم بای از راهخودش وارد شد.ولی مثل این 
که شایعات کار خودشان‌را کر ده‌بودند.وقتی اقای 
نوگنت در گذشت.عده‌اند کی برای تسلیت به دیدن 
خانم نو گنت رفتند.برنی بعدها به خبر نگاران گفته بود: 
«خانم نو گنت تنهاترین بیوه‌ای بود که دیده‌بودم.وقتی 


٩۱ ۹‏ اطلاعات می 


کنار تابوت همسر ش ایس_تاد. آشکارا می‌لرزید». آن 
روز برنی کتش رابه او داده‌بود تادر غمش شر یک شود 
ووقتی می‌خواستند تابوت رااز کلیسا به قبر ستان حمل 
کنند.در خودرو کنار خانم ن و گنت نشسته بود وبرای 
او اواز خوانده بود. 
بعد از خا کسپاری آقای نو گنت 

حتی بازرس باک هم می‌دانست که نو گنت 
هیچ‌دوستی به غیر از برنی ندارد. هر از چند گاهی‌به 
دیدن برنی می آمد وبعدازیک سلام واحوال‌پرسی 
ساده تکه‌ای کاغذ به او می‌داد و سریع می‌رفت. همه 
می‌دانستند که‌حتمابازهم بر نی رابه تئاتر دعوت کر ده 
است.یک لبخند برنی کافی بود تااودوباره‌احساس 
جوانی کند. هر کاری که اورابه برنی نزدیک می کرد 
وم وردعلاقهاوبود وحتی چند وقت بعد از مراسم 
خاکسپاری. یک ساعت ۱۲ هزار دلاری رولکس هم 
به برنی هد یه داد. جنین هدیه ار شمندی برای زن 
خسیسی مثل او دست ودلبازی دیوانه واری به حساب 
می آمد. ولخرجی نو گنت به‌اینجا کشید که چند وقت 
بعد به بانکش دستور داد تا چک هایی که‌امضای 
برنی راداردمثل چک خودش معتبر بداند!درواقع 
اومی توانست مثل خود ش هروقت که می خواست 
پول بردارد وهر کسی هم که کوچکترین اعتراضی 
به‌این موضوع می کرد فورااخراج می‌شد. کار به 
جایی رسیده بود که خانم نوگنت بر نی رابا کشتی 
همسر مرحو مش به مسافرت‌های‌دریایی می‌بر د و 
همه جا هم اعلام می کرد که بااو بوده است. بعضی از 
مردم‌ازاینکه انهارادست در دست هم در حال قد م 
زدن می‌دیدند شو که می شد ند و همه می‌دانستند که 
ن و گنت عاشق اوشده است والبته برنی هم عاشق پول 
او شده‌بودچنین پولی برای اومثل یک هد یه اسمانی 
بود. خواهر برنی می‌گوید:«اومی‌خواست چیزهای 
بهتر راتجربه کند وتا آنجا که می توانست برای‌دیگران 
خرید کند. گاهی‌اوقات از یک چیز سه‌یاچهار تا 
می‌خری د تابعدابتواند آنهاراببخشد».اواخر سال 


۳ بود که برنی به مدیرش گفت:«خانم نو گنت به 
اوپیشنهاد داده تابه عنوان مد یر بازر گانی در شر کتش 
کار کند».یکی از دوستان نزدیک برنی به اوهشدار 
داده‌بود که «مراقب باش! تو می‌دانی او چه مدل زنی 
است.الان‌دارد تو راوسوسه می کند و بعد باید هر پنی 
رابه زور از اوبگیری! او تورافقط برای درست کردن 
قهوه صبح‌هایش می‌خواهد». ولی چیزی که هیچ کس 
از آن خبر نداشت این بود که نو گنت,برنی‌راوارث 
ارت میلی ون دلاری خودش کر دهبود. اوبه یکی از 
دختر عموهایش گفته بود:«نمی خواهم حتی یک پنی به 
پسرم یا به فامیل‌هایم ارث برسد. چون آنهاهیچ وقت 
به من احترام نگذ اشتند». وحالا برنی دوست نداشت با 
رد کردن پیشنهاد کاری او ریسک کند. به همین دلیل 
کارش راشروع وبا پیش پر داخت حقوقش یک خانه 
قسطی در نزدیکی ویلای نو گنت خرید وهمان طور که 
همیشه آرزو داشت حیاطش راباپنگوئن‌های گچی 
تزئین کرد. برنی عاشق پنگوئن‌ها و نوع رنگ‌بندی و 
ظاهر شان بود. اوحتی مثل بچه‌ها در تزئین تالار اتاق 
بازرگانی اش هم از عروسک‌های پنگوئن استفادهو 
کلکسیونی از ساعت‌های گران قیمت در تالار ورودی 
خانه برای خودش درست کرده بود. 

خواهر برنی می گوید:«اوبه تمام آرزوهایش رسیده 
بود. مدتی بعد گواهینامه خلبانی‌اش راهم گرفت و 
یک هواپیمای کوچک از خانم نوگنت هدیه گرفت. 
صندلی ریاست بانک رااز آن خود کرد وبا کشتی‌هاو 
هواپیماهای سوپر لو کس به روسیه. مصرو مکان‌های 
مختلف سفر کرد.این یک زند گی رویایی بود ولی همین 
طور که تصور می رفت بهای ش راهم پر داخت کرد». 
مثلااگر برای نهار دیر تراز ساعت ۱۱ به خانه می‌رسید 
نو گنت عصبانی می‌ شد و مدام او راباپیجر خصوصی که 
برایش تهیه کرده بود صدا می کر د. او حتی در جلسات 
هم مجبور بود چند بار به نو گنت تلفن بز ند واگر حتی 
یکبار جواب تلفن او رانمی‌داد زند گی‌اش تبدیل به 
جهنم می‌شد ولی‌اواین کارهارافقط به این امید می کرد 
که روزی صاحب ثروت بی حد این پیرزن بدجنس 
بشود. برنی کم کم تبدیل به رابین هود شهر شد. پنهانی 
از حساب خانم نو گنت پول بر می‌داشت وبه نیازمندانی 
که می‌شناخت می‌داد. خواهر برنی می گوید:«او 
حداقل ۰ ۱ ماشین برای خانواده‌های فقیر خرید وبه 
آنها گفت هر وقت توانستند پولش رابدهند. برای یک 
خانواده آ واره خانه خرید. به دانشجویان فقیر بورسیه 
تحصیلی می‌داد. برای ساخت درمانگاه پنجاه هزار 
دلاری ول کمک کرد وهمزم ان در برنامه‌های ترویج 
فرهنگ عالی هم شر کت می کرد و هزینه‌های بر گزاری 
مراسم‌هایشان را میداد او به همکار قدیمی‌اش پول 
داد تامغازه‌لباس فروشی باز کند و به قول خود شیک 
شغل آبرومندانه داشته باشد». خانم نوگنت هم بعد از 
معاشرت بابرنی خیلی عوض شده بود. آوهر یکشنبه 
به کلیسامی رفت و گاهی اوق كت هم در بر خی مجامع 
شر کت می کرد ولی رفتارهای عجیب و غریبش هنوز 
ادامه‌داشت.مثلا یک روز پاغچه خانه رابه‌این بهانه 


بقیه در صفحه ۱۷ 


۳ 
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ان مادر ھر 


دا 


نی است کہاگ ذبه 


د 


د همین 


از نشنگ ۵ چم ۵ 


د 


چار لا داروىن 


نمی‌دانم؟!... شاید اولین اشتباه‌از من‌بود که آن‌چه 
رابابک در دوران نامزدی به عنوان شرط مطرح کرده 
یالااقل تازمانی که صاحب خونه نشدیم. بچه‌دار 


راستش رابخواهید همان روزها نیز حق رابه 
بابک می‌دادم. او که بايد خرج سه سال باقیمانده 
دانشگاه خودش و همین‌طور مخارج و شهریه یک 
سال آخر تحصیل مرا می‌پر داخت. و تنها در آمدش 
کار صفحه‌بن دی گرافیک_در یک نشریه» آن هم 
به صورت نیمه‌وقت بود. خوب می‌دانست که دست 
کم تازمان گرفتن مدرک مهندسی‌اش,وپیدا کردن 
یک شغل خوب, نمی تواند مخار ج یک زند گی ساده 
دونفره و همین‌طور اجاره خانه رابپردازد چه رسد 
به‌اين که ماصاحب فرزند هم بشویم!اتفاقاً دلیل 
اصرارش برای به تعویق انداختن ازدواجمان نیز همان 
مشکلات اقتصادی‌بود: ببین سحر.... ما الان اصلاً 
موقعیت از دواج رونداریم.یعنی من نمی‌تونم عهده‌دار 
مخارج یک زند گی مشتر ک بشم. بهتر نیست سه سال 

حق با او بود امااز آن جایی که من یک دانشجوی 
شهرستانی بودم ود ر تهران تنه ازند گی می کر دم. 


۴ 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


بر اساس س رگذ‌شت: سحر 


* و کہ 


پدرم به شدت با پیشنهاد بابک مخالفت کرد بعد هم 
وقتی باخبر شد من و بابک عاشق هم هستیم واین را 
نیز فهمید که بابک فعلا قصد از دواج با مراندارد به 
قول خود ش؛ «برای جلو گیر ی از پشیمانی‌های بعدی!» 
حرف آخرش رابه‌من زد:یاظر ف همین‌یکی.دوماه 
بااین پسره ازدواج می کنی... یا برام فرقی نمی کنه که 
سال آخر دانشگاهی,چون‌باید درس روول کنی وهمین 
فر داب ر گر دی بیای شهر خودمون, چون همین الان پسر 
دائیت با تمام وجود ارزوشه که باهات ازدواج کنه...! 

من هم که اصلاً فکر چنین چیزی رانمی کر دم. که 
بخواهم باپسر دائی‌ام که مدرک سیکل داشت ودر 
یک کشتارگاه کار می کرد ازدواج کنم. تهد یدهای 
پدرم رابه بابک منتقل کر دم واو که باتمام‌وجود مرا 
دوست داشت گفت: باشه عزیزم... حالا که امکان 
داره تو رو برای همیشه از دست بدم. همین هفته با 
هم از دواج می‌کنیم.... اما تو هم بايد بهم قول بدی که 
تاوقتی صاحبخانه نشسدیم.یالااقل تاچند سال دیگه 
که من درسم تمام بشه وبرم سر یک کار....باردار 
نشی... قبوله؟ 

من هم بلافاصله به او قول دادم و ...اماای کاش 
این کار را نمی کر دم! 


بابک ...من باردارم... 

این را که گفتم بابک خشکش زد. می‌دانستم 
حسابی شاکی می‌شود. اما حالا که یک سال و دو ماه از 
ازدواجمان می گذشت و دانشگاه من هم تمام شده بود. 
تصور و امیدم این بود که بابک زیاد سخت نگیرد... 

اما اشتباه می کر دم:او چنان جنجالی راه‌انداخت که 
حتی فکرش راهم نمی کردم.... تاجایی که با عصبانیت 
بر سرم فریاد زد: بسیار خب .... حالا یک غلطی کردی: 
خودت هم باید درستش کنی.... یعنی همین فر دا باید 
بری و بچه رو بندازی... 

من که باورم نمی‌شد این حرف رااز زبان مردی 
شنیده‌ام که پدر فرزندم می‌باشد. با عصبانیت گفتم: 
«بابک تو یا دیوونهای... یا قاتل!امامن...» بابک با 
فریادی بلندتر حرفم راقطع کرد و در حالی که از 
عصبانیت می‌لر زید گفت: من نه دیوونه‌ام و نه قاتل.... 
اتفاقاً خیلی هم از توباشعور ترم و خوب می‌فهمم که با 
به دنیا آمدناين بچه. من در حالی که و سه ترم بیشتر 
به‌پایان درسم نمانده, باید دانشگاه‌رورها کنم وبرم 
سر کار تا برای این بچه‌ای که شیر و پوشک و لباس و... 


هزار تا کوفت وزهر مار دیگه میخواد. پول در بیارم.... 
وگرنه تو که توی خونه می‌نشینی و صفامی کنی و 
نمی‌دونی پول در آوردن چقدر سخته! 

حرف آخرش طوری تحقیر آمیز بود که نتوانستم 
کوت کنر و کف گران تباش | فای زخمنکشی:: 
مطمئن باش هم غیر تم از تو خیلی بیشتره و هم تو کلم 


به خدااین قدرهست که بتونم شکم این بچه رو سیر 


بابک وقتی این پاسخم راشنید. بدون معطلی و 
دریک چشم به هم زدنلوازم ضروری و مخصوصاً 
کتاب‌ها و جزوه‌های دانشگاهی‌اش را داخل چمدان 
ریخت و جلوی در ایستاد و گفت: بسیار خوب....ا گر 
این قدر برات مهمه همین کار را بکن....امااگر یک روز 
خواستی که من به این خونه بر گردم-قبل از این که 
اون بچه توی شکمت بز رگ وبزر گتر بشه_اول بچه 
رومین دازی وبعد به من‌زنگ می‌زنی.....در غیراین 
سورت هر گرم ی وی 

بابک اینها را گفت و چمدانش رابرداشت واز خانه 
زد بیرون و من ماندم و غصه‌ای بز رگ بر دل ...! 

آن شب تا صبح خوابم نبرد و این وضع تا چند روز 
ادامه داشت من که‌اگر بابک یک ساعت دير به خانه 
می آمد دلشوره‌می گرفتم خدامی‌داند در آن چند 
روز چه عذابی کشیدم؟ تاجایی که حتی می‌خواستم 
ناشکری کنم وشروع کنم به نفرین کردن بچه‌ای که 
در شکم داشتم. که‌اگر اکر م خانم.زن صاحبخانه‌مان 
[ که همچون مادر نداشته‌ام مرادوست داشت آنبود. 
حتماً این گناه رامرتکب می‌شدم اما | کر م خانم مانند 
یک فر شته نجات به دادم رسید. او که قبلا هیچ وقت 
این قدر مهربان نبود. از وقتی فهمید باردار هستم 
مهربان شد وبا هشدارهایی که داد مرادر تصمیم 
خودم ثابت قد م تر کرد که هر گز به فکر انداختن بچه 
نیفتم و از آن به بعد هم آن زن فرشته صفت بود که به 
دادم رسید ومثل مادری مهربان. همه جور نیازم را 


برطرف می کرد.... 


روزها پشت سر هم می گذشت و زمان زایمانم 
نزدیک می‌شد. ولی از بابک خبری نبود. من که حتی 
در مخیله‌ام نمی گنجید که شوهرم بیشتر از یک هفته 
بتواندازمن وفر زند به دنیانیامده‌اش( آن‌هم در شهری 
غریب) دور بماند. حالا چند ماه‌بود که حتی خبری از 
حال من نپر سیده‌بود! طوری از اومتنفر شدم که تصمیم 
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آخرم را گرفتم. تصمیمی که در موردش باهیچکس 
مشورت نکردم؛ طلاق! آری, من به این نتیجه رسیدم 
وقتی بابک مرادر بحرانی‌ترین روزهای زند گی‌ام. 
فقط به خاطر آسایش وغرورش تنها گذاشت. پس 
نمی‌تواند مرد زند گی‌ام باشد! به همین دلیل و بدون 
توسط یکی از همدوره‌های دانشگاهم که و کیل شده 
بود[ او حقوق خوانده بود ومن مترجمی انگلیسی ]برای 
بابک دادخواست طلاق را ارسال کرده! 

چند روزبعد ودرفاصله‌ده‌روز مانده‌به‌روززایمانم. 
هنگامی که مثل شش ماه گذ شته مشغول کار تر جمه 
برای یک دارالترجمه بودم[ که‌بهترین حق‌الز حمه را 
به من می دادند آناگهان در باز شد و بابک داخل خانه 
آمد. با دیدن او برای چند لحظه شو که شدم و بابک در 
حالی که سر تکان‌می‌داد به آرامی گفت: چیکار داری 
می کنی سحر ؟ من اومدم تا بهت بگم که... 

من اما که بادیدن اویاد بی‌معرفتی‌هایش افتادم. 
چنان نسبت به اواحساس انزجار کردم که قبل از 
این که حرف بابک تمام شود. رخ به رخش ایستادم 
و گفتسم:«تف توی غیر تت نامر د... تواز یک حیوان هم 
پست تر ی.... یک حیوان حتی‌اگر به‌ماده‌اش ر حم‌نکنه. 
دلش به حال بچه‌هاش می‌سوزه... اما توی نامرد...» 

حرفه ای توهین آمیز و تحقیر کننده‌ام یکی پس از 
دیگری غرور بابک را نشانه گرفته بود-همان غروری 
که به خاطرش‌مرازیر پاله کرده‌بودوبی آن که 
به‌اواهمیت بدهم. بابک رابه‌لجن کشیدم!او که 
حالت عصبی پیدا کر ده بود جلویم ایستاد و در حالی که 
می‌لر زید فریاد زد:«دهنتو ببند و این قدر توهین نکن... 
بگذار منم حرف بزنم و...» خواستم جوابش رابدهم که 
ناگهان حالم به هم خور د و به سختی خود راتا کنار پنجره 
کشاندم و موقعی که اکرم خانم وارد منزلمان شد روبه 
شوهرم فریاد زدم: «بابک از اینجا گمشو بیرون» وگرنه 
به ارواح خاک مادرم خودم را میندازم یائین...» 

بابک که می‌دانست من در چنین مواقعی»وقتی 
عصبی شوم به هر دیوانگی دست می‌زنم. لبخند تلخی 
زد وبا اصرار اکرم خانم از خانه خارج شد. آن شب اگر 
زن صاحبخانه بالای سرم نبود و تاصبح مراپاشوره 
نمی کرد ودستمال بر پیشانی تب کرده‌ام نمی گذاشت: 
هم من و هم فرزندم می‌مردیم.أما انگار خدا دلش به 
حالم سوخت که آن‌زن مهر بان رابه دادم فرستاد؛ا کرم 
خانم فردااول وقت به اورژانس زنگ زد و ساعتی بعد 
با آمبولانس به بیمارستان اعزام شدم» حالم آن قدر 
بد بود که بعدها فهمیدم چیزی حدود ۴۸ ساعت در 
خواب و بیداری بودم. اما وقتی به هوش آمدم و حالم 
اند کی خوب شد.د کتری که دوران بارداری‌ام راتحت 
نظرش گذرانده‌بودم گفت:«به خاطر فشارهای روحی 
که‌بهت | مده.بایدزودتر بخوابی وزایمان کنی...»واین 
طوری بود که ساعتی بعد خدا«علی» را نصیبم کرد... 


هنگامی که چ باز کردم و خود راروی تخت - 
در بخش زایمان بیمار سستان-دیدم برای چند لحظه 


٩۱ ۹‏ افلاعات مکی 


کشیدهام.بی‌اختیار گریه کر دم وبه هق‌هق افتادم.اما 
اکرم خانم که آنجا هم بالای سرم بود و برایم مادری 
می کرد انگار از عمق دردم باخبر بود که بدون‌هیچ 
حرفی از اتاق خارج شد و دقیقهای بعد. وقتی همراه 
پرستاری که فرزندم رادر اغوش داشت پا به اتاق 
گذاشت»ناگهان همه سختی هاو مرارت‌هابرایم تبدیل 
به شیرین ترین امیدهاشد؛ آری.این‌نوزاد که ناخواسته 
آمده و ناخواسته زند گی مادرش رااز هم پاشیده‌بود. 
در آن لحظه برایم تنها بهانه زیستن بود. همان‌طور 
که داشتم با«علی» صفامی کر دم ومی‌خندیدم. اکرم 
خانم به ارامی زمزمه کرد: «سحر جان نمی‌خوای در 
مورد بابک بهت...» 

من اماء به محض شنیدن نام شوهرم» چنان دچار 
حمله عصبی شدم که پرستاران بیمارستان مجبور 
شدندبه کمک آمپول | رام‌بخش مرا رام کنند.و 
ساعتی بعد که حالت طبیعی پیدا کر دم روبه صاحبخانه 
عزیزت از مادرم گفتم:اکرم خانم من خیلی چیز ها رو 
واز همه مهم تر «جان پسرم» و همین طور جان خود م 
رو مدیون شما هستم.... واسه همین قسم می خورم که 
اگر لازم باشه حاضرم تا آخر عمر کنیزی شما رو بکنم 
تاشاید گوشه‌ای از محبت‌های‌شما روجبران کنم اما.... 
اماخیلی روراست بهتون می گم که اگه فقط یک بار 
دیگه اسم اون نامرد رو جلوی من بیارین... دیگه من 
وپسرم رونمی‌بینین!ا کرم خانم نگاه عمیقاش رابه 
چشمانم ر یخت و چند ثانیه‌ای خیره‌ام شد وسری تکان 
داد و گفت:«باشه دخترم»!در آن لحظه اما چیزی در 
نگاه صاحبخانه‌ام وجود داشت که نمی توانستم معنی 


اصراری برای گفتن نکر د! 


یک هفته از بستری شدن من در بیمارستان و مادر 
شدن‌من گذشت وزمان ترخیص از بیمارستان فرا 
رسیداالبته وضعیت عمومی خودم در روز سوم هم 
خوب بود. اما دو سه روز اضافه رابه خاطر وضعیت 
پسرم که اند کی دچارزردی شده‌بود در بیمارستان 
ماندم تازیر دستگاه بخوابد و حالش خوب شود. اما 
روز پنجم بعد از زایمان که د کتر اجازه مرخص شدن 
خودم وفرزندم راصادر کرد.| کرم خانم موضوع مهمی 
رایادم انداخت:بیمارستان نامه تولد بچه رومیده 
اماثبت احوال.صدور شناسنامه روم و کول کرده به 
آمدن پدرش!... 

بااعتماد به نفس جواب دادم:«این که مهم 
...) ام ااکرم خانم حرفم راقطع کرد و گفت:«سحر 
جان چون شوهرت زنده‌است ... و هنوز هم ازش جدا 
نشدی.... جاره‌ای نداری غیر از این که قبول کنی... 
چون بیمارستان نامه رو فقط به پدر بچه می‌ده! ثبت 
احوال هم فقط پدر بچه رو-اگر طلاق نگرفته باشسی- 
برای صدور شناس نامه می‌شناسه! امیدوارم عاقلاته 
فکر کنی و حرفم رو بفهمی دخترم!» 

من که تا آن روز به همه چیز فکر کرده بودم غیر از 


این مشکل, وقتی به این نتیجه رسیدم که چاره‌ای دیگر 
ندارم گفتم: مهم نیست. میرم بهش می گم بیاد کارهای 
اداری رو انجام بده.... اما چون این بچه رو نمی خواست. 
وقتی شناسنامه علی را گرفت باید برهو دیگه‌باهم کاری 
نداریم. و گر نه ازش شکایت می کنم... اکرم خانم سری 
تکان داد و با مهربانی گفت:ان‌شاء... که کار به اینجاها 
نمی کشه.... حالا هم بلند شوبریم خونه تاان‌شاءالله فر دا 
بریم آقا بابک روببینیم و باهاش صحبت کنیم... 

فرداعصر همراه اکرم خانم سوار یک تاکسی 
دربست شدیم و راه افتادیم.اما نیم ساعت بعد وقتی 
فده کسی جارف یک اسان ف کر از 
چی‌بیمارستان؟ اتفاقی افتاده..اکرم خانم دستم را 
گرفت و همان‌طوری که جلو می‌رفت گفت: تاچند 
دقیقه دیگه پاسخ سوالت رو می‌فهمی... عجله نکن... 

بااین که احساس دلشوره داشتم.اما حرفی نزدم 
وهمراه اکرم خانم وارد بیمارستان شدم و به طبقه 
الا رفتیم وسرانجام داخل اتاقی شسدیم که پر بوداز 
جمعیت عیادت کننده مردمی که از وضع ظاهرشان 
پیدابود وضعیت مالی خوبی ندار ند. | نجا وقتی «بابک» 
راروی‌ یک تخت دیدم.بااین که تعجب کردم.اما 
هنوزهم آن احساس تنفر رانسبت به شوهرم داشتم! 
در همین لحظه زنی سی ساله جلو امد و خیلی صمیمانه 
بااکرم خانم سلام وعلیک کرد.بعد هم از زبان‌زن 
صاحبخانه‌ام شنید که من «همسر بابک» هستم ا 
چشمانش خیس شد و در حالی که دستهای مرادر 
دستش گرفته بود اشاره‌ای به بابک کرد که آن سوی 
اتاق و کنار مردی دیگر خوابیده‌بود و گفت: خدابه 
شوهرت‌عزت بده‌خانم...اگر آقابابک نبودیقیناً 
شوهر من مر ده بود.... چون این بنده خدا قبول کرد که 
نصف قیمت کلیه رو[ که بعضی‌هادوبر ابرش روهم 
طلب کر ده‌بودند ]از ما بگیره تایک کلیه‌اش رابه شوهر 
من بده! در حقیقت شوهر شما کلیه اش رابه شوهر من 
هد به کرده... نفر و خته! 

زن همین ط ور می گفت ومن فقط به آن جمله‌ای 
که شنیده بودم می‌اندیشیدم و آن را تکرار می کر دم: 
«فر وش کلیه...؟» ودر حالی که به بابک -که‌روی تخت 
به من لبخند می‌زد-خیره شده بودم. صدای | کرم خانم 
راشنیدم که‌در گوشم زمزمه کرد: آره سحر جون... 
فروش کلیه؛بابک بافروش کلیه‌ اش [ اون‌هم کمتر از 
قیمت واقعی و فقط در حدی که مش کل مالی ان حل 
بشه]هزینه بیمارستان تو رو جور کرد ....حتی پول 
گوشت ومرغ ومیوهو داروهایی رو که دراین دوسه 
ماه آ خر استفاده‌می کر دی بابک باقر ض گرفتن ازاین 
و ان جور کرده بود... 

حتی آن حق‌الزحمه‌های ماه‌های آخر رو که از 
دارالتر جمه می گرفتی, فقط نصفش دستمزد خودت 
بودوبقیه روبابک, طوری که تو نفهمی.در اختیار رئیس 
دارالتر جمه می گذاشت تااو به عنوان حق‌الز حمه بهت 
بده که‌مباداغرورت بشکنه و... آره‌عزیزم.... شوهرت 
بعد از همون یکی دو ماه اول پشیمون شده بود و ... 


بقیه در صفحه ۴۱ 


۱۵ 


مر کت خوایی است ارام که خالات 


آشفته در ان و جود نداد د 


وھ اط 


هفته گذشته جمعی از خلبان ان پیشکس وت و 
ار کور ی کے ان ار 
تحمیلی حماسه‌های ماند گاری درحراست ازسرزمین 
مقدس اسلامی‌مان خلق کر ده بودن د. به دعوت مجله 
الا هی ما وا 

این عزیزان که در میان آ نان خلبانان قهرمان آزاده 
و حماسهآفرینان حمله به الامیه و نابودی 


نیروی دریایی صذام وحتی آن ان که در 
طول روز سورتی پر واز انجام داده‌اند. 
دیده‌می‌شد. ابتدا در پاویون موسسه مورد 
استقبال قرار گر فته و سپس از بخش‌های 
مختلف موسسه بازدید به عمل آوردهو پس 
درو لی ورای کو ادات 
در سالن کنفرانس حضور یافته ودر محفلی 
صمیمی در جلسه مشتر ک با حجةالاسلام 
والمسامین دعایی, نماینده محترم ولی فقره 
و 
مدیران موسسه از جمله سر دبیر ان مجله و 
ررر اا ا ےک راا راک 
رابیان کردند که گزارش آن‌هفته آینده 
تقدیم خواهد شد. 
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ماجرای واقعی خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 


که گلهایش به موقع باز نمی‌شوند به آتش کشید ویا 
این که برنی رامجبور کرد با اسلحه به حیواناتی که به 
قول او موذیانه اطر اف خانه‌اش می چر خید ند شلیک 
کند. خواهر برنی چندین بار از اوخواست تااین‌وضعیت 
اسفناک رارها کند ولی او می گفت: «نمی‌توانم چون تنها 
کسی هستم که او دارد». 
صبری که بالاخره تمام شد 
اعلام کرد که تصمیم دارد باخانم نو گنت برای‌دیدن 
خواهرش به اوهایو برود ولی بعد از مد تی دوباره اعلام 
کرد که سفر آنهابه دلیل حال ناخوش خانم کنسل شده 
است.اوبه کسانی که به ملاقات نوگنت میآمدند 
می گفت:«خانم مریض است ود ستور داده کسی به 
دیدن ش نرود» وبعد از مدتی‌هم اعلام کرد که اورا 
برای بستری به بیمارستانی در خارج شهر بر ده و به 
مدیران شر کت که مدام روی تلفن‌های نو گنت پیغام 
می گذاڈ شتند می گفت:«خانم حافظه‌اش رااز د ست 
داده واحتم الا آلزایمر دارد». همه چیز خیلی عادی 
ادامه داشت.باغبان هر روز باغچه راهرس می کرد و 
بیشتری را تحت پوشش قرار می‌داد. روز ها همین طور 
ادامه داشت تااین که در ماه ژوئن سال ۱۹۹۷ یک 
فرد ناشناس بااداره پلیس تماس گر فت وحرف‌های 
عجیبی زد.برنی در آن موقع مشغول بر گزاری یکی 
از مراسم‌های خر خواهانه اش بود و به حضار اعلام 
شهر بستری است و دلش نمی‌خواهد کسی به دیدنش 
برود.یک‌ماه‌دیگر همین طور ادامه پیدا کر د تادوباره 
یک فر د ناشناس با اداره یلیس تماس گرفت و گفت: 
«نگران خانم نو گنت هستم خیلی وقت است که کسی او 
رفت که برنی ادعا کرده بود که خانم نوگنت در آنجا 
مشخصات او در بیمارستان‌پیدا کنداز تنهافر زنداو 
بعد از یک جستجوی طولانی تصمیم گر فتند تا برای 
یک پایان وحشتنا کت 

نوه‌نو گنت که به هم اه پدرش به ویلای مادر 
بز رگش رفته بود در خانه پرسه می‌زد و به این فکر 
می کرد که چه بلایی بر سر مادربزر گش آمده‌است. 
همین طور که قدم می‌زد فریزر بز رگ صندوقی که 
گوشه آشپزخانه‌قرار داشت توجهش رابه خود جلب 
کر د. دختر بیچاره بی خبر از همه جا در فریزر را باز کرد 
و کیسههای سبزیجات و گوشت را کنار زد...جیزی 
که‌می‌دید راباورنمی کرد. جنازه‌یخ زده‌و کبودمادر 
بزرگ از خود راضی‌اش با چشمان باز ته فریزر بود.اين 


۹ ۱ فاعات مکی 


همه ثروت دیگر به درد اونمی خورد. حتی جنازه‌اش‌هم 
سخت يخ زده بود و جدانمی شد به همین دلیل پلیس 
دستورداد تاخانم نو گنت راب اهمان فریزر صندوقی 
به سردخانه ببرند تا کالبدشکافی و بررسی‌های لازم 
روی‌اوانجام شود. آنها مجبور شدند باژنراتور فریزر را 
روشن نگه دار ند تاجسد فاسد نشود.مامورین‌بلافاصله 
تمام شهررابرای پیداکردن برنی زی رورو کردندو 
در نهایت اورا در یکی از رستوران‌های‌شهر به همراه 
خانواده‌های تیم بیس بال پیدا کردند. وقتی پلیس به او 
گفت که بايد چند سوال ازاوبپر سد کاملاشو که شده 
بودولی سعی می کسرد خودش را کنتسرل کند.یعد از 
گذشت حدودنیم ساعت برنی کاملابه هم ريخته 
وعصبی شده بود ودر نهایت اعتراف کرد که خانم 
ن و گنت رابا همان اسلحه‌ای که حیوانات رامی کشته به 
قتل رسانده‌است.وقتی پلیس از بر نی پر سید که‌دلیلش 
برای کشتن خانم ن و گنت چه چیزی‌بوده‌است ؟ اوبا 
تعجب به مامور نگاه‌می کر د.انگار از این تعجب کرده 
بود که چراپلیس دلیل قتل‌اورانمی‌داند ودرنهایت 
بااصرارهای ب ازرس جنایی,فقط گفت:«خانم نوگنت 
خیلی تنفر امیز و بخیل شدهبود». بعد از مشخص شدن 
سرنوشت شوم پیرزن خسیس خبر قتل مثل بمب 
همه‌جاصدا کرد. جالب این جاست که مر دم‌برای 
ملاقات بابرنی حتی حاضر بودند پول بدهند وبعد از 
پخش شدن‌اتهامات برنی که یکی از نها «دزدی از 
حساب‌های شخصی خانم نو گنت بعد از م رگ او» بود. 
این درخواست‌هاحتی بیشتر هم شد. طبق تحقیقات 
اولیه‌مشخص شد که او حدود ۱ میلیون‌دلار پولشویی 
کرده‌است. بعد ازاین که بازرس اعلام کرد چند فیلم 
ویدئویی از خانه ن و گنت مورد بررسی قرار گر فته است 
خبرهاحتی بیشتر هم سر و صدابه پا کر د. دوستان برنی 
بهترین و معروفترین وکیل پرونده‌های جرائم تکزاسی 
رابرای اواستخدام کردند. خیلی از طرفداران او که 
نمی‌توانستند باور کنند مهربانترین مرد شهر تبدیل 
هیک قاتل پش ود این فرضیه رامطرح کردند که‌شاید 
برنی از م رگ نو گنت آن‌قدر ناراحت و شو که شده که 
عقلش رااز دست داده‌است. اماخواهر بر نی اعلام کر د: 
«اواز زن دان بامن تماس گرفت و گفت آن روزیک 
لحظه این فکر به ذهنم رسید که نمی‌توانم تا آخر عمر با 
آوزند گی کنم.حتی نمی توانستم یک روز دیگر هم اورا 
تحمل کنم».وقتی بازرس از بر نی پر سید که چر اجسد 
رادر یکی ازهواپیماهای خصوصی‌ات نگذاشتی تا آن 
رادر خلیج مکزیک بیاندازی؟ بر نی در جواب باصدای 
محزون گفت:«هر کسی لیاقت یک مراسم کفن و دفن 
خوب رادارد. می‌خواستم برایش مراسم بگیرم». خانم 
و گنت بالاخره مرانسم ند فینی کهلیاقدش راداشت را 
هم به‌دست | ورد.اودر قبرستان کوچکی در اطراف 
کار تاج به‌خاک سپرده‌شد.چند نفر از بستگانی که 
سالهابااوقهر بودند از جمله خواهرش برای آخرین 
خداحافظی وشاید گرفتن ارث آمده‌بودند. وقتی تابوت 
نوگنت به قبر می‌رفت. نوه‌اش آهنگی که هميشه برنی 
در مراسم‌های تدفین می‌خواند راز مزمه می کرد... 


قال علی‌علیه‌السلام: 
«ابغض الخلایق الی‌الله 
المغتاب» 

مولی‌الموحدین, امام 
درود بی کران عالمیان بر 
او باد فر مودند: 

دشمن‌ترین خلق استادمحم دکاظم‌نیکنام 
نزد خداوند شخص غیبت کننده است. 

یکی از شیوه‌های بسیار زشت و شیطانی, گناه عظیم 
غیبت وبد گوبی پشت سر دیگران است. کسی که 
غیبت می کند.همانند زنبوری است که نیش می زند. 
اماعسل نمی‌دهد. آدم غیبت کننده عیب کسی رابه 
همه می گوید به جز خود شخصی که غیبتش رامی کند. 
متأسفانه بعضی برای این که جرم و خطای خود رادر 
ارتکاب این گناه بز رگ توجیه کنند. می گویند ما قصد 
غیبت فلانی رانداریم. بلکه دلمان برایش می‌سوزد. 
اگر واقعا اینطور است چرااين مسأله رابا خود اودر 
میان نمی گذاری؟ این چگونه دلسوزی است که آبر وو 

ای که عیب دوست گویی پشت سر 

بشنواز پیغمبر این پند نکو 

کیست دانی بهترین دوستان 

آنکه عیب دوست گوید روبرو 

بای د همانند آینه عمل کنیم. همه حرفهایش را 
می‌زند اما روبرو. 

صائب تبریزی می گوید: 

نیست ممکن که تراوش کند از ماسخنی 

در نهانخانه ما آینه‌ها ستارند 

به تک بیتی دیگری در این مقوله توجه کنید: 

مارازبان غیبت خلق خدای نیست 

آیینه وار مهر خموشی به کام ماست 

در زشتی وناروایی اين گناه بز رگ همین بس که 
خداوند به حضرت موسی (ع) وحی فر مود: 

اگر کسی‌غیبت کندو توبه کند وبمیرداو آخرین 
کسی است که به بپهشت می رود واگر کسی غیبت 
کند و توبه نکند و بمیرد.اولین کسی است که وارد 
جهنم می‌شود. 

غیبت از جمله گناهان‌بزر گی‌است که‌از سوی‌قر آن 
به شدت مزمت شده است, تا آنجا که تشبیه به خوردن 
گوشت بر ادر مر ده‌شده‌است.نکته دیگر در رابطه با 
گناه‌غیبت شنونده آن است که علی(ع) فر مود ند: 
سامع‌الغیبه شر یک المغتاب... گوش کننده غیبت 
دراین گناه‌بز رگ باغیبت کننده شر یک است. 
در جایی دیگر فرمودند: سامع الغيبة احدالمغتابین 

شنونده غیبت یکی از غیبت کنند گان است. 

در پایان توجه شمارا به این شعر زیبا جلب می کنم: 
دوست دارم که دوست» عیب مرا 


همچو آیینه پیش‌رو گوید 
نه که چون شانه با هزار زبان 


پشت سر رفته مو به مو گوید 


اعت اف ډه 


ده معصیت. 


۰ 


در ااز ین می بر د 


حطر ت على (ع) 


گزارش خارجی € نیلوفر یوسفی 


بسیاری از دانشمندان در نواحی مختلف جهان 
تاکنون مر گ این دنیا راییش‌بینی کر ده‌اند. برخی‌ها 
معتقدند که بشر دست به کاری خواهد زد که به اتمام 
دنیامنجر می‌شود وبرخی هم بر این عقیده‌اند که 
حوادث طبیعی منجر به پایان دنیا می‌شود. بر طبق 
پیش‌بینی اقوام باستانی مایا چیزی به پایان دنیانمانده 
باشیم. ۱دسامبر سال ۱۲ ۲۰ دقیقا همان روز است. 
روزی که جهان به پایان می‌رسد. این ادعا سر و صدای 
زیادی در جهان به پا کر دهو کار رابه جایی رسانده‌است 
که کار گر دانان معروف‌هالیوود هم دست به ساختن 
فیلم‌هایی باهمین موضوع بزنند که البته ۱۲ ۰ ۲ یکی از 
معروفترین‌هایشان برد البته این قبیل ادعاهااصلا چیز 
تازه‌ای نیست. همین چند سال پیش بود که عده‌ای با 
نصب بیلبوردهای تبلیغاتی خبر از به پایان رسیدن دنیا 
می‌دادند. قضیه آنقدر جدی بود که حتی چندین شبکه 
خبری معروف در روزی که ادعا شده بود جهان به 
پایان می‌رسد. برنامه‌های خود را کاملا قطع و شمارش 
معکوس راتاعدد صفر به پایان رساندند. ولی به قول 
معروف حتی پشه هم در آسمان استودیوهایشان پر 
نزد و آن روز هم مثل روزهای قبل به پایان رسید. ولی 
چند وقت است که ادعای دیگری ورد زبان‌ها شده که 
پایش به تمام رسانه‌های دنیا باز شده و در بسیاری از 
شبکه‌های اجتماعی طر فد اران زیادی هم برای خودش 
پیدا کر ده است. 

ولی آباداقعااتسانهادرسال ۲۰۱۲ بایان دیارا 
مشاهده خواهند کرد؟ آیاامکان دارد که همه انسانها 
امسال در سیل آخر زمان غرق شوند ویا آیا امسال 
سیاره‌ای به ز مین بر خورد می کند تا طومار زند گی بشر 
رادرهم بپیچد؟این خبر چقدرصحت دارد که در 
سال ۲۰۱۲ طوفان خور شیدی زمین را خواهد سوزاند 
وا ابا شیرهای که همه جا خش هد ات 
قطب‌ها باسرعت به هم بر خورد خواهند کرد و وازگون 
خواهندشد؟آیااصلامایاهاپایان‌دنیارادرسال 
١‏ بیش بی کر دهان و اکر این طور اس چراانن 
پیش‌بینی تا این حد حائز اهمیت شده است؟ 

به هر حال دروغ یا راست, یکی از عوار ۲۳5 


خبر ایجاد کر ده است «تررس» در بسیاری از افر اد دنیا 
است. مثلا بر طبق گفته «دیوید ماریسون» محقق 
ارشد انستیتوستارهشناسی سازمان ناسا هزارآن نفر در 
سالهای گذ شته و مخصوصاامسال با فرستادن ایمیل 
تلاش کرده‌اند از صحت اخبار پایان دنیا که بسیاری 
آنهارابه سازمان‌ناسار بط می‌دهند.سر در بیاورند. 
این مقام مسئول اعلام کر ده‌است که بسیاری ازاین 
افراد به شدت تر سیده وحتی کار خود رارها کر ده‌اند 
شماهم می‌توانید در انتهای همین گزارش نمونه‌هایی 
از این پرسش‌ها و پاسخ‌ها را مطالعه کنید. 

او می گوید:«آنها واقعا وحشت زده شده‌اند. من 
ایمیلی از نوجوان‌ه ای دوقلو دریافت کرده‌بودم که 
نوشته بودن دبرای‌این که لحظه پایان‌دنیارانبینند 
می‌خواهند دست به خود کشی بزنند.حتی در هفته‌های 
گذشته حداقل دوزن از مکان‌ه ای مختلف دنیاادعا 
کر ده بودند که چندین بار تصمیم به کشتن فر زندان و 
بعد کشتن خودشان گر فته‌اند تابه قول خودشان آخر 
زمان‌رانبینند!». ولی خوشبختانه به کمک دانشمندانی 
مثل دیوید ماریسون, اغلب پیش ‌بینی‌ه ای مربوط 
به‌خبر ۲۰۱۲به‌راحتی توضیح داده‌شد که در ادامه 
می‌خوانید. 

اصولاششادعادر موردپایان دنیا وجوددارد که 
مار یسون یکی یکی آنها رابررسی کرده است. 

ادعای شماره ۱ 

پیش گویی اتمام دنیا در سال ۲۰۱۲ 
توسط مایاها! 

مایاهااولین قومی بوده‌اند که گفته شده‌است اتمام 
دنیارادرسال ۱۲ ۲۰پیش‌بینی کر ده‌اند. آنهانسلی 
وحشی‌بودند که در دوجیز مهارت زیادی‌داشتند. 
یکی ساخت تجهیزات بسیار دقیق نجومی و دیگری 
قربانی کر دن‌دختران با کرهاهزاران سال پیش آنها 
طول ماوه ای قمیری راطوری دقیق جس اپ کرد ند که 
فقط ۲۴ ثانیه خطا داشت! البته تقویم طولانی و مفصل 
آنهادر تاریخ ۱دسامبر سال ۰۱۲ ۲به اتمام رسیده 
است که بسیاری بر این عقیده‌اند که اين اتمام به معنی 
پایان‌دنیااست.بر طبق گفته باستان‌شناسان آ نطور 
که تعداد زیادی از مر دم ادعامی کنند تقویم‌مایاها 


اصلادرسال 1۲ ۲ به‌اتمام نرسیده‌است واین اقوام 
باستانی اصلا ۱۲ ۰ ۲راسال آخر زمان نمی‌دانسته‌اند. 
با این حال این به این معنا نیست که چنین روزی برای 
اقوام مایاها اصلا روز مهمی نبوده است. 

آنتونی آوونی مایا شناس وستاره‌شناس باستانی 
در دانشگاه کلگیت در همیلتون نیو یور ک می گوید: 
«اين روز درست همان روزی است که بز ر گترین 
چرخه تقویم مایاها که ۰ روزویا ۵۱۲۷ 
سال دارد به پایان می‌رسد و چرخه جدیدی شروع 
می‌شود». در زمان اوج امپر اتوری مایاها تقویم مدور 
طولانی اختراع شد که ريشه فرهنگ مایاها رابه خلقت 
آنهامربوط می کرد. در تقویم طولانی آنهازمستان 
۲ وره‌ای که ۱۱ آگوست ۳۱۱۴س ال قبل از 
میلاد مسیح شروع شده بود به پایان می‌رسد. مایاها 
آن روز را که برای شهروندانش ان هزاران سال بعد 
می شده‌است» به عنوان «ر وز صفر» و یا« ۰۰ ۰۰۰ ۱۳۰۰» 
توصیف کر دهاند. البته این یعنی که در دسامبر ۱۲ ۳۰ 
یکی ازدوره‌های طولاتی ماناهابه بایان فی زد ویک 
تقویم پیچیده‌دیگر دوباره شروع می‌شود تا آن هم به 
نقطه صفر برسد. آوونی می گوید: «ایده مایاها د قیقا 
این بوده‌است که درست مثل صبح روز دوشنبه ويا 
صبح بعد از سال نو که بعد از یک دوره پر استرس زمان 
تجدید می‌شود. در چنین روزی هم یک دوره طولانی 
به پایان وزمان تجدید می‌شود». در ادامه توضیحات 
بیشتری در این مورد خواهید خواند. 

افسانه شماره ۲ 

قطب شمال و جن وب درعرض چند 

دربرخی از پیش گویی‌های مر بوط به سال ۲۰۱۲ 
این طور گفته شده است که زمین در حالی به دام م رگ 
تبدیل‌می‌شود که قطب‌های آن جابجامی‌شوند. به این 
صورت که پوسته زمین به سرعت تغییر جا می‌دهد و 
درست مثل پوست پر تقالی که دور میوه‌بچر خد. دور 
هسته آن می‌چر خد و به دنبال آن اقیانوس‌ها قاره‌ها 
رابه زیر آب فرو خواهند برد. در واقع محققان کل این 
تغییرات بسیار ظر یف تری مورد توجه اقوام گذشته 
بوده‌است که مثلا یکی از این تغییرات رامی‌توان 
آب شدن یخ‌های قطب در نظر گرفت. آدام مالوف 


زمین‌شناس و پژوهشگر دانشگاه پرینستون تحقیقات 
گسترده‌ای بر روی خبرهای ۲۰۱۲و تغییرات قطبی 
موردادعای آن‌هانجام‌داده‌است.اومی گوید:«شواهد 
مغناطیسی که در سنگها وجود دارداثبات می کند که 
صخره‌هاتحت چنینتغییراتیقرار گرفته‌ندولی این 
اتفاق طی میلیون‌ها س ال رخ داده‌است و آنقدر آرام 
بوده‌است که‌انسان‌ها آن‌رااحساس نمی کنند».در 
پاسخ سوال شماره ۶ که در انتهای گزا رش می خوانید به 
صورت مفصل به این موضوع پر داخته شده است. 

افسانه شماره ۳۲ 

حملات وحشتناک کہکشانی که جبان را 
نابود می کند! 

خیلی از مردم بر این عقیده‌اند که سال ۳۰۱۲ 
درست مثل ۲۶هزار سال پیش بایک طوفان کهکشانی 
به پایان می‌رسد. بر طبق این سناریو مسیر خور شید به 
زمین بر خورد خواهد کرد و از نشانه‌های آن این است 
که خور شید در مسیر کهکشان راه شیری قرار بگیرد. 
برخی افراد ا زاين می تر سند که این طرز قرار گیری 
زمین رادر مسیر نیر وهای کهکش انی ناشناخته قر ار 
دهد که آن رايا به یک سیاه‌چاله تبدیل کند ویاباجا 
به جا شدن قطب‌ها نابود کند. خیلی‌ها هم این ادعاها 
رامثبت انگاشته و آن رامنادی دوره جدیدی در 
هوشیاری بش می‌دانند. ولی ماریسون نظر متفاوتی 
دارد.اومی گوید:«هیچ تیر کیهانی در سال ۲ به 
زمین بر خورد نمی کند و شاید بهتر باشد که بگویم هیچ 
اتفاق غیر عادی قر ارنیست بیافتد». درواقع دسامبر هر 
سال خور شید و زمین تقر یبا مطابق بامر کز کهکشان‌راه 
شیری قرار می گیر ند ولی این یک پد یده‌عادی است که 
هر سال اتفاق می‌افتد» او می‌گوید: «اين صف آرایی‌ها 
کا ا وی تویسان ل ا 
درستاره‌شناسان کوچکترین علاقه‌ای برنمی‌انگیزد 
زیراهیچ‌معنی خاصی‌ندارد».این صف آرایی‌ها هیچ 
تاثیری در جاذبه‌های قطبی, تشعشعات خورشیدی: 
محورهای ستاره‌ها و یاهر چیزی که بر زند گی بشر 
بر روی زمین تاثیر گذار باشد ندارند. بر طبق گفته او 
#فالاگسی که در رابطه بااین صف آرایی‌هاداده‌شده 


است. اصلا عجیب به نظر نمی ر سد. او می گوید: «در 
هیچ یک زمتون‌ویا کارهای‌هنری‌مایاهاهیچ اثری 
از نشانه‌ای‌نیست کهما ان رابه دوره اخر زمان 
ربط بدهیم و پیش بینی تحول زمستانی سال ۲۰۱۲ 
در تقویم مایاها فقط نشانه مهارت ستاره‌شناسی آنها 


است». او این طور ادامه می‌دهد: «مایاها بانگاه کردن 
به آسمان شب و با استفاده از علم ریاضی توانستند 
کسوف وسایر پدیده‌های آسمانی راپیش گویی کنند». 
آوونی تقویم پیچیده مایاها رابه چرخه‌های کشاورزی 
فصلی مرتبط می‌داند که برای بقای باسستانیان حیاتی 
بودند. 
افسانه شماره ٤‏ 

سیاره با زمین برخورد خواهد کرد! 

بعضی از افراد معتقدند که سیاره‌ای به نام نیبرو 
هم | کنون در مسیر روبه روی زمین در حال حر کت 
است که سرانجام‌با آن بر خورد خواهد کرد ویاحداقل 
ادعا زمین با برخورد مستقیم آن سیاره از هم پاشیده 
خواهد شد.ولی آیااین امکان وجود دارد که‌چنین 
شیئی در سال ۲۰۱۲ با زمین برخورد کند؟ خوب 
پاسخ یک کلمه است: خیرا! مار بسون ستاره‌شناس 
برجسته ناسا می گوید:«چنین چیزی اصلا وجود 
مورد توجه قرار گرفته است. در واقع ماجرای بر خورد 
نیبروبازمین از انجایی شروع شد که زنی ادعا کرد 
موجودات فرازمینی به او گفته‌اند که نیبرو در سال 
۳ ب ازمین بر خورد خواهد کرد که همه می‌دانند 
که این اتفاق نیفتاد.ماریسون می گوید:«اگر شیئی وارد 
منظومه شمسی شود. دانشمندان از سالها پیش متوجه 
قابل رویت بود. پس هیچ نیبرویی وجود ندارد». 

افسانه شماره ۵ 

طوفان‌های خورشید ی تعادل زمین رابر 
هم می‌زنند! 

دربرخی سناریوهای 1۲۳ ۲.ادعاشده که همین 
خورشید مهربان که هر روز مشاهدهمی کنیم, تبدیل 
به بزر گترین دشمنان می‌شود. در این نظریه‌ها شایعه 
شده‌است که این همسایه مهر بان طوفانی از شعله‌های 
مهلکش راروانه زمین می کند و زمین رامی‌سوزاند. 
بای د بدانید که فعالیت‌های سطح خور شید به طور 
تقریبی‌هر ۱ ۱سال کم وزیاد می‌شود. اشعه‌های‌بزر گ 
زمینی تشن بر ساند ولی نه در حدی که زمین را 
بسوزاند.مار یسون‌ستاره‌شناس ناسامی گوید: 
«همان‌طور که معلوم است فعلا بر نامه فعالیت‌های 


خورشیدی در اوج نیست وماتوقع داریم این چر خه 
۱ ساله تایک یا دوس ال بعد از ۲۰۱۳ تازه به وچ 
برسد». پس فعالیت‌های خورشیدی دوره‌ای دارند 
که هر ۱۱ سال یکبار به اوج خود می‌رسند. ار تباط 
ماهواره‌ها در اوج فعالیت‌های خور شیدی با اختلالاتی 
مواجه می‌ش ود و مهندسان باساخت قطعات مقاوم تر 
به رفع این مشکل کمک خواهند کرد البته در نظر 
داشته باشید که اوج چرخه فعالیت‌های خورشیدی 
بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ اتفاق خواهد افتاد 
که پیش ‌بینی شده است که یک چ رخه عادی مثل 
چرخه‌های گذشته تاریخ باشد. 

افسانه شماره ۶ 

آیامایاها ۲۰۱۲ رادر تقویم خود پیش‌بینی 
کرده‌اند؟ 

اگر مایاها برای سال ۲۰۱۲ پایان دنیا را پیش‌بینی 
تکرک اتد ین جرنان پیش نی آنهاترای این سال 
اصلاجه بوده‌است؟ بسیاری از محققان که بر شواهد 
موجود در کوههای مایابه تحقیق مشغول هستند براین 
عقیده‌اند که اصلاامپراطوری مایااعتقادی به این که 
اتفاق خاصی در سال ۲۰۱۲ خواهد افتاد نداشته است. 
در آخر کتاب ۱۱۰۰ صفحه‌ای‌مایاها که‌به «مستندات 
درسدن» معر وف است. پایان دنیا به تصویر کشیده 
شده‌است که در آن‌هامی‌بینیم که دنیا با سیلی نابود 
می‌شود. آوونی در ارتباط بااین تصاویر می گوید:» 
ماهس تاور این م رو رام اکا گر دوم 
در رابطه با رفتار بشر استفاده‌می کر ده‌اند». او در ادامه 
می‌گوید: «در واقع بر خلاف آ نچه تصور می‌شود مایاها 
زیاد در گیر پیش گویی نبوده‌اند و زند گی آنها به جای 
آینده بر گذشته وابسته بوده‌است. آنچه شما دراین 
آثار باستانی مشاهده می کنید در واقع اطلاعاتی است 
که شاهان ماياها رابه گذشتگان و خدایانشان ربط 
می‌داده‌است. آنها معتقد بودند که هر چه بیشتر به 
گذشته ب ر گر دند وریشه‌های خود راجستجو کنند. 
استدلال‌های بهتری خواهد داشت و فکر می کنم دلیل 
استفاده آنه از این تقویم‌های طولانی نیز همین بوده 
است. و در واقع این تقویم‌ها اصلا پیش گویی آن‌چیزی 
که برخی از ما تصور می کنیم نیست». 

وحالا به پر تعددترین سوالاتی می‌پردازيم که 
کار بر ان‌اینتر نتی در هفته‌های گذ شته از ساز مان ناسا 
پر سیده اند: 


بقیه در صفحه ۵۷ 


ê‏ ندمالی مان 


خانم سیده شادبه جلالی 
کار شتا ارس رود ۱۳ 


دوش نبه ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


ری رسیان به ارش 


مانمی‌توانیم زند گی شغلی را از زند گی خانواد گی 
خود جدا کنیم همین طور که نمی توانیم زند گی شغلی 
خود راازسلامتی‌مان جدا کنیم. تحقیقات نشان داده 
استرسی که افراد در محل کار تحمل می کنند می تواند 
بر سلامتی قلب و عروق آنها تاثیر بگذارد و ساختن یک 
محیط سالم در فضای شغلی باعث ایجاد یک زند گی 
سالم وطولانی مدت در محیط کار می‌شود.به همین 
منظور دراین خصوص راهکارهایی پیشنهاد می‌شود که 
می تواند از استر س‌های روزانه شما بکاهد: 

۱-آرام باشید: 

ام ری‌طبیعی است که هر چه سخت تر کار کنی 
نتیجه بهتری می گیری با این وجود به نظر می رسد 
که تاحدودی این مسأله که‌هر چه آرامتر وبا گاهی 
بیشتر قدم برداری نتیجه بهتری می گیری با نظر قبلی 
تناقض دارد. 

۲-برای خود حد و مرز مشخص کنید: 

آیااز کسانی هستید که در محیط کار خود از دیگران 

کمک می گیر ید ؟ سعی کنید که خیلی محتر مانه برای 


خود حد و مرز مشخص کنید و به راحتی «نه» بگویید. 
۳-نفس عمیق بکشید: 

بیشتر کسانی که تحت فشار هستند تنفس سطحی 
دارند اما زمانی که نفس عمیق می کشید به طور طبیعی 
بگیرید که در طول روز ۰ ۱ بار نفس عمیق بکشید این 
کار یک دقیقه طول می کشد اما اثرش چندین بر ابر 

۴-عوامل طبیعی راوارد محیط کنید: 
تازه‌وارد محیط کار تان شود. در محیط اطر افتان از 
کنید. تحقیقات نشان داده کسانی که در کنار ترتیبی 
سر می‌برند. 
۵-ساعتی را به خود تان اختصاص دهید: 

از وقت‌های استراحتی که در اختیار تان قر ار می‌دهند 
استفاده کنید. بیشتر مردم حتی در زمان استراحت 
یادداشته باشید که شماماشین نیستید وباید سعی 
کنیدبه‌هنگام ظهر ۱۵ دقیقه بخوابید وا گر هم فقط 
هم بگذارید حتی این چند لحظه هم از استرس شما 

۶-مدیتیشن کنید: 

مدیتیشن به بدن شما استراحت داده و امواج مغزی 

رامی کاهد. مدیتیشن, تای‌چی وی و گاباعث کاهش 


استرس و ایجاد آرامش نه تنها در محیط کار بلکه در 
طول زند گی نیز می‌شود. 
۷-سرحال باشید. 

جنب و جوش باعث تحریک سیستم عصبی مر کزی 
و فعالیت ذهن شد هوباعث کاهش استر س می‌شود. 
در وقت استراحت به جای قهوه از جای استفاده کنید. 
همچنین از روش‌هایی استفاده کنید تادر طول روز 
فعالیت داشته باشید مثلا: به جای آسانسور از پله 
استفاده کنید. در هر ساعت لیوانی 
این کارهاباعث افزایش انرژی می‌شوند. اگر هوای 


کنید یا به قدم زدن بیر دازید. در پایان این که؛ سعی 

کنید در بین روز از میان‌وعده‌های مقوی مثل خشکبار. 

غلات و میوه‌استفاده کنید که انرژی و کاهش قند 

۰ 

آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهار شنه‌ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
33۴۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت تاا اصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


مر اه 


خلاصه‌سئوال : 

باعرض سلام و تشکر از راهنمایی‌های خوب شما 
در صفحه مشاوره.مادری ۶ ۲ساله‌سا کن شهرستان 
شاهر ود هستم و فرزندی ۰ | ساله دارم واو در خانه 
مشکلی ندارد و در محیطی آرام به سر می‌برد و با 
توجه به این که تک‌فرزند خانواده‌است من وپدرش 
از تمام لحاظ به او توجه و ر سید گی می کنیم امامدتی 
است که اوبسیار گوشه گیر ومنزوی‌شده و گاهی 
اوقات نیز بسیار پر خاشگر ولجباز و نافرمان است و 
حال می‌خواهم | ز شماراهنمایی بگیرم که چگونه بايد 
بااوبرخورد کنیم وعلائم این بیماری چیست وچه 
مراحل درمانی دارد؟ 


۲۰ 


باتشکر از شما مادر محترم باید بدانید که کود کان 
و نوجوان ان نیز مانند بز ر گسالان از افسرد گی و 
ابتلابه آن مصون نیستند. افسر د گی در کود کان و 
کوان یک مرحلا کنرایایے نے ار رھدک 
آنان‌نیست وبیماری است که میلیون‌ها کود ک زیر 
۸ سال در جهان بدان مبتلا هستند واين بیماری 
پیامده ای هیجانی جدی در زند گی آتی افر اد به دنبال 
دارد ولی خوشبختانه افسرد گی همانند سایر بیماری‌ها 
فا رانا ۵ رط که اس رت و 
زودهنگام همراه باشد. 

البته هوشیاری والدین نقش حیاتی در غلبه کود کان و 
نوجوانان بر افسردگی دارد مشروط بر این که آنان علائم 
ونشانه‌های اصلی آن رابشناسند. گر فرزندان شماء 


ناامید. در مانده یاغوطه‌ور درغم و غصه هستند به طوری 
که در هیچ دوره‌دیگری این گون ه نبوده‌اند در چنین 
شسرایطی باید والدین تگران باشند واگر علاقم شدید تر 
شد ودر تمام ابعاد زند گی کود ک ونوجوان تنیده شد 
ووارد زند گی روزمره‌وانجام فعالیت‌های‌وی در خانه 
و مدرسه ویابازی‌های کود کان وارتباط آنان با گروه 


همسال خود شد نشانه‌های فرض افسرد گی است. 

نبود انرژی کافی, کاهش بیش از حد وزن. 
شکایت‌های مکرر و مبهم بدنی, اختلالات خواب که 
معمولاً بارویاهای بد همراه‌هستند از علائم افسردگی 
در کود کان ونوجوانان محس وب می‌شود واگر این 
علایم چندین هفته یا ماه طول کشید کودک یانوجوان 
باید توسط یک پزشک یا متخصص بهداشت روانی 
فرآیند طول درمان بسیار کمک کننده است. 

#۶ درمان بایستی بر اساس ارزیابی جامع از کود ک 
یا نوجوان و خانواده بنا شود و تر کیبی از درمان انفرادی 
برای کود ک. خانواده درمانی و مشاوره با مدرسه باشد 
و گاهی اوقات و با تشخیص روانپزشک از داروهای 
ضدافسرد گی برای درمان استفاده می‌شود. 

#۶ درضمن والدین باهمراهی کامل فرزند خودو 
مشاور تا پایان درمان و نتیجه گیری قطعی اقدام نمایید 
ونباید به خاطر بیماری فرزندتان خود راسرزنش کنید 
زیراافسرد گی نیز مانند بیماری‌های دیگر تنها در کنترل 
کار آمد و آموزش‌های مناسب پیشگیری و درمان شود. 


4 
اطلاعات ی پاره ۵۴1 


آقای علی نظیف 
کار شناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱ مشاوره 


تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


تعیین تکلیشفب 
تهماپی حذف کنکور 


در گفتگوی مهندس علی نظیف کارشناس امور 
آموزشی ود کتر تو کلی مشاور عالی سازمان سنجش 
نا گفته‌های حذف کنکور و حاشیه‌هاو تاثیراتش بیان 
و تحلیل شد. 

6(د کنر تو کلی):حذف کنکور موضوعی بوده که 
درابتدابرای کاهش اضطراب در داوطلبان مطر ح شد. 
لته مسائل دیگری مانندافزایش ظرفیت پذیرش در 
دافق گاه‌ها و همچنین کاهش تعداد متقاضی بر اساس 
هرم سنی نیز در این امر دخیل بودند. 

کار گروهی متشکل از وزیر علوم؛ تحقیقات وفناوری 
وزیر آموزش وپرورش.وزیر بهداشت.درمان وآموزش 
پزش کی رفن دانشگاه آزاد اسلامی و ریس سازمان 
سنجش و آموزش کشور (به عنوان عضو دبیر وسخنگوی 
کمیته) وبه ریاست وزیر علوم.مسئولیت بررسی واجرایی 
کردن طرح جایگزینی سوابق تحصیلی به جای کنکور که 
در مجلس تصویب شده بود رابر عهده گرفتند. 

#*سازمان سنجش سال ۱۳۵۴ تصمیم بر تغییر 
مسیر ورودی‌از طریق کنکور راعملی کر ده‌بود که 
نتیجه موفقی حاصل نشد و به بیان خودتان آن سال 
بدترین سال پذیرش دانشجوبود. آیا طرح جایگزینی 
سوابق تحصیلی به جای کنکور دوباره همان نتایج را 
حاصل نخواهد کرد؟ 

خير در سال ۱۳۵۴ سازمان تصمیم گرفت به 
جای کنکور یک آزمایش همگانی متشکل از دروس 
ادبیات فارسی. سوالات ملی میهنی و زبان انگلیسی 
رابر گزار کند. کار نامه حاصل از این آزمون حاصل از 
نمراتی بود که نشاندهنده شر کت در این ازمون بوده و 
بعد ازاعلام شرایط پذیرش از طرف هر دانشگاهافرادی 


که با توجه به آن کار نامه واجد شرایط بودند در دانشگاه 
مورد نظر برای تکمیل مدارک و مصاحبه حضور به 
عمل می آوردند. این امر از دو جهت مشکل‌ساز بود. از 
طرفی هر فر د مجبور به حضور فیزیکی در دانشگاه مور د 


نظرش بود که با توجه به این امر ایاب و ذهاب بسیاری 
افراد به اقصی قاط کشور مقدور نبود.از طرف دیگر تا 
زمان اعلام نتایج نهایی ممکن بود فردی در دو یا چند 
دانشگاه تکمیل مدا ر ک کرده باشد واز طرف همه آنها 
پذیرفته شده باشد. به دلیل امکان ثبت نام فقط در یک 
دانشگاه‌ظر فیت مر بوطه در دانشگاههای مختلف خالی 
می‌ماند و مستله پذیرش چند برابر ظرفیت و اعلام 
تکمیل ظر فیتهای متوالی مطرح می شد... این رویه در 
همان سال خاتمه یافت و به روال گذ شته باز گشت. 

آمادر طرح حذ ف کنکور تصویب شدهتوسط مجلس قر ار 
بر جایگزینی نمرات امتحان نهایی برای داوطلبان مطرح 
شده که این امر مستلزم سراسری و نهایی شدن امتحانات 
در سال‌های دوم. سوم و چهارم دبیرستان است. 

در ظاهر چند مشکل به وج ود خواهد آمد.اگر 
تغل ایاپ ذهاب تا طییر معا سس کرت عاترادها 
به کلان شهرها برای دستر سی به امکانات آموزشی را 
درنظر نگیریم» به مشکل عرضه و تقاضا بر می‌خوریم! 
به عنوان مثال یک رشته مهندسی در دانشگاه شریف 
که پنجاه نفر اعلام ظرفیت کرده(در صورتی که حتی 
ملاک نمرات نهایی در سه سال آخر دبیرستان‌باشد) 
و سه هزار نفر با معدل بیست متقاضی همان رشته باشند 
چهاتفاقی می‌افتد؟! نمره‌می‌تواند جایگزین مناسبی 
برای تراز باشد؟ 

۶ محدودیت ظر فیت دانشگاه‌ها یکی از دلایلی بود 
که کمیته کارگروهموفق بهاجرایی کردن کامل طرح 
نشده.با بررسی دستور جلسه در گام اول به نتیجه 
حذف کنکور در سال ٩۲‏ رسیدند اما بعد از مطرح شدن 
نظریات کارشناسی تر و با توجه به امکاناتی که توسط 
آموزش عالی فراهم شده بود به این نتیجه رسید ند که 
درحال حاضر فقط ۳۰۰۰ کد رشته_دانشگاه که‌با 
توجه به آمار متقاضی در سال‌های گذشته رشته‌های کم 
طرفدار تری محسوب می شوند امکان پذیرش بدون 
کنکور رادارند. 

#باتشکر از جناب د کتر تو کلی عزیز وسازمان‌ سنجش 
خطاب به داوطلبان واقعی کنکور ۹۲ عرض می کنم که 
کنکور ٩۲‏ دقیقا مشابه کنکور سال گذشته وباهمان تاثیر 
۵ درصدی مثبت سوابق تحصیلی بر گزار خواهد شد. 
حذف کنکور تنها در برخی رشته‌ها در دانشگاه‌های آزاد 
اسلامی, غیر انتفاعی و پیام نور صورت می‌پذیرد و شامل 
کد رشته‌های روزانه و شبانه نمی‌باشد. 

همچنین در پذیرش ۱۳ رشته پرطرفدار پزشکی: 
دندانیزشکی, داروسازی, دامپزشکی,عمران. مکانیک. 
کامپیوتر. معماری, صنایع. برق. حقوق. حسابداری و 
روانشناسی در بخش روزانه و شبانه هیچ 
تغییری وجود ندارد. گم شدن در جنگل 
رنگارنگ اخبار را جانشین همه زمان‌های 
طلایی خود نکنید. شماهم مانند تما افراد 
موفق سال‌های گذشته از تمام توان خود 
بهره‌بگیرید تابتوانید در مفهومی‌ترین 
کنکور بر گزار شده در کل تاریخ بر گزاری 
کنکور به آزمون بنشینید و موفق وسربلند 
باشید. 


ی 
وجز ار می 
زکنکورا زاو سراسری 

دکتر توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در زمینه 
پذی رش داوطلب ان‌بدون کنکور در بعضی کد رشته‌ها 
همچنین تغییر شرایط بعد از تجمیع کنکور دانشگاه‌های 
دولتی و آزاد گفت: شرایط. ضوابط وتام کد رشته محل‌هایی 
که‌پذیرش بدون کنکور دارند در دفترچه ثبت‌نام انها که 
درنیمه دوم دی ماه‌حسب مورداز طریق سایت سازمان 
سنجش آموزش کشورومراک زآزمون‌دانشگاهآزاداسلامی 
در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. منتشر خواهد شد. 

وی‌ادامه داد:پذیرش بدون آزمون در سال دو بار 
صورت می گی رد که ثبت‌نام برای ورودی مهر ماه‌در 
نیمه مرداد ماه و ثبت‌نام برای ورودی‌های نیم سال دوم 
در نیمه دوم دی ماه صورت می گیرد. کد رشته محل‌های 
بدون آزمون که پذیرش آنها از طریق سوابق تحصیلی 
صورت می گیر د ممکن‌است شامل ۱۳ رشته پر طر فدار 
نیز باشد که برخی کد رشته‌های مهندسی وعلوم انسانی 
و علوم پایه رانیز شامل می‌شود وفقط کد رشته‌های علوم 
پزشکی از این قاعده مستثنی هستند. 

د کتر توکلی تاً کید کر د:از آن‌رو که ثبت‌نام و آزمون 
مجزایی برای ورود به کد رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی 


وجود ندارد.داوطلبان تاروز سه‌شنبه ۱/۹/۲۵ ٩در‏ سایت 
به ثبت‌نام نشوند می‌توانند از روز دوش نبه ٩۱/۱۱/۳۰‏ 
لغایت پنجشنبه ۱/۱۲/۳٩اقدام‏ به ثبت‌نام کنند. ضمناً 


پیرو ثبت‌نام داوطلبان مذ کور در آزمون سراسری سال 
۱ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به 
هنگام توزیع کارت ورود به جلسه آزمون از طریق شبکه 
اینترنت نسبت به دریافت علاقه‌مندی داوطلبانی که 
تمایل‌به شر کت در کد رشته‌محل‌های تحصیلی, آزمون 
دانشگاه آزاد اسلامی دارند اقدام کنند. 

د کتر تو کلی افزود: آ زمون سراسری همانند سال‌های 
گذشته بعد از آزمون کارنامه علمی داوطلبان رابر اساس 
همان سقف تراز نحوه در صد گیری وروش اعلام رتبه 
صادر خواهد کر د و داوطلبانی که زمان توزیع کارت اعلام 
علاقمندی در حضور دانشگاه | زاد را کر ده‌اند می توانند 
درهمان‌فرم ۱۰۰ انتخابی کد رشته‌های موردنظراز 
دانشگاه مذ کور راانتخاب کر ده و روش گزینش همانند 
دیگر دانشگاه‌های تابع ساز مان سنجش کشور بر روی‌این 
آنتخاب‌ها اعمال خواهد شد. 

داوطلبان کنکور ۲٩دقت‏ داشته‌باش ند که براين 
اساس انتخاب رشته دانشگاه آزاد به روش‌های گذشته 
که معمولاً حد ود بهمن ماه صورت می گرفت نیز حذف 
واطلاعیه این سازمان حاوی شرایط ضوابط و نحوه 
ثبت‌نام در آزمون در نشریه پیک سنجش روزهای 
دوشنبه ٩۱/۹/۲۰ 9٩۹۱/۹/۱۳‏ قید شده است. 

د کتر توکلی‌برای پیشگیری از سردر گمی داوطلبان 
افزود:نحوه‌طراحی سوالات تغییری نخواهد داشت وطراح 
آزمون سراسری همانند سنوات پیش سازمان سنجش 
است وبر اساس همان استانداردها و سطح سختی سوالات 
را در دو دفترجه در اختیار داوطلبان می گذارد. 


در عالم دو چ از همه بهتر 


(۳ 


ات ١د‏ نی ,در الا ستاد دوو حداذ آسو ده از 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌ شر 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و 
یا تأیید مواردمطرح شده در آن نیست. 


قسمت دوم وپایانی 


از تندباد حادثه! 


در شماره قبل خواند ید که: 


جوان مددجوی ۷ ۲سلله‌ای پس ا زگذراندن دوره تحصیل و دریافت مد رک د یپلم.به خدمت سربازی می‌رود و 
پس ازاتمام د وره خدمت., وار د بازا ر کار می‌شود. و به خاطر علاقه به ماشین ورانن دگی وبرا ی کمک به پدرش در 
پخش محصول باغ خود-زیتون -یک وانت نیسان به صورت قسطی خر يده و مشغول به کار می‌شود. 

در جر یان حمل ونقل و پخش زیتون در تیر ماه سال ۷ گر فتار حاد ثه‌ای ناخواسته می‌شود.موضوع ا زاین قرار بود که 


آن رو زاوهمراه براد رش به سمت بومهن می رود و پس از تخلیه بار در مسیر ب رگشت با چند موتو ر سوا رکه به شکل 


گروهی به سمت تهران در ح رکت بودند.ب رخو ر د م یکند .آنهاباانجام‌ح رکا تآ کروباتیک مسیر راطی م یکردند 
ومددجوی ماء سعی م یکند باحفظ فاصله, به آنها نزد یک نشود. اما هنگامی که یکی ا زآنها دچار مشکل می‌شود این 
فاصله نی زاز ميان می رود وزمان یکه اوب هآنهانزد یک می شود یک ی از موتو رسوارها به طور ناگهان یا زکنار جاده به سمت 
وسط جاده ح رکت م یکند واو برا یآن که با موتوسوار ب رخورد نکند ناچار روی سرع ت گیر وسط جاده ترمز م یکند 
که در نتیجه این ترمز. صدای‌ناهنجار ی از لاستیک‌های ماشین بر می‌خیزد و باعث ترس راکب موتو رسیکلت ی که در 
میان جاده متوقف بود می شود. برادر مد دجواز دیدن این صحنه می‌خندد واین خنده از تگاه را کبان موتورسیکلت‌ها 
دور نمی‌ماند وآنها شاید به تصور تعمدی بودن این ح رکت و برای انتقام نقشه‌ای طرح کرده و... 

اما عاقبت این ماجرابه کجا م ی کشد؟ با ما همراه شوید تا ببینیم یک خنده چگونه چند ین زن دگی را نابود م یکند. 


جاده‌دماوند به چندین قسمت تقسیم شدهوهر 
قسمت هم با توجه به شر کت. کار خانه و یاسازمانی 
که آن حوالی است. به همان نام نامگذاری شده است. 
مثلاً سه راه آزمایش. یاسازمان آب و.. 

در یکی از همین تقاطع‌ها پدرم باید توقف می کرد 
تاهم مسیر می‌شدیم. به برادرم گفتم تا حواسش باشد 
ووقتی نزدیک شدیم با پدرم تماس بگیر د تا آنهاهم 
از خانه حر کت کنند. 

فکر کنم ده-دوازده دقیقه بعد به تقاطع محل قرار 
رسیدیم.ماشین پدرم رادیدم وبرايش چراغ زدم و 
آنهاهم پشت سر ماحر کت کردند. کم کم ماجرای 
موتورسوارهاراف راموش کردیم و در مورد مسائل 
دیگری مشغول صحبت شدیم.اما.... اما موضوعی 
را که مافراموش کرده‌بودیم برای موتورسوارها 
انگی زه‌ای شسده پسود هن ابالا خر خوالی سه راه 
آزمایش یکی از آنها خودشان رابه ما برساند. راکب 
موتور. موتورش را به من چسباند و سرش رااز شيشه 
سمت داخل آورد و بالحن آمرانه‌ای گفت:«بزن بغل 
ببینم! بزن بغل ببینم!» من که اصولاً از دعوا ودر گیری 
خوشم نمی آید بی اغفا به او شيشه رابالا دادم چون 
می‌دانستم آنها هم تعد اد شان زیاداست وهم این که 
همگی درشت هیکل هستند و صلاح نیست من وارد 
این بازی شوم خصوصاً چون برادرم هم همراهم بود و 
نمی خواستم برایش مشکلی پیش بیاید به همین خاطر 
پایم راروی پدال گاز گذاشتم و سرعت گرفتم تااز آنها 


۳۳ 


دور شوم.اماصدای موتورسوار خشمگین رامی‌شنیدم 
که همچنان ناسزا می‌گوید و به خانواده‌ام ر کیک‌ترین 
ناسزاها را نثار می کند! با وجود این که عصبی شده 
بودم اما خشمم را کنترل کردم وفحاشی اش رانشنيده 
گرفتم وبه راهم ادامه‌دادم.شایداگر کس‌دیگری‌جای 
من بود به پشتوانه حضور پد رش می‌ایستاد ود ر گیر 
هم می‌شد. اما من ذاتاً از د رگیری می‌تر سم و ترجیح 
دادم بگویند ترسو بود تااین که اتفاق بدی رخ دهد و 
پشیمانی به بار بیاید. 

بااین که سرعتم بالا بود اما حواسم به پشت سر م 
بود و می‌دیدم که موتورسوارها همچنان می‌تازند کمی 
جلوتر بالاخره به من رسیدند و دوره‌ام کردند. گاهی 
می‌پیچیدند جلوی من و ناگهان ترمز می‌زدند. گاهی 
مرا محصور می کردند ومن مجبور می‌شدم از بین آنها 
فرمان بگیرم و در بروم! خلاصه هر کاری می کر دند تا 
من رابه ستوه آوردند و در گیری ایجاد کنند. من چون 
سألها بود رانند گی می کر دم می‌دانستم چطور باید از 
دست آنهافرار کنم وبا خودم گفتم نباید دم به تله بدهم. 
متوجه شدم‌پدرم‌بایکی از آنه اصحبت کردو گویا 
نصیحت‌شان کرد که ار کارهای خطرناکی که‌انجام می 
دادند. دست بردارند و به راهشان ادامه دهند.اما انها 
توجه نکر دند وهمچنان به رفتارهای خطر ناک خود 
ادامه دادند. متوجه شدم که همه آنها به نوعی مسلح به 
چوب و چماق وز نجیر و بطری‌هستند. راستش تر سیده 
بودم بااچشم دنبال یک ماشین گشت پلیس یانیروی 


بانشکرازهمکاریقوهقضایه ریاست‌محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر. روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تیه این گزرش ها بار یمان میدهند. 


انتظامی بودم و خداخدامی کردم که در طول مسیر 
حداقل یک پلیس ببینم.ما آن‌ظهر جمعه‌انگار تمام 
پلیس‌های شهر در خانه بودند چون حتی یک ماشین 
گشت هم در خیابان نبود. گاهی اوقات ترس قدرت فکر 
کردن رااز آدم می‌گیرد. آن روز من آن قدر ترسیده 
بودم که حتی به فکرم نرسید خودم رابه یک کلانتری 
برسانم.شایداگراین کار را کرده‌بودم هیچ وقت این 
اتفاق نمی‌افتاد.اتفاقی که سر نوشت زند گی چندین 
نفر راتغبیر داد.به چهارراهتهرائپارس که رسیدیم 
می‌دانستم اگر به سمت میدان امام حسین(ع) بروم. 
حتماً آنهابرايم مشکل ایجاد می کنند, چرا که این مسیر 
چندین چهارراه پرترافیک با چراغ قرمزهای طولانی 
دارد واحتمال‌می‌دادم پشت یکی از این چراغ‌قرمزها 
اتفاقی بیفتد. بنابراین به سمت پایین یااگر بخواهم 
دقیق‌تر بگویم به سمت اتوبان اسب دوانی پیچیدم به 
این امید که یا آنهابی‌خیال شوند و از این تعقیب بی‌معنا 
دست بردارن د.در ذهنم مسیررام رور کردم وبه 
یاد آوردم اواسط اتوبان اسب دوانی یک دوربر گردان 
احداث شده که به N6‏ معروف است چرا که در 
همان نزدیکی هم یک جایگاه 0۸6 قرار دارد و پشت 
آن هم یک پاد گان است. تصمیم گرفتم تادوربر گردان 
بروم‌وبعدمسیررابر گر دم وبه سمت جاده‌هراز 
برانم مطمئن بودم به جاده که برسم آنها دیگر محال و 
غير ممکن است که بتوانند به من بر سند وهمان‌ابتدا 
جا می‌مانند وبه این تر تیب غائله ختم می شد. مطمتن 
بودم در داخل شهر به خاطر ترافیک امکان این که‌از 
دست انهافرار کنم وجود ندارد و بالاخره پشت یکی از 
چراغ قرمزهامرا گیر خواهند انداخت!امااگر به سمت 
جاده شمال می‌رفتم هم راه‌باز بود وهم مسیر به چشمم 
آن قدر آشنا بود که چشم بسته هم می‌توانستم بروم و 
هم این که در سر بالایی آن قدر تخته گاز می‌رفتم که 
دیگر آنها به گردم هم نمی‌رسیدند. 

تصمیمم رابه برادرم گفتم.او کمی فکر کرد و 
گفت:«آنهابه خاطر خنده‌من تااین اندازه‌ عصبانی 
شده‌اند. من هم قبول دارم کارم اشتباه بود. باید جلوی 
خودم را می‌گر فتم و یا حداقل همان موقع عذرخواهی 
می کردم.حالا بیانگهدار من بروم واز آنها عذر خواهی 
کنم وماجراتمام بشود.دلم نمی خواهد این ماجراادامه 
پی دا کند ویک وقت بلایی سر آنه_ایامابیاید. به‌هر 
حال هم ما داریم به سرعت می‌رویم و هم آنها دارند 
سریع می ایند و هر لحظه ممکن است برای هر کدام از 
مااتفاقی بیفتد!» من خیلی راغب به این مساله نبودم. 
چون همه آنها چوبدستی و زنجیر داشتند و ممکن بود 
حتی فرصت عذ رخواهی را هم ندهند وهمان موقع به 
ماحمله کنند. به بر ادرم گفتم:«بهتر است پیاده‌نشوی. 
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هھ 
اطلاعات ی ارو ۳۵۴۱ 


من سرعتم را کم می کنم. تو شیشه راپایین بده و از 
داخل ماشین با آنها صحبت کن!» 

سرعتم را که کم کردم.یکی از موتورسوارها: 
خودش رابه ماشین ماچسباند. برادرم سرش راسمت 
شیشهبردو گفت:«من معذرت می‌خواهم. نباید 
می‌خندیدم... شسماببخشید و ...» هنوز داشت حرف 
می‌زد که‌ناگهان احساس کردم چیزی پرت شد داخل 
ماشین ادر صدم ثانیه‌ای..باور کنید بهاندازه‌یک پلک 
زدن در حالی که تمام حواسم به جلو بود احساس 
کردم برادرم دستش راروی صورتش گرفت وافتاد 
روی پای من. وحشت زده» در حالی که نمی دانستم چه 
اتفاقی افتاده» سعی داشتم هم اتومبیل را کنترل کنم و 
هم ببینم چه بلایی سر برادرم آمده! هر چه از برادرم 
پرسیدم چه شده جواب نمی داد. 

کیت زرا رن ورآزته و گرم 
دستش رااز روی صورتش کنار زدم!باور کنید از 
دیدن صورتش وحشت کردم.باورم نمی‌شد او بر ادرم 
باشد که صورتش به این شکل در آمدهبینی اش مثل 
کوفته پهن شده بود وسط صور تش و فکش به یک 
سمت چرخیده بود.اصلاً فرم صور تش عوض شده 
بود. بینی. گونه و ابرواو سرجایش نبود. تمام صور تش 
راخون بر داشته بود. انگار هر چه خون در بدن داشت 
از بینی اش به بیرون فوران کرده بود. به شدت وحشت 
کرده‌بودم. حس کردم تنهابر ادرم زیر دستم دارد از 
بین می‌رود! 

دست وپایم را گم کرده‌بودم. نمی‌دانستم چه چیز 
باعث شده‌تاصورت برادرم این طور بهم بریز د. چشمم 
در جستجوی | نچه برادرم را ناکار کر ده بود به کف 
ماشین افتاد ویک بطری خانواده پر اب زیر صندلی 
ماشین, به این سو و آن سو می‌غلطید! 

بالاخره از آنچه می‌ترسیدم بر سرم آمد! 

در همان لحظات تلخ و سخت و نف گیر. فقط به 
اندازه پلک بر هم زدنی از جلو و جاده غافل شدم و ان 
چه را که به یاد می آورم.پیچیدن یک موتور و ترمز 
کردن جلو ماشین بوداتمام تمر کزی را که داشتم از 
دست دادم.برادرم غرق در خون بی‌هوش روی پایم 
افتاده بود یک موتورسوار لجوج فقط به خاطر یک 
خنده‌بی موقع. وسط جاده مقابلم پیچیده وروی تر مز 
زده بودانمی‌دانم چه کر دم. گاز دادم؟ ترمز کردم؟ 
پیچیدم؟ نمی دانم. هر قد رهم فکر کردم به خاطر 
نیاوردم تنها چیزی که در ذهنم مانده صدای بر خورد 
چیزی باماشین بود وپیچان دن فرمان! گنگ و گیج 
مغزم از کار افتاده بود!می‌دانستم نباید بایستم. نباید 


در پرانتر 

(حوادث پیش بینی نشده در کمین همه ماهستند. گاه 
رخداد یک حادثه سرنوشت زند گی آدمها رابه گونه‌ای 
تغییر می‌دهد که در باورمان هم نمی گنجد! حادثه‌ای در 
ثانیه‌ای جان دو آدم رامی گیرد و جان نفر سوم و چهارم 
راهم در معرض تهد ید قرار می‌دهد. اما چه می‌شد ا گر 
این اتفاق نمی‌افتاد؟ شاید مراجعه به یک کلانتری 


۹ اطلاعات می 


توقف کنم. چرا که در آن صورت ممکن بود 
برادرم بمیرد. یاحتی آنها بریزند سرم و مرا 
بکشند. تنها چیزی که به ذهنم می‌رسید این 
بود که باید بروم تاهرچه سریعتر برادرم 
رابه بیمارستان برسانم نمی‌خواستم برادرم 
بمیرد. دیگر به آینه نگاه نکردم. فقط فرمان 
را پیچاندم ورفتم! 

اولین بیمارستان‌سر راهم بیمارستان 
آرش در فلکه اول تهرانپارس بود. برادرم 
راانداختم روی دوشم وبه سرعت از پله‌ها 
بالارفتم وخودمرابه اورژانس رساندم. 
بعد از چندین عکس برداری از نقاط مختلف 
سر و صورتش پزشکان گفتند خوشبختانه 
خطر جدی او راتهدید نمی کند فقط بینی 
واستخوان گونه و ابروی او دچار شکستگی 
شده‌البته د کتر بینی‌اش راهمان موقع جا 
انداخت و بعد هم بستری شد. بعد از اين که 
شرایط اوبه حالت عادی بر گشت و خیالم 
راحت شد.به دایی‌ام ز نگ زدم وجریان رابرایش 
تعریف کردم وازاو خواستم به بیمارستان بیاید و 
مراقب برادرم باشد تا من به محل حادثه بروم. 

دایی‌ام خیلی زود از راه‌ر سید ومن‌به سرعت به 
سمت محل حادثه بر گشتم می خواستم ببینم چه اتفاقی 
بر سر موتوری که با او تصادف کردم. آمده. 

وقتی بر گشستم محل حادنه تنها چیزی که دید م 
مقداری‌پارجه و قالیاقو...بود. من چون آن لحظه 
ندیده‌بودم چه اتفاقیافتاده. خیالم راحت بود که حادثه 
بدی رخ نداده و شاید در حد یک تصادف بوده! 

دوباره‌بر گشتم بیمارستانابلافاصله که به 
بیمارستان رسیدم تلفن همراهم زنگ خورد. آن سوی 
خط سر گرد اداره آگاهی ... بود و سوال کر د: 

-شماتصادف کرده‌اید ؟ 

پاسخ مثبت دادم و ایشان پرسیدند: 

-جرانیامدی و خودت رامعرفی نکردی؟ 

جریان رابرایش شرح دادم وایشان از من خواست 
که خودم رابه اداره آ گاهی برسانم امن سوئیچ ماشین 
رابه داییام دادم وخواستم به تنهایی به آگاهی‌بروم:اما 
پدرم تماس گرفت و خواست صبر کنم تا با هم برویم. 

پدر ومادرم که به بیمارستان آمدند.من وپدرم به 
اداره آ گاهی رفتیم و انجا بود که فهمیدم چه فاجعه‌ای 
اتفاق‌افتاده!متا سفانه موتور سواری که جلواتومبیل‌من 
ترمز کرده‌بود برخلاف تصور من پرت نشده بود بلکه 
زیر اتومبیل من رفته بود. نه تنهاخودش که ت رک‌نشین 


که آن زمان و تحت آن شرایط بحرانی او به فکرش 
نرسید. شاید توقف و درخواست پاد رمیانی پدر به عنوان 
بزر گتر می‌توانست مساله را به شکل دیگری حل کند 
و یاحتی توقف در محل حاد ثه و اهمیت دادن به راکب 
و تر ک‌نشین موتورسیکلت کمی از بار این مصیبت و 
فاجعه کم می کرد! که متأسفانه هیچ کدام از اینها اتفاق 
نیفتاد و متأسفانه... متأسفانه اکتون جوانی ۷ ۲ ساله با 


اوهم زیر ماشین رفته بود! گویا من روی آنها هم ترمز 
کرده‌وهم فرم ان گرفته بودم!اوبه این تر تیب این 
حادثه دو قربانی گر فته بود و به علاوه برادرم که گوشه 
بیمارستان افتاده بود. 

اگرچهبع داز تشکیل پرون ده‌ودستگیری 
موتورسوارها وانجام آزمایش خون حدود ۴۸ درصد 
الکل در خون آنها مشاهده شد و مشخص گردید که‌در 
حال طبیعی نبوده‌اند. اما متا سفانه به صرف شهادت یک 
راننده تا کسی که مدعی شده از پشت دیده که من عمداً 
به موتور زده‌ام, به جرم قتل عمد محکوم شدم. 

البته‌برایم جای سوال است که اوچطوراز آن سمت 
باربند که کل شیشه پشت را گر فته داخل ماشین را 
دیده و متوجه شده‌من عمداً به او زده‌ام. از آنجا که 
برادرم مصد وم شده. این تصور پیش آمده که من به 
خاط ر انتقم برادرم. موت ور رازدهام در حالی که من 
اصلاً او راندیدم. 

به‌هر حال قاضی برای من حکم قصاص صادر کرد. 
وکیل من به حکم اعت راض کرد وحکم در دیوانعالی 
کشور شکست.اما وقتی برای بررسی مجد د به شعبه 
دیگری‌رفت. قاضی پر ونده فقط به صرف این که من از 
صحنه تصاد ف گریخته بود م دوباره‌برایم حکم قصاص 
صادر کرد. حالا من مانده‌ام و دو قتل و حکم قصاص! 
خان_واده‌ام خیلی تلاش کر دند تارضایت بگیرند.اماتا 
الان موفق نشدند. نمی‌دانم سر نوشتم چه خواهد شد ؟ 
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سکم سنگین 
قصاص در آرزوی بخششی از سوی 
اولیای دم است. شاید برای یک خنده دو 
قربانی کافی باشد و چرا که با مر گ این جوان. 
آن دو کشته به زند گی بازنخواهند گشت و پنج سال 
زند گی در زیر سایه طناب دار هم تابه امروز اورا 
کمتر از مرگ عذاب نذاده است!) 


۳۳ 


ے 


تباط ر ا که از دست دالای 


۰ 


ده ټی 


دج همه چیز راز دست خواهی داد 


6لونی باستور 


کیانا نصرت‌زاده 


به‌مهدیه گفتم: تا آخرش‌هستم.. تاهر کجا که 
می‌خواهی جلو برو و بدان من مثل کوه پشت سرت 
هستم. همه دلخوشیام مهد یه بود... زنی که روز اول 
بدون هیچ علاقه‌ای با او ازدواج کردم و شاید یکی از 
سردترین و ناامید کننده‌ترین وصلتی که ممکن است 
انجام شود را با او تجر به کردم... 

اصرار مادرهایمان مارا تاسر سفره عقد بدرقه 
کرد... مادر من آرزو داشت عروس خوشگل چشم 
رنگی داشته باشد ومادر اوهم دنبال این بود که پز داماد 
مهندسش رابدهد... 

در آن محله‌ای که ما زند گی می کردیم کمتر کسی 
به دانشگاه می رفت. بیشتر مر دهای خانواده یا کار گر 
بودند و يا بیکار و معتاد! 

خود من در خانه‌ای بز رگ شده بودم که شش بچه 
کوچکت راز من ویک بچه بزر گتر از من بودند که دائم 
توی سر و کله همدیگر می‌زدیم. آقاجانم کار گر ساده 
کار خانه نساجی بود... مادر هر مهارتی که داشت به کار 
می‌برد تابتواند باهمان نان وماست وسبزی‌شکم ما 
راپر کند... برادر بز رگم از شانزده سالگی درس رارها 
کرد وشد شاگرد دوچر خه‌ساز محله... خواهرم هم در 
همان سن وسالهابایکی از کار گرهای کار خانه‌ای که 
پدرم در آنجا کار می کرد عروسی کرد... 

من‌امادلممی‌خواست سرنوشت دیگری داشته 
باشم. صد قه سر دوستی‌ام با جلال, زند گی برایم به یک 
نان بخور و نمیر تمام نمی شد... جلال فکرهای بلندی 
درسر داشت.دایی منصورش به او قول داده‌بودا گر 
دانشگاه قبول شود به او کمک هزینه می‌دهد ...دایی 
منصورش که فقط چهار دختر داشت واز داشتن پسر 
محروم بود. جلال را جای پسر خودش می دانست ودر 
سر آرزو داشت یک روزی دامادش شود... 

من نه دایی داشستم که وضع مالی‌اش خوب باشد و 
نه تشویق‌هایی از ان جنس, خودم بودم که باید همت 
می کر دم و کاری برای زند گی‌ام انجام می‌دادم.... برای 
همین شب و روز درس می‌خواندم. مادرم رفته بود با 
ساعت ساز محله صحبت کرده بود که بعد از مدرسه 
بروم آنجا..ساعت‌سازس ماه‌بیرونم کرد. چون 
تافرصتی پیدامی‌شد, کتاب ودفترم رادرمی آوردم 
و می‌نشستم به درس خواندن و صاحب کارم حسابی 
عصبانی می شد.بعد به اصر ار مادر بعدازظهر ها می رفتم 
مطب د کتر صداقت را تمیز می کردم. آنجا هم ماند گار 
نشدم. د کتر صداقت یک ماه در میان حقوق می‌داد و 
پولش به درد مادرم نمی‌خورد... 

آخر سر مادر ولم کرد و تنها گذاشت تاهر روز بعد 
از مدرسه با خیال راحت درس بخوانم... 

وقتی نتیجه کنکور رادادند ومن در رشته مهندسی 
قبول شدهبودم. مادر تازه ب اور کر ده بود که می‌تواند 
امیدهایش را به من معطوف کند.... 

بچه‌های بعدی هم هر کدام به نوعی رفتند سراغ 


۳۴ 


درس... خواهرم معلم شد. برادرها یکی مکانیک خوبی 
بود وفوق‌دیپلمش را گرفت.. آن یکی سراغ فلسفه 
رفت و حالا استاد دانشگاه است.... 

درسم که تمام شد به اصرارهای شبانه روزی مادر. 
رفتم به خواستگاری مهدیه... همسایه جدیدی که 
بدجور چشم مادر را گرفته بود و فکر می کرد اگر نجنبد 
حتماً یکی دیگر آن دختر را خواستگاری می کند... 

علیر غم میم رفتم خواستگاری واز قضا جواب 
مثبت هم شنیدم و به دو ماه نکشید که خودم رادر 
لب اس دامادی دیدم...دیگر قیدادامه تحصیل رازدم و 
رفتم دنبال کار و کاسبی.... 

مهدیه هم علاقه‌ای به من نداشت. هیچ وقت فکر 
نمی کرد زن, یک مرد کوتاهقد و چاق شودا 

برخلاف زوج‌های جوان.هیچ جمله محب ت آمیزی 
بین مارد وبدل نمی‌شد. او سر خودش رابه کارهای 
خانه گرم می کرد ومن‌هم سخت مشغول کار دریک 
شر کت ساختمانی شد م... همان سال اول مهدیه بار دار 
شد... هنوز به زند گی‌مشترک عادت نکر ده‌بودم که 
دخترمان به دنیا امد... 

یک روز وقتی از سر کار بر گشتم. دیدم چشم‌های 
مهدیه سرخ است و هیچ حال و حوصله ندارد. 

گفتم: چی شده؟ 

روزنامه رانشانم داد.... دور اسمش خط کشیده‌بود. 
گفت: دانشگاه قبول شدم! 

شو که شدم.اصلاً فکرش راهم نمی کر دم که مهد یه 
اهل درس و مشق باشد.امابر خلاف تصور من اوعاشق 
رشته پزشکی بوده و تمام روزهایی که در خانه تنها 
می‌ماند می‌نشسته و سخت درس می خواند. اما از اقبال 
او در دانشگاه اصفهان قبول شده بود که می‌دانست 
رفتتش محال اسست ووجود یک بچه پنج ماهه ماع از 
همه چیز می‌شود. 

برای اولین بار از او پرسیدم: 

-بز رگترین آرزویت همین بود؟ 

بابغض گفت: وقتی آمدی خواستگاری‌ام. مادرم 
گفت که همه این فکر و خیال‌هاراباید فراموش کنی. 
زن.اول و آخرش‌باید خانهداری کند و آشپزی و 
بچه‌داری.... 

نمی‌دانید چه حالی شدم! 

گفتم: خوب بهم می گفتی... پایم را می کشیدم کنار. 


گفت:تونه... یکی دیگر... خواستگارهابالاخره 
یکی‌شان مرا با خودش می‌برد. 

تازه‌حس کردم زیبایی و چشم‌های رنگی چه بلای 
بز ر گی برای‌این دختر بوده‌اهمه آرزوهایش رابر باد 
داده تا شوهر کندا! 

یکی دوروز حالم اصلاً خوب نبود. تازهحس می کر دم 
در حق مهدیه چه ظلم بز ر گی شده‌در حالی که فکر 
می کردم این من هستم که در حقم ظلم شده! 

بالاخره تصمیم خودم را گرفتم. من و مهدیه‌هر دو 
تاوان فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده‌هایمان راداشتیم 
پس می‌دادیم... امادیگر بس بود. دیگر مهم نبود که 
مهدیه رادوست دارم‌یانه. فکر کردم باید همه چیز 
راعوض کنم.بهش گفتم:تا آخرش باتوهستم. برو 
ثبت‌نام کن. 

گفت: مگر می شود؟ اصفهان... بچه.. تو.. کارت... 

و یگ رن به عها هه 

از کارم استعفادادم وهمراه‌مهد یه رفتم اصفهان... 
به توصیه یکی از دوستان در یک شر کت خیلی کوچک 
مشغول به کار شدم.مهدیه هم به دانشگاه رفت.... 
روزهایی که دانشگاه‌بود. بچه راب اخودم می آوردم 
شر کت... سخت بود... موقع امتحان‌هاء خواهرم می آمد 
پیش ماو کمک حالمان بود 

تازه داشتم فصل نویی رابا مهدیه آغاز می کردم. 
دیگر خبری از آن سکوت‌های مر گباری که‌بین ماوجود 
داشت نبو د... کلی حرف داشتیم. کلی اشتراکات. هر دو 
از جنس هم بودیم... 

کم کم نه تنها به او علاقمند شد م» بلکه حس کردم 
عاشقش هستم و هر گز زن دیگری نمی‌توانست مثل او 
مراد رک کند و کنارش احساس آرامش کنم... 

خلاصه‌این که حالا ۲۱ سال ازازدواج مامی گذرد... 
مهدیه متخصص زنان و زایمان است. من هم یک 
مهندس راه و ساختمان ساده... صاحب سه فر زندیم و 
هر چه از زند گی خوب وخوشبختی‌ام بگویم کم گفتهام... 
روزهای‌سختی را گذراندیم اماهدیه‌اش خوشبختی 
اروزمان اس ۱ 
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اطلاعات کل ساره ۵۴1 


«وینسنته دل‌بوسکه» سر مربی ۶۱ساله تیم ملی 
اسپانیا؛ تنها مربی‌است که به تمامی افتخارات موجود 
در سطح جهان در قالب یک مربی دست یافته و به 
عنوان بازیکن نیز بارئال مادرید به افتخاراتی رسیده 
وجالب است که دوران بازیگریش در سن شانزده 
سالگی و زمانی که از یک شهر کوچک به مادرید آمده 
ودر تیم پایه‌های رثال مادرید مشغول به بازی شدرا 
بهترین زمان تمامی لحظات ۴۵ ساله‌اش در فوتبال 
توصیف می کند. این مربی بز رگ که با رئال مادرید 
به دو جام قهرمانی باشگاههای ار وپارسیده‌و همراه‌با 
تیم ملی اسپانیادر سالهای ۰ قهرمان جهان ودر 
سال ۲۰۱۲ قهر مان‌ارویا شده‌است.هفته قبل از سوی 
روزنامه«].اس» چاپ مادرید به‌عن_وان‌موفق‌ترین 
مربی سال فوتبال جهان بر گزیده شد. 

خبرنگار این نشریه معتبر بعد از دریافت جایزه 
بهترین مربی جه ان وی رابه حرف آورده و از اودرباره 
احساسش در چنین شرایطی جویامی‌شود که‌این مربی 
بز رگ می گوید: مطمئناً رسیدن به چنین عنوانی شادی 
خاص خود رادار د ومن از رسیدن به چنین افتخاری به 
خود می‌بالم, ضمن آنکه بای د صادقانه اعتراف کنم که 
فوتبال همه چیز به من داده‌و من همیشه از کسانی که این 
همه افتخار برای من بوجود آوردند. سپاسگزار م. منی 
که در شانزده سالگی به عنوان پسر کی روستایی راهی 


بعد از آنکه «لیونل مسی» مهاجم آرژانتینی تیم 
بارسلونادر دی دار برابر رئال بتیس به دو گل دست 
یافت تار کورد ۸۵ گل زده‌در یک سال توسط «گرهارد 
مولر» در سال ۱۹۷۲ رابه نام خود به ثبت رسانیده و 
آنرابه ۸۶ گل بر ساند. «آرسن ونگر» سر مربی فرانسوی 
تیم آرسنال درب اره‌این بازیکن گفت:او یک بازیکن 
استثنایی در تمامی دوران‌های فوتبال جهان است که‌من 
به خاطر ر کوردشکنی او باید به وی تبریک بگویم. زیر 
معتقدم.آنچه که وی طی چندس ال اخیر و به خصوص 
طی‌سال ۱۲ ۰ ۲انجام داده‌است. غیر قابل باور بوده‌وباید 
از او به عنوان یک بازیکن تاریخ‌ساز یاد شود. 

این مربی بز رگ در ادامه اظهاراتش می‌افزاید:از 
سال ۱۹۷۲ تا کنون ۰ ۴سال راپشت سر گذاشتیم وطی‌این 
دوران فوتبالیست‌هایی مثل «کیوین کیگان». «میشل 
پلاتینی». «دیه گو آرماندو مارادونا» «رونالدو», 
«کر یستین ر ونالد » «رومار یو»»«استر یچکوف ». 


٩ ۹‏ الاعات ی 


مادرید شدم و حالادر ۶۱ سالگی می‌توانم بگویم که به 
تمام‌افتخارات موجود در سطح فوتبال جهان دست یافته 
ودیگر آرزویی‌نیست که نتوانسته باشم به آن برسم ودر 
این جا بای از خدای خود شاکر باشم که مرادر دوفینالی 
قرار داد که با بهترین‌ها کار کنم, زیرا کار کر دن در رثال 
مادرید و تیم ملی زیر نظر فدراسیون فوتبال اسپانیا کار 
ساده‌ای نیست و شاید هم من خیلی خوش‌شانس بود م 
که چنین فرصت‌هایی در اختیارم قرار گرفت. 

این مربی بزر گ تنها مربی تاریخ فوتبال جهان است 
که در تمامی میادین با تیم‌های باشگاهی وملی به این 
افتخارات دست یافته است او درباره بهترین دوران 
ورزشی خود می‌گوید: تمامی افتخاراتی که من به دست 
آورده‌ام ماحصل کاری گروهی بوده که تنهامن در آن 
ذینفع نبوده‌ام بلکه بسیاری زحمت کشیده تایک تیم 
قهرمان شود ولی آنچه به من مربوط می‌شود. همان 
دوران ۶ اسالگی‌است که به تیم پایه‌های ر تال مادرید 
ملحق شدم. زیر اما تعدادی جوان فقیر بودیم که از 
قیزآیب ال پانبابه مادرید آ مد وت لاش خودرابرای 
رسیدن به موفقیت آغاز کردیم.ماجوانانی بودیم که 
بدون‌درنظر داش تن پول‌ویاشهرت ونر وت بازی 
می کر دیسم و تمامی تلاش ما در این بود که یک انسان 
به معنای واقعی کلمه باشیم و تا ۲۷ سالگی بااین تفکر 
در دنی‌ای بازیگری به حرفه‌ام ادامه دادم و بعد از ان 


به دنبال یک مصد ومیت سخت از دنیای بازیگری 
خداحافظی کرده‌وبه کمک اساتید ومر بیان بز رگ 
همانند «مولونی».«میلیاتیج». «بوسکوف» و «میگل 
مرنیس»پابه عرصه دنیای مربیگری گذارده‌واز آنان 
به عنوان معلمانی بز رگ در دنی ای ورزش وزند گی 
شخصی‌ام همیشه ممنون هستم. 

آن‌آن‌به‌من‌یاددادند که احترام‌دیگران‌رارعایت 
کرده‌وهميشه سپاسگزار کسانی باشم که به عنوان استاد 
روی‌من کار کر ده‌اند.«دل بوسکه» که در سال ۲۰۰۲ 
با کسب دوجام قهرمانیباشگاههای اروپااز سمت 
سرمربیگری این تیم بز رگ کنار گذارده شد در ادامه 
می‌افزاید:مر بیان ماعادت داشتند که‌احترام گذاردن‌را 
به‌ما اموزش دهند و اینکه انان چه رفتاری باماداشتند. 
بسیار مهم است. زیر این مربیان نه به عنوان یک بازیکن 
بز رگ که به عنوان یک اشراف زاده‌با مار فتار می کر دند 
واين دلیلی‌شده‌بود که‌مابرای رسیدن به آنچه مورد 
نظر آنان بود تاسرحد مرگ تلاش کنیم. 

هنریک مربی دراین است که‌اعتقادباز یکنان خودرا 
نسبت به عملکر دش صد در صد کر ده‌و وقتی چنین شد. 
آن مربی به هر آنچه بخواهد دست خواهد یافت ومن در 
واماد ود وچ ملی اسان روت این ال کار کرددج 
به انچه می خواسته‌ام دست یافته‌ام. 


ممچزهای که فتط مود مسی ورم یود 


«ر پوالدو». «رونالدینیو». «مار کو.فان.باستن» و 
دههابازیکن دیگر آمده و رفته‌اند ولی هیچ کدام از آنان 
به نزدیکی این ر کوردهم نرسیدند که این بازیکن در 
فاصله سه هفته به پایان سال ۱۲ ۲۰ به ان دست يافته 
وباعث گردید تا تمامی افتخارات در این سال به او ختم 
شود ومن معتقدم هیچکس دیگر در جهان قادر به تکرار 
این ر کورد نخواهد بود.مگر اینکه دهها سال بعد بازیکنی 
با خصو صیات او در فوتبال حاضر شده و او این ر کورد را 
از آن خود کند. چرا که وقتی با یکنانی نظیر آنچه که نام 
بردم» نتوانستند. این ر کورد را بشکنند. بنابر این دهها 
سال باید بگذرد تا بازیکنی دیگر جای او رابگیرد. 

«ونگر» در ادامه اظهاراتش می‌افزاید: آنان که 
فوتبال بازی کر ده‌اند. می‌دانند که گلزنی سخت‌ترین 
کار ممکن در فوتبال است., ولی او این کار را آنقدر آسان 
انجام می دهد که‌هیچکس فکر نمی کند گلزنی این قدر 
سخت باشد. 

«آرسن ونگر» که طی چند سال گذشته در جام 
قهرمانی باشگاههای اروپاتوسط یاران«لیونل مسی» با 
گلهای این بازیکن از گر دونه بازیها حذف شده است در 
ادامه می‌گوید: وقتی یک بازیکن در یک سال ۸۶ گل به 


ثمر می‌رساند ورقابتهای فوتبال طی ٩‏ ماه سال بر گزار 
می شنو این بذان متام باکت که اوطی هر فان :۱ 
گل بثمر رسانیده‌واین کاری در حد معجزه می‌باشد که 
فقط و فقط از عهده «لیونل مسی» بر می آید ومن معتقدم 
آنچه را که پارسلوناطی چندسال‌اخیر به دست آورده 
تنها ماحصل درخشش فوق تصور این بازیکن می‌باشد. 

«لوئیز فر ناندرز»‌هافک فر انسوی در دور نهایی 
جام‌ملت‌های‌اروپادر سال ۱۹۸۴ که بااین تیم به 
عنوان قهر مانی اروپانائل امد و مفسران تجمع او «ژان 
تیگانا».«میشل پلاتینی»:«آلن ژیرس» رابهترین خط 
میانی تاریخ فوتبال جهان توصی ف می کنند درباره 
«لیونل مسی» می‌گوید: مسی یک بازیکن غیرقابل 
تصور واستثنایی است که از استعداد.اعتماد به نفس 
بالاو کیفیت کار (تکنیکی) بسیار بالایی بر خوردار بوده 
و همانند «گرهارد مولر» بازیکن کوچک اندام می‌باشد. 
ولی «گرهارد مولر » از قدرت بدنی بسیار بالا بر خور دار 
بود و در دوران خودش بهترین بود. هر چند که به اندازه 
«لیونل مسی» طوری بازی نمی کرد که گلزنی خیلی 
آسان به نظر برسد. ولی این دو بازیکن از نظر شم گلزنی 
بالا شیارا هر توذیک فی باود 


۲۵ 


ذند گی کو تاه است و راه کار در ازو فر صت هاز ود از دست می روند 


وبر اط 


ماجراهای‌خواستگاری | @ کرش شای 
مه 
نهاو 


شهرام بهم گفت: می‌ری ایران یک زن خوب برام 
پیدا کن و بهم معرفی کن. ۲ 

دستی به شانه‌اش زدم و گفتم: حتما ... خداراچه 
دیدی. شاید زنم را با زن تو بیاورم اینجا... 

مادر همه صحبتهایش رابامروارید دخترخاله 
ناتنی‌ام کر ده‌بود. می گفت:از هر پنجه‌اش یک هنر 

گفتم:مادر هر کس را که تو پسندیدی من هم 

بعد از چهارده سال داشتم به ایران برمی گشتم. 
سالها بود که در فکر ازدواج بایک دختر هموطن وهمراه 
و همزبان بودم. می‌دانستم زندگی با خارجی‌ها کمتر به 
سرانجام میرسد. اختلافات فرهنگی چنان بالامی گیر د 
که شالوده زند گی را به هم می‌ریزد... 

به مادر گفته بودم بهترین دختر را به انتخاب 
خودت برایم در نظر بگیر تا بیایم تهران و... 

می‌دانستم مادر سخت گیر وسخت پسند است. 
وقتی گفت: مروارید... 

گفتم: هرچه شما بگویید. 

هیچ تصویر ذهنی از مروارید نداشتم. دختر 
شوهر خاله‌ام بود. وقتی خاله‌ام با او ازدواج کرد مر وارید 
هشت ساله بود. آن روز هیچ توجهی به یک دختربچه 
غریبه نداشتم. چند سال بعد هم من رفتم ومروارید 


درپیچو خم‌دادگاه | ) داشینمختری ۱ 
۲ ۱ شنداک د 


وقتی رسیدم خانه و دیدم لیلا یادداشت گذاشته و 
رفته, دیگر هجومی از فکر و خیالات به سرم ریخت. 

چرانامه؟امی‌توانست بهم تلفن کند. قرار بود اخر 

همین کارهایش مرادیوانه کرد.زن لجبازی بود.از 
رسالتی داشت که مرا به تیمارستان بفر ستدا! 

خدامی‌دانست چه حالی شدم. به فرامرز برادرش 
زنگ زدم و گفتم: 

-به لیلا بگو دیگر برنگر دد... 

از روز اول, ازدواجم بااو اشتباه بود. همه گفتند. 
من گوش نکر دم. زن زیبایی بود و من شیفته او شده 
بودم. ۱ 

مادرم گفت: اخراین‌ دختر مطلقه‌است. توی 
فامیل حرف درمیآورند. 

گفتم: چه اهمیتی دارد؟! بگذارید مردم هر چه 
دلشان می‌خواهند بگویند... 

غافل از این که ماجرا برای خودم هم گرفتاری 
درست می کند... کارهای عجیب و غریب می کرد 
بعدبه من می گفت زیادی حساسم. چه می دانم ؟! 
می گفت بدبینم.حتی یک وقت‌هایی بهم انگ بیمار 
روحی و روانی رامی‌زد. 

دوستش داشتم. هنوز هم دوستش دارم. ولی 


۳۶ 


بزرگ شده و دل مادر را به دست آورده‌بود... 

سهماه‌مر خصی گرفته وسوارهواپیما شدم وبه 
ایران آمدم. شهرام هم التماس دعا داشت و بهش قول 
داده‌بودم به کمک مادر وخواهرهایم همسر خوبی 
برایش پیدا کنم. 

رسیدم فر ود گاه‌ومادر بعداز دیده‌بوسی‌واشک‌هایی 
که ریخت.از پر چادرش عکسی در ورد و بهم نشان داد 
و گفت: این هم عروس خوشگلم. 

خیلی به عکس دقت نکر دم. حسابی گیج بودم و 
خوشحال... 

روز بعد به اصرار مادر رفتیم دیدن خاله و صد البته 
مروارید خانم... همان روز مجبورمان کردند برویم توی 
حیاط و گپی بزنیم. همان نیم ساعت اول متوجه شدم 
من ومروارید اصلاً به درد هم نمی‌خوریم... دختر زیباء 
مودب ومحجوبی بود اما از خارج وزند گی در خارج یک 
رویابرای خودش ساخته‌بود.رویایی که فاصله زیادی با 
زندگی ساده و کوچک من در آنجاداشت. 

بهش گفتم: روزهای آینده باید بیشتر و بیشتر در 
مورد زندگی‌ام در آنجا برایتان حرف بزنم... 


چاره چیست ؟! دیوانه‌ام می کند. به وفاداری‌اش شک 
دارم... 
مطمئن بودم هر گز مردی در زند گی او نبوده راحت‌تر 
می‌توانستم او را باور کنم و بهش اعتماد داشته باشم. 
ولی لیلاء یک بار به عقد مرد دیگری در آمده‌بود. 
مردی که هر وقت به عکسش نگاه‌می کردم حس 
بدی بهم دست می‌داد. سه ماه بعد از عقدشان می‌رود 
خارج و دیگر هیچ وقت برنمی گر دد ولیلا طلاق غیابی 
ھی گیر د.... 

مرد خوش قیافه و ثروتمند و تحصیل کر ده‌ای بود. 
هیچ وقت نگذاشتم لیلا عکسهای نامزدی‌اش را پاره 
کند... هر چند هر از گاهی می‌رفتم سراغ عکس‌هایش. 
خیره‌می‌شدم به صورت لیلا و آن مرد... به نظر م لیلا 
خوشحال و عاشق بود. این خنده نشسته بر لب‌هایش 
بود که مرا دیوانه می کرد. 

بهش می گفتم: دوستش داشتی؟ 


دلم شور زد. حالا چطور می توانستم به مادرم بگویم 
که مر وارید دختر خوبی است ولی به درد زند گی ساده 
من نمی‌خورد ... 

روزهای بعد طلعت خانم زن دایی‌ام. بر ادرزاده‌اش 
رابرای شهرام معرفی کرد. به شهرام تلفن کردم و 
گفتسم:رفیق زن دایی‌ام دختر خوبی رابرایت انتخاب 
کرده. ولی امید دارم او مثل مروارید یک دنیای فانتزی 
از خارج نساخته باشد... 

کلی با شهرام درد دل کردم. او هم مثل هميشه بهم 
گفت:سخت می گیر ی.... همه د ختر هااولش رویایی فکر 
می‌کنند ولی خصلت خوب زنهااین است که خود شان را 
خیلی زود با وضعیتی که دارند وفق می‌دهند.... 
ونگران بودم که‌مبادا گرفت‌اری‌برایش پیش بیاید. 
برای‌همین قرار شد قبل از هر چیزی من برای آن دختر 
وضعیت مالی و زند گی شهرام را شرح بدهم و اگر قبول 
کرد آنها رابه هم معرفی کنیم. 

خوب یادم است یک عصر کسل کننده جمعه بود 
که مریم آمد خانه دایی‌ام ومن نشستم و ساعتهاراجع 


دروغ می گفت... پسره‌وقتی رفته بود برایش نامه 
نوشت که نمی تواند او راباخودش ببر د وبهتراست 
جداشوند واویک سال بعد تقاضای طلاق کر ده‌بود! 
چرا؟! 

پرس وجو کر دم»باخبر شدم پسرهبه ایران‌بر گشته. 
به روی لیلا نیاوردم ولی مطمئن بودم خبر دارد و خدا 
می‌دان د چند بار همدیگر رادیده‌اند! بارها پرسیدم 


چراطلاقت داد؟ جواب‌های سربالا می‌داد. می گفت 
نمی‌توانست ویزایش رادرست کند... حر ف‌ها می زد! 
مگر می‌شود کسی نتواند زنش را با خودش ببرد ؟!! 
هرچه بیشتر با او زند گی می کردم شک و تردیدم 
به او بیشتر می‌شد. مثلاً یک روز به من گفت می‌خواهد 
برود پیش مادرش...به دلم بد آمد. گفتم کسی برای 
خانه مادرش که اینجوری شیک نمی کند... 
تعقیسش کردم. دیدم راهش را کج کرد و رفت 
طرف خانه خواهرش... همانجا توی خیابان مجش 
را گرفتم وانداختمش توی‌ماشین... تادم دراشک 
می‌ریخت. می گفت: چون تو از شوهر خواهرم خوشت 


و 
اطلاعات کک پاره ۱۳۱ 


به شهرام با او صحبت کردم. دختر ساده. 
باشعور و پر تجربه‌ای بود. 

وقتی همه حرف‌هایم را شنید. گفت: 

-پس حالا که شما واسطه اشنایی 
من با دوستتان هستید بهتر است به 
شرایط من هم خوب گوش بدهید وبرای 
دوستتان شرح دهید... 

از زند گی‌اش گفت واز این که‌اهل 
کاراست وتلاش....ازمرد تنبل خوشش 
نمی‌آید واز ۱۳ سالگی که مادرش رااز 
دست‌داده,دنیای فانتزی در ذهنش مرده 
بود... 

مسوولیت خانه را اوبه عهده داشته 
وحتی‌اگر ازدواج هم بکند باید دورادور 
مراقب پدر و برادرهایش باشد... 

هرچه بیشتر می گفت حس می کردم چه دختر 
پخته وجاافتاده‌ای است و چقدر با شهرام متفاوت 
است. شسهرام دلش می‌خواست همسرش زیباباشد و 
خانه‌دا... ام مریم از جنس دیگری بود. حالامن مانده 
بودم.میان دوزن... مریم و مروارید... یکی برای ازدواج 
بامن ودیگری‌انتخابی برای شسهرام... اما هر چه بیشتر 
می‌گذشت حس می کردم جای این دو زن باید عوض 
شود... گفتناين حرف اول از همه به مادرم و بعد به 
شهرام کار آسانی نبود. 

آم امن می‌دانستم که زند گی رودر بایستی را 


نمی‌آید. ترسیدم بگویم می‌خواهم 
شماباشید دیگر به این زن اعتماد 
می‌کنید؟! می‌رود خانه خواهری که 
شوهرش معروف است به کارهای فساد 
وتابه حال چند بارزنش هم مچاورا 
گرفته! 
یک بار دیگر هم متوجه شدم رقم 
زیادی‌پول توی کیفش است که‌من آن 
همه‌اش دروغ... دروغ...هر وقت هم 
مستاصل می‌شد تهدیدم می کرد که از 
بهش می گفتم.مگر توی خانه‌من چیزی کم 


مدام‌به من‌انگ بیمار روانی می‌زد. می گفت بدبینم. 
می گفت شک ‌های بی مورد به او دارم... هر چه دلش 
می‌خواست به من می چسباند. بهش می گفتم: 

-اين رسم زند گی نیست. 

از طرف دیگر خان_واده‌ام حسابی از او ناراضی 
بودند.مادرم می گفت زنم زیادی آرایش می کند و 
گوش نمی کرد. کار به جایی رسید که دیگر مطمئن 


سم مد 
۹۱۱۱۳۲ الاعات کل 


نمی‌طلبد و بهتر است کار سخت راهر چه زود تر انجام 
بدهم. 
خیلی ناراحت شد. دلش می خواست عر وس زیباو 
کدبانویی داشته باشد... بعد به شهرام زنگ زدم وهمه 
چیز را توضیح دادم بر خلاف تصورم. نظرم راتایید کرد 
و گفت: تو هم مرا خوب می‌شناسی و هم خودت را.... 
مریم ومروارید در میان‌بگذارم.اول با مروارید صحبت 
کردم.. اولش خیلی ناراحت شد و گفت: 

-نه! من با هیچ کدام از شماازدواج نمی کنم. اين 


شده بودم ریگی در کفشهایش هست. هر وقت هم 
موضوع بچه‌دار شدن رامطرح می کردم مخالفت 
می کرد. می گفت هنوز زود است... 

بهانه می آورد و می گفت: 

-ماباهم نمی سازیم و تا تکلیفمان روشن نشود بهتر 
است بچه‌ای در میان نباشد... 

خیلی ناراحت می‌شدم وقتی می‌دیدم او مدام به 
فکر طلاق و جدایی است... 

دست آخر هم این اتفاق باعث شد دیگر تمامش 
کنم 


از سر کار بر گشتم. زود تر از روزهای قبل... دلم 


برایم خیلی توهین است که خواستگارم 
برای دوستش مرا خواستگاری کند... 

همه چیز پیچیده شده بود. با مریم هم 
حرف‌هایم رازدم.اوهم کمی یکه خورد 
ولی از من زمان خواست... 

خلاصه بز رگتر ها آمدند وسط و 
موضوع رابه خوبی وخوشی تمام کر دند. 
همان اولین تلفنی که شسهرام به مروارید 
زدوبااوصحبت‌هایش را کرد حس کردم 
هر دوبه تفاهمی خیلی واضح وشفاف 
ترس تاه 

خلاصه بعد از سه ماه من مریم رابه 
عقد خودم در آوردم و مروارید هم به عقد 
شهرام در آمد. 

کار مروارید زودتر از مریم درست شد و به خارج 
آمد وجشن مفصلی گرفتند وزند گی‌شان راشروع 
کردند...هروقت آن‌دورا خوشحال می‌دیدم نفس 
راحتی می کشیدم که ازاين ماموریت سربلند بیرون 


آمده‌ام.. 

بالاخره مریم هم آمد. زند گی ساده‌مان را بایک سفر 
کوتاه شروع کردیم.. 

حالا ۱ سال از ازدواج ما می‌گذرد.... من دو تا بچه 
دارم و شهرام سه تا... 

هر دو خوشبختیم ولی جنس زند گی‌هایمان متفاوت 
و نوع خوشبختی‌مان هم فرق دارد... 9 


شور می‌زد. هر چه زنگ زده‌بودم خانه. 
مادرویدرش رفته بودند شهر ستان و 
آنجازند گی می کر دند... هر چه صدايش 
زدم جوابی نشنیدم. بعد نامه‌ اش راروی 
یخچال دیدم. نوشته بود مادرش بدحال 
است و می‌رود شهر ستان! 

تعجب کردم. او که می‌دانست من 
حتی دلم نمی‌خواهد او تاسر کوچه تنها 
برود چطور بدون قرار قبلی بلند شده 
رفته شهر ستان؟ا یک زن تنها؛ توی 
جاده.. 

حالم خیلی بد شد. به فرامرز بر ادرش 
زنگ زدم. گفتم لیلا... گفت هنوز نرسیده 
ولی خبر داده که دارد می آید. گفت: مادرش بدحال 
است و سکته کر ده... گفتم: چرابه من خبر ندادید؟ 


-به لیلا بگویید دیگر برنگر دد.... 

حالا تقاضای طلاق داده‌ام.لیلا هم راضی است. 
می‌خواهم از دستش راحت شوم. وحشتناک ترین درد 
خداعالم است شاید همسر سابقش به او وعده‌هایی 
داده باشد.... حالم بد است... حالم خیلی بد است... 


۳۷ 


تادوزی که بیس نی 


ادنده 


هه 


نباشد. تو کل بهتو بن مکمل کو شن خواهدبود 


همحمد ححازی 


اطلاعات مفتکی E‏ 


از:رضارفیع 
WWW.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


وس & 7 ر مه ری وی 

در یی افرا (لود ((تعان افناد 

ی فرایس لو گی هو 09 

به دنبال اعلام شفاف و قاطع اداره هواشناسی, مبنی بر 
آلوده‌تر شدن هرچه سریع ترهوای تهران و کرج و پاره‌ای 
دیگراز کلانشهرهادر این روزهای قشنگ پاییزی و تشدید 
آن در روزهای آینده, جامعه شاهد اتفاقاتی در واکنش به 
این مسأله بود که خبر آن به تدر یج بر روی خروجی‌های 
خب ر گزاری‌ها و رسانه‌های خبری قرار گرفت. آنچه در پی 
می‌آید. گوشه‌ای از این اتفاقات است. 


تعطیلی سه نشریه: بنا به تشخیص هيات 
نظارت بر مطبوعات» سه روز نامه معر وف «پاییز نو»» 
«بهاردلکش» و «هوای تازه» به دلیل تلاش مستمر به 
منظور کوچک‌نمایی در زمینه آلود گی هوای تهران و 
صاف‌نشان دادن آن, به جرم تشویش اذهان عمومی 
و تحسین افکار خصوصی, به مدت سه ماه‌از هر گونه 
انتشاری محروم شدند. 

به دنبال این اقدام. یک منبع موثق که نخواست نوع 
منبعش فاش شود به خبر نگار «دیرنا» اظهار داشت: 
بر ارا ارد رار اط امقول 
حساس گسل‌های پایتخت عین همین رویّه و رویکرد 
رادرییش گرفته بودند که ان موقع به دادن تذ کر 
کتبی به انها بسنده شد که البته افاقه نکر د.» 

تجمع اعتراض آ میز:روز گذشته.جمعی از خواهران 
وبرادران دلسوز و هوادار سلامتی انسان‌هاء موسوم به 
«یاوران حق الناس», در یک حر کت خودجوش و در 
اعتسراض به افزایش آلودگی هسوای تهران وب خطر 
افتادن جان انسان‌های بی‌گناه با تجمع آرام در مقابل 
سازمان حفظ محیط زیست. خواستار توجه وتلاش 
بیشتر مسوّولین در این زمینه شدند. 

تجمع کنند گان که از ساعت ۱ ۱ روز گذشته‌دست 
به تحصن زده بودند و کمتر نفس می کشیدند. بنر ها 
ویلا کاردهایی باشعارهایی همچون:«هوای مارو 
داشته باش, هواتو دارم». «مابی‌هوازی نیستیم». «اگر 
هوانداریم. بریم از چین بیاریم».«اکسیزن اکسیژن. 
حمایتت می کنیم». «ذرات سرب ولگرد. اعدام باید 
گردد». «م رگ بر ترافیک».«تااصلاح این هوااز پا 
نمی‌نشینیم»»«اصلاح طلب. اصول گرا.هواهواهواهوا» 
و.... در دست داشتند که گاهی هم برای رفع خستگی: 
زمین می گذاشتند. 

گفتنی است که در حاشیه تجمع مذ کور یک تجمع 
خود جوش دیگر نیز د راعتر اض‌به فیلم«من‌مادرهستم» 


۳۸ 


در مقابل دیوار کوتاه‌وزارت ارشاد شکل داده شده بود 
که پس از تبیین اصل «الاهم فالاهم» توسط سخنرانان 
و توضیح قاعده«لاضرر و لاضرار فى الاسلام» تجمع 
حاضر نیز با کنار گذاشتن پلا کاردهای خودجوش خود 
به تجمع معترض به آلود گی هوا پیوستند. 

این تجمع آرام. خودجوش ومردمی که بامجوز 
لازم از سوی مراکز قانونی صورت گر فته بود؛ باقرائت 
بیانیه‌ای در محکومیت هوای آلوده تهران به کار خود 
پایان داد. رئیس سازمان حفظ قشنگی محیط زیست 
در همین رابطه اعلام کرد که‌این سازمان به زودی 
تصمیمات خود رادر این زمینه اعلام خواهد کرد. 

استعفای‌یک مدیر:در پی تشد ید آلود گی‌هوای 
تهران بزرگ,ودرهمدلی وهمدردی‌باشهروندان 
عزی ز,.رئیس کمیته کم کردن به زور از آلود گی‌هوای 
تهران و حومه از مت خود استعفاک د که ا ا0 
مدير جدید مواجه شد. 

این مدیر مستعفی در پاسخ به خبرنگاری که 
ماسک به دهان و بینی داشت و در همان حال به سختی 
داشت از زیر ماسک جشییده‌اس ارعلت اسا > 
موقع این مدیر سوّال می کر د. گفت: «من نتوانستم 
آلود گی‌هوای‌تهران را کم کنم. خودم کم آوردم. 
روشهای کار شناسی پاشی شده آب پاشی ومه پاشی هم 
جواب نداد. فلذا می‌روم شاید مدير بعدی که می آید. 
بتواند چیزی از آلود گی هوای تهران کم کند. چون من 
حفوقی کدی کرم ایت کاس از آلودگی هو ود 
که در عمل چیزی نمی‌توانستم بکاهم. پد ر من هیچ 
وقت لقمه شبهه ناک در سفره ما نگذاشت. تا چه رسد 
به این که بخواهد در کاسه ما بگذارد.» 

درخواست مناظ ره‌هوایی:دونامزداحتمالی 
انتخابات آین ده ریاست جمهوری, بدون توجه 
به تغییرات تاکتیکی دولت دهم در موضوع جا به 
اس ا کار که شاد ر رادرضای خدا 
خوب فر مانده‌نیروی‌انتظامی در ب ر کناری رئیس 
پلیس فتای ته ران بز رگ به خاطر قصور وضعف در 
نظارت کافی بر عملکر د پر سنل تحت‌امر خود در قضیه 
پرونده‌وبلاگ نویسی به‌نام ستار بهشتی که منجر 
به‌فوت نامبر ده گشته است:خواستار بر گزاری یک 
مناظره تلویزیونی با موضوع «آلودگی هوا» شدند. 


ماسک منو ندیدی ؟.... 

چه خاکی پر سرپنزین پریزیم؟ 

واقعاً دولت بنده خدا مانده است که با این مصرف 
گرایی‌مردم درراستای‌بنزین آتشپاره‌چه کار کند. 
بنزین رامتناسب باقیمت جهانی و مدیریت جهانی اش 
گران می کند. علی القاعده باید دو اتفاق بیفتند: 

۱_مصرف بنزین کاهش پیدا کند. 

۲-قیمت خودرو پایین کشیده شود. 

هر دواتفاق می‌افتد. امانمی‌دانیم چرابرعکس 
می‌افتد. هم مصرف بنزین افزای ش می‌یابد. هم که 


قیمت انواع خودروبالا می‌رود. و این یعنی که یحتمل 
یک جای کار مشکل دارد. که چی ؟.. 

که طر ح آ سان نموداول,ولیافتادمشکل‌ها...(اين 
مطلب رایک برادر دلسوزی زیر گ وش ما گفت و 
خودش را کارشناس مصرف بهینه سوخت معرفی 
کرد.البته خجالت کشیدیم که از او کارت شناس ایی 

راستش هر چه نشستیم فکر کردیم و کلاهمان را 
قاضی کر دیم واز چند زاویه به قضیه خیره شدیم و حتی 
یکبار هم روی هر دو دستمان وارونه شدیم تامحض 
احتیاط این شکلی نیز به ال نگاه کردهباشیم: اما در 
نهایت متوجه شدیم که چیزی متوجه نشدیم.ادعای 
ابوعلی سینا بودن نداریم. اما باور بفرمایید که ما نیز 
در وا کاوی قضیه مورد صحبت (مانحن فیه). مصداق 
همانیم که جناب ایشان فرمود: 
دل در این بادیه بسیار شتافت 

ذره‌ای موی ندانست ولی موی شکافت 

اماازحق نگذریم.بعد از کلی زور زدن وسبک‌سنگین 
کردن.تاحدودی به‌اين نتیجه متقن ومحکم رسیدیم که 
دراین قضیه مستحد ثه بنزینیّه(!) بعید است که مشکل 
از دولت بوده باشد؛جون همه چیز بر نامه ریزی شدهو 
حساب شده‌است و کار شناسان بسیاری قبل از اجرای 
طرح.روی آن کار می کنن د.فلذاعقل نگار ند هبه هیچ 
جانمی‌ر سد مگر به طرف دیگر قضیه یعنی ملت. به نظر 
می رسد که مشکل از خود ملت بوده‌باشد.(خودبنده 
نیز یکی از همین ملت عزیز می‌باشم و بعید می‌دانم که 
خدای نکر ده به من بربخورد.) 

۱۔ارزان کردن:از آنجا که بر اثرافزایش ۷۰ 
درصدی قیمت بلیت هواپیماء طبیعتاً گرایش مردم به 
استفاده از خو در وهای شخصی بیشتر می‌شود؛ به نظر ما 
شاید بشود که در قیمت بلیت هواپیما تجدید نظر بشود 
ومجدداً به قیمت سابقش بر گر دد. (ظاهر ا از طرف 
دولت دار ند اشاره می کنند که نمی‌شود. خب حتماً 
کارشناسی شده‌است.الکی که اشاره نمی کنند.) 

۲-گران کردن:شاید گرانی موجودبنزین آزاد 
تالیتری ۰۰ ۴تومان,بازهم نمی‌تواند وقدرت آن‌را 
ندارد که جلو استفاده زیاد از بنزین رابگیر د. شاید نیاز 
هست که باز یک تکانی به قیمت بنزین داده شود. 
شاید برای مر دم صرفه نکند که بنزین آزاد داخل باک 
بریزند. مگر خیلی بی باک باشد. (از قرار معلوم» دارند 
از طرف ملت اشاره می کنند که نمی‌شود. 

۳-راهکار میانه:به نظر ما تادولت و ملت. بر سر 
ارزان یا گران کردن قیمت بنزین کنار می آیند. ملت 
برای‌انجام سفرهای برون شسهری و داخل شهری از 
قطار دراز استفاده کند.دولت هم عجالتا بر تعداد 
قطارهایش بیفزاید که شما برای انجام یک سفر ناقابل. 
مجبور نشوید از دوسه ماه قبلش بلیت پیش خرید 
شهر ستان. خدای نخواسته قراراست کی فوت کند 
که مابرای شر کت در مراسم ختمش ازالآن بلیت 
بگیریم؟...خنده‌دار نیست؟ (نخند؛ مثل این که قرار 
است طرف فوت کند!) 


و ۳/۹ 
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۱ ۱ ۱ 7 بابا...دروباز کنین غلط کردم! 
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لیلا میثمی -تهران 


«فر ود از حاد ته» نوشته «لبلمیئمی» حاصل تمر کز دید گاهابن نوسنده جوان بر بخشی از تحریه‌های 
خود در متن واقعیت‌های به ظاهر عادی زند گی است. تأمل بر این داستان کو تاه مارابه این نتبجه چند 
سوه می ر ساند که نویسنده‌اش.فر یحه و دوق نرومندی در عر صه داستانسر ایی دارد وبا تلاش متمر کر 
و مستمر در زمینه گسترده نوشتن و خواندن. می تواند به مرزهای حر فه‌ای برسد. 


ساعت دیواری, ۵بعد از ظهر رانمایش 
می‌داد. کامپیوتر راخاموش کردم. برگه‌های 
روی میز راداخل کشو گذاشتم و کیفم رابرداشتم 
وبه‌اتاق کناری‌رفتم تاازهمکارانم خداحافظی 
کنم:«بچه‌ها خسته نباشید.» 

فرشته و مهناز به سمتم بر گشتند و گفتند: 
«کجابا این عجله؟» 

من بالبخندی بر لب روسریام رامر تب 
کردم و گفتم:«بایدبرم آزمایش بابارابگیرم و 
ببرم پیش پزشکش.» 

مهن از گفت«حال‌پدرت چطوره؟ بهتر 
شده؟»جواب دادم: 

_خداروشکر بهتره. شنبه که از بیمارستان 
مرخص شد.مدام فشارش بالامی‌رفت ولی 
ازدوش نبه‌تاالان تقریب ارو ۱۳ ثابته, ولی‌طبق 
نظر پزش کش مدام باید تحت نظر باشه وچک 
بشه...» 

فرشته گفت «خب. خدار وشکر. بهار جون ما 
آمروز شنیدیم که فرداجمعه پا رک شقایق, پای 
«کوه سرخه» قراره جشن آدم برفی بر گزار بشه. 
هم مسابقه است هم تفریح, بااین بر فی هم که از 
دیر وز تاالان ادامه دار کلی ميشه خوش گذروند تو 
هم که مدت‌هاست در گیر بیماری پد ر تی» بد نیست یک 
تفریحی هم داشته باشی که برات تجدید روحیه بشه.» 

من چند لحظه‌ای به فکر فرورفتم. سپس گفتم: 
«موافقم؛ ساعت چند باید انجا باشیم ؟» 

فرشته گفت «۸ خوبه؟» 

گفتم:«خوب بچه‌هاءفردادر ورودی‌پارک. 
ساعت ۸صبح» 

صبح جمعه ساعت هفت و چهل دقیقه به پار ک 
رسیدم. آ نهاهنوز نیامده‌بودند. کمی‌ورزش‌صبحگاهی 
کردم تا آنهارسیدند. من شلوار شمعی‌ام راپوشیده 
بودم تا آب در آن نفوذ نکن د وبتوانم راحت‌تر روی 
برف سر بخورم؛ فرشته هم بالباسی اسپرت و یک کوله 
پشتی پر از چیپس و پفک آم ده بود. مهناز اما لباس 
رسمی‌پوشیده بود! 

من تاچشمم به لباس مهناز افتاد با تعجب گفتم: 
«چرااین لباس رو یوشیدی؟» 

مهن از کمی‌من ومن کرد وبالاخره گفت:«تو که 
مامانم رومی‌شناسی,بااینکه‌من ۲۳سالمه و ۴ساله 
بیرون کار می کنم اجازهیک تفریح سالم باادوستام رو 


۳۰ 


ندارم. الان هم گفتم باید برم شر کت اضافه کاری!» 
فر شته خند ید و گفت:«خدارو شکر. مامان من با اینکه 
پدرم چند ساله فوت کرده و الان مسژولیتم کلابر 
دوش خودشه اینجوری به من گیر نمی‌ده.» 

من‌باناراحتی گفتم:«مهناز جون کاش باهاش 
حرف می‌زدی و قانعش می کردی که مجبور نشی 
دروغ بگی. حالا اگه زنگ بزنه شر کت چی ؟» 

فرشته گفت:« آخه بادلشوره که نميشه تفریح 
کرد!» 

مهناز گفت: «چقدر شلوغش می کنید. گفتم 
انبا رگردانی داریم و داخل انبار هستیم. شسماها هم با 
من هستین و تنها نیستم! این دومیش رو که راست 
گفتم !لوس نشید دیگه» هیچ اتفاقی نمی‌افته. تاز هامر وز 
مامان وبابام تاشب خونه نیستن و خونه مادرشوهر 
خواهرم دعوت دارن». 

به سمت راست پار ک نگاه کر د وادامه داد:وای 
بچه‌ها اونور دارن صبحانه عدسی پخش می کنن...» 

هرسه به همان‌جار فتیم وبعد از خوردن عدسی‌داغ 
و دلچسب به سمت دامنه کوه‌راه افتادیم. برف همه جا 
راسپید کرده‌بود. آسمان ابری بود.ولی از شب پیش 


بارش برف قطع شده‌بود. د رختان پار ک لباس سپید بر 
تن کر ده‌بودند؛درست شبیه مانکن‌های فر وشگاه‌های 
لباس عروس. هواس وز سردی داشت. گهگداری اد 
برف‌های روی شاخه‌ها را به ه وا پخش می کرد وما 
ذوق می کردیم. پار ک کم کم داشت شلوغ می‌شد. 
غرفه‌های فروش خوراکی در همه جای پا رک به چشم 
می‌خورد. چند چادرهیئت‌های کوهنوردی برپاشده 
بود واشخاصی بالباس ورزشی آنجانشسته بودند. 
سمت چپ چادرها یک سگ سفید خوشگل نشسته 
بود.من که شدیدآاز سگ وحشت داشتم خودم را 
پشت مهناز قایم کردم و با ترس گفتم «بچه‌ها مراقب 
باشید یک سگ آنجاست» آنها خند بدند. 

و کمی سر به سرم گذاشتند. بعد از اینکه 
حسابی برف‌بازی کردیم فرشته پیشنهاد 
کوهنوردی‌داد.ابتدامخالفت کر دیم اما انقدر 
اسراز کر هالا خر وهر فة فاش به یلا 
حر کت کر دیم کوه‌یخ زده‌بودوبیشتر جاهایش 
پراز برف بود. مااز مسیرهایی که برف کمتری 
داشت وخاکی بود بالا می‌رفتیم. هر چه من و 
مهناز می گفتیم «دیگه کافیه!» فر شته بااصرار 
مارابلاقر می‌برد.تااینکه بغذ از نیم ساعت 
کوهپیمایی فرشته گفت:«بچه‌هامن یک 
پیشنهاد دارم‌البته اگه‌اين پیشنهادراپایین 
کوه‌می گفتم شماها مطمئنا قبول نمی کر دید. 
ولی الان که ترستون ریخته بهتون می گم. 
پشت‌این کوه‌یک کلبه است که‌مخصوص کوه 
مایت ول اا 
با دخترخاله‌ها و پسرخاله‌هام جمعه‌ها میام 
اینجاوتابالای کوه‌می‌ریم واز اونور ميایم 
وهای( نی رشن سا 
چای و قهوه‌داغ راپهن می کنیم و خلاصه خیلی 
خوش می گذره. مسیر خیلی خوبیه, الان چون 
کمی مه شده‌مانمی‌تونیم بالای کوه‌رو ببینیم 
که‌چقدرنزدیکه.ولی من چون قب لا بارهااین راهرو 
آمدم می‌دونم راهی نیست» 

من با شک و دو دلی گفتم: «مطمتئنی که خطر ناک 
نیست ؟» 

مهناز گفت«دیرمون نشه؟» 

اما فرشته گفت«نه باب؛ بچه‌ها بجنبین!» 

فرشته جلو حر کت می کر د و خیلی فر ز و چابک جلو 
می‌رفت ولی من و مهناز که از فرشته درشت تر بودیم 
و اصلاهم کوهنورد نبودیم به سختی بالا می‌رفتیم 
ولی هر چه می رفتیم به قله نمی رسیدیم. دوساعتی 
بود که توی راه‌بودیم. مسیر خیلی خطرناک شده 
بود. من مدام سر می‌خوردم. مهناز هم عصبی به نظر 
می‌رسید. با ناراحتی به فرشته گفتم «پس این قله 
ی کوه کجاست ؟ماالان ۲سععته توراهیم!» فرشته 
اخمی کرد وبا تردید گفت «یک کم دیگه مونده تحمل 
NTE‏ کوک ل ونر 
سریع می‌ریم پایین».من دلم بدجور شور می‌زد. به 
سمتی که آ مده‌بودیم نگاه کر دم. اصلا دیده نمی‌شد. 
مه همه جاراداشت می‌پوش‌اند. با خودم فکر کردم 
که بر گردم بهتر است. به مهن از گفتم «بهترههمین 
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راه‌رابر گردیم.می‌ترسم گم بشیم چون ماراه را 
مستقیم نمی آییم که بتونیم همون رابر گردیم, تاخیلی 
دور نشدیم بیایید بر گردیم. شاید حالا حالاها به قله 
نرسیم.» مهناز گفت:«راست میگی, فر شته من و بهار 
برمی گردیم. تواگه نمی خوای نیاء ما جونمون را که از 
سر راه‌نیاوردیم. تازه ما آمدیم تفریح کنیم. آدم برفی 
درست کنیم. نیامدیم که کوهنوردی کنیم اون هم 
بااين لباس‌های مسخره!» فر شته عصبی شد و گفت 
«یعنی‌چی؟!این همه راه آمدیم. حالابر گردیم؟» و 
بعد رویش رابه سمت من کرد و ادامه داد:«همش 
تقصیر توئه بهار چرااینقدر ترسویی؟ جر أت پیدا کن. 
خودت از این‌همه محافظه کاریت خسته نشدی ؟» 
تموم وجودم يخ کرده بود من آدم ترسویی نبودم.ولی 
ازریسک کردن و کارهای خطر ناک خوشم نمی آمد. 
تا کاری را کاملا بررسی نمی کردم حاضر به انجامش 
نبودم.ولی با این حرف فر شته خیلی رنجیدم و با خودم 
گفتم سعی می کنم کمتر باهاش رفت و آمد بکنم که 
به خودش اجازه نده با من این برخورد رابکند. سکوت 
کردم.مهناز سرش‌رانزدیک گوشم آورد و گفت 
«خودتوناراحت نکن منظوری نداشت.از اینکه ما 
بهش اعتماد نداریم ناراحت شده بهتره یک کم دیگه 
باهاش ادامه‌بدیم.اگر نرسیدیم بر می گر دیم.» باز به 
راه افتادیم . زمین خیلی لغزنده بود. یک جاهایی مهناز 
باید دست مرامی گر فت وبالا می‌برد. ترس لحظه به 
لحظه بیشتر من رااحاطه می کر د. مه همه جارا گرفته 
بود. ما فقط می‌توانستیم خودمان ویک متر اطرافمان 
راببینیم. لباس مهناز کثیف شده بود. مدام نگران بود. 
می گفت «من الان مثلا تو شر کت دارم انبار گردونی 
می کنم !لباس گلی مو چطوری توجیه کنم ؟» 

دیگر نه راه‌پیش داشتیم ن هراه پس.یک تخته 
سنگ پیدا کر دیم وروی آن نشستیم. بغض گلوی مرا 
گرفته بود.بانگاهی پر از رنجید گی به فرشته گفتم: 
«این همان راہ کوتاهت بود؟ تو آخرین بار کی آمدی 
کوه؟ خداییش راست بگواجقدر تاقله راه هست؟ الان 
ساعت یک بعدازظهره!» 

فرشته‌باچشمانی لبریز ازاشک گفت «بچه‌ها 
نمی‌دونم چی بگم ؟ شماهر چی بگید حق دارید. من 
حرف‌های دختر خاله‌ام رابه شما گفتم. خودم تابه حال 
نیام ده‌بودم. فکر نمی کر دم دختر خاله‌ام اینقدر خالی 
بند باشه. هر تصمیمی‌بگیرید من هم موافقم!» 

مهن به قدری عصبانی شد که قابل کنترلبود. داد 
می‌زد و گریه می کر د.می گفت«تو خجالت نکشیدی ما 
راتااینجا کشوندی؟ من جواب مامانم رو چی بدم؟ای 
خدامن چکار کنم؟» 
دستانش را گرفتم و گفتم «مهنازجون, گریه نکن. یک 
اشتباهی بوده که شده و الان دیگه نميشه اصلاحش کرد. 
فقط باید فکر چاره بود. باید بر گردیم خواهش می کنم...» 

فرشته‌هم اورادر آغوش گرفت وبا کلی صحبت 
آرامش کرد.به سمت پایین راهافتادیم.مه‌نمی گذاشت 
چیزی راببينيم. چند بار نزدیک بود از دره پرت شویم. 
راهی را که آمده‌بودیم گم کر دیم. همه جا تپه‌هامملواز 
برف شده بو د. برف‌های بخزده که پایمان نه داخلش 
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فرومی‌رفت ونه می‌توانستیم از آن عبور کنیم مثل یک 
دیوار یخی. باز مستاصل و پریشان یک جا نشستیم . 

ساعت ۲بعد ازظ هر شد. ماهی چ حر کتی 
نمی توانستیم بکنیم. من ناامید شده بودم. اشک صور تم 
راپر کر د.نگران‌خودم‌نبودم.پدربیمارم مدام جلونظرم 
بود:«خدایااگر من بمیرم. کی مثل من می تونه ازش 
پرستاری کنه؟» از دو سال پیش که سکته مغزی کرد 
من همه کاری‌برایش کردم نصف بدنش فلج شده بود. 
آن قدربرايش فیزیوتراپ خصوصی به منزل آوردم که 
اعصاب بدنش دوباره فعال شد و توانست باز راه برود. 
بنویسد. جدول حل کند.ولی مدام تحت نظر پزشک 
بود. مادرم هم خودش بیمار قلبی بود و توان رسید گی به 
همه کارهای پدرم رانداشت. به فرشته گفتم: 

«ما بزر گترین اشتباهرا کردیم واون اعتماد به تو 
بود. من اینجا می‌میرم!» پاهام به قدری یخ کرده‌بود 
که نمی توانستم راه‌بروم.همه بدنم نه از سردی وسوز 
هوابلک ها اضطراب وترس میلرزی د.یادفیلمهایی 
افتادم که یک عده‌مثل ماتوی کوه گیر می‌افتادند ویکی 
یکی می‌مردندونیروهای‌امداد باهلیکوپتر دنبالشان 
می گشتند. ولی نکته این بود که هیچ کس نمی‌دانست ما 
اینجابالای‌این کوه گیر افتادایم. خانواده من و فر شته که 
فکر می کر دند ما در پا رک داریم برف بازی می کنیم و 
خانواده‌مهنازهم که فکر می کر دند مادر حال‌انبار گر دانی 
هستیم. در حالی که ما در حال یخ زدن بودیم. 

همهدرسکوت فرورفتیم.ص دای زوزه‌باد 
گوش‌هایم ان رامی آزرد. چشمانمان دیگر جایی را 
نمی‌دید.ناگهان صدای پارس یک سگ به گوشم 
رسید. با خودم گفتم هذیان است وسعی کردم ترس 
رابه دیگری انتقال ندهم ولی هذیان نبود. به یکباره 
همان سگ سفیدی که پای کوه دیده بودیم به سمت 
مان اما یشعاد و به ما یره شمن کسال ساز 
بدی‌داشتم در کمال تعجب از سگ وحشت نکر دم 
واولین بار بود که بادیدن یک سگ احساس‌امنیت 
کردم! این سگ اینجاچه کار می کرد؟ لحظه‌ای بعد 
در میان بهت و حيرت مامرد جوانی با لباس ورزشی 
نمایان شد بچه‌ها با خوشحالی جیغ زدند و من فقط 
باتعجب نگاهش کردم. او جلو آمد و گفت «خانوم‌ها 
من عضو هیئت کوهنوردی هستم. جشن تموم شده 
بود. ما همه جا رابررسی کردیم و من خواستم یک 
سری به دامنه کوه‌بزنم که سپید (سگ) من رابه 
اینجا آورد. و واقعاً خوشحالم که شمارا پیدا کردم. 
اصلاً ناراحت نباشید من می برمتون پایین؛ فقط حیرانم 
که شما چطوری و چرا بد ون تجهیزات و توی این 
هوااین بالا آمدید؟» مهناز گفت «یک اشتباهی بوده. 
دیگه گذ شته.شمامارانجات بدید!» من با ناامیدی 
گفتم «من نمی تونم بیام حالم خوب نیست. من اینجا 
می‌میرم!» او خندید و گفت «به جای این حرف‌ها 
خود تون رامعرفی کنید. من تورج هستم.البته به خاطر 
اینکه همیشه قهر مان بازی و کارهای هیجانی می کنم 
به شوخی قهر مان صدایم می‌ز نند!» و رو کرد به من و 
گفت «شمااز خودت و دوستانت بگو؟» من با ناراحتی 
گفتم «من بهارم. حسابدار یک شر کت خصوصی 
هستم, ایشون مهناز, مسئول دفتر و ایشون هم فرشته, 


مدیر فروش شر کت هستند.» مهناز آهسته به من 
گفت«چرااسم واقعی من را گفتیاگه‌مارابشناس و 
مامانم بفهمه چی ؟» من پاسخی ندادم. تورج لبخندی 
زد و گفت:«خوشبختم. پس خانوم‌ها سر یع راه‌بیفتید 
تادیر نشده!» راه‌افتادیم. دستانم يخ زده بود و پاهایم 
به زور از زمین کنده‌می‌شد. تورج با ضربه پاهایش 
دربرف‌ه ای‌یخ زده‌جای‌پادرست می کرد ومادر 
آن‌هاقدم می گذاشتیم ومی‌رفتیم تااینکه به یک مسیر 
پرشیب و خطرناک رسیدیم. تورج به مهناز و فرشته 
گفت «شمادستهای هم رابگیرید و پشت سر من وبهار 
بیایید» و بعد دستانش رابه سمت من آورد و گفت 
«شما هم دستتون رابه من بدید تااز اینجاردتون کنم 
و در جای پامون بقیه بیان» من با تر دید به اونگاه کردم 
که مهناز با عصبانیت گفت:«تو که دستکش توی 
دستت داری» پس چر امعطلی ؟» تور ج منتظر من نماند 
و خودش دست من را گرفت وبا تعجب بر گشت و 
گفت «دستکش‌هات خیسند! تو چطوری با اینها داری 
سر می کنی ؟حق داری حالت بد باشه.» وبه سرعت 
دستکش‌هایش رادر آورد و به اصرار به من داد.از 
سرمامغز استخوان انگش_تام داشت می‌سوخت بابه 
دست کردن دستکش‌های گرم آرام گرفتم و باانرژی 
بیشتری راه‌افتادم. تتورج در راه حرف‌های بامزه‌ای 
می‌زدوم اراازدلهره‌دورمی کرد وبه قولی روحیه‌ی 
ماراتقویت می کرد.از کنار یکی دو پر تگاه خطرناک 
گذشتیم ولی راه پر از این پر تگاه‌های خطر ناک بود و مه 
هر لحظه غلیظ تر می‌شد. بعد از یک ساعت پیشروی 
نگرانیش کمتر شد ه بود ومدام خیره‌به تورج بود وبرای 
او تعریف می کر د جو ک می گفت وبه قولي جلب توجه 
می کرد ولی جالب این بود که تورج اصلا به او توجهی 
نداشت ومدام دلش می خواست بامن صحبت کند 
ولی من فقط به خانه فکر می کردم ودعامی کردم که 
دعاو ذ کر می‌خواند. من از تورج پرسیدم «فکر می کنی 
بتونی مارا بر گر دونی؟» او پاسخ داد: «صد در صد فقط 
یک نکته جالب باید براتون بگم... می‌دونید چرامن 
عاشق کوهو کوهنوردی‌هستم ؟» ماسر هایمان رابه 
علامت منفی تکان دادیم. او گفت: 

«به‌این خاطر که انسان‌در کووه‌به خدانزدیک 
تره»اوراست می گفت. من از وقتی که از پایین آمدن 
ناامید شدم.فقط خود م وخدارامی‌دیدم. حسی پیدا 
کرده بودم که برایم فراموش نشدنی بود. بعد از رفع 
خستگی باز حر کت کردیم. واقعا پایین آمدن از چنین 
کوهی بدون تجهیزات وحشتناک بود. تورج از هر 
جای سختی که می گذشتیم دست من رامی گرفت و 
مسا خوصلها تور ارت بقیه 
هموار می کرد تا آنها هم بتوانند عبور کنند. برف‌ها یخ 
زده بود و باید مدام برف‌ها را با فشار پاشنه پوتین فرو 
می‌برد تا جای پا باز شود. در یک مسیر که باید از یک 
تپه پر شیب عبور می کر دیم تا به قسمت سنگی بر سیم 
به یکباره‌هر سه لیز خوردیم و پرت شدیم. تورج ميان 
زمین و آسمان آستین مانتوی من را گرفت وباوحشت 
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اوو اذشان می دهد 


الکساندر دوما 


پشقاب بر نده با...: 


چند سال‌پیش.یک هواپیمای مسافر بری‌اروپا که با ٩۶‏ 
سرنشین از سوئد به انگلستان پرواز می کر د.بر فراز ۵۸ 
مایلی سواحل دانمارک با یدیده شگفت‌انگیزی روبرو 
شد که دیگر بار, موضوع اجسام پرنده ناشناخته را که 
اصطلاحا «یوفو» يا «بشقاب پر نده» نامیده می شوند 
بر سر زبان‌ها انداخت! 

ماجراازاین قرار بود که در ساعت ۵/۳۰ دقیقه 
بعدازظه ر روزسوم فوریه ۱۹۹۹ میلادی.خلبان 
هواپیمادر ارتفاع ۰۰ ۲۸۰پایی ناگهان نور اسرا ر آمیز 
سرخ رنگی رابه فاصله‌ای در زیر هواپیما مشاهده کرد 
که لحظاتی بعد این روشنایی عجیب.سراسر کابین 
خلبان رادرب ر گرفت! خلبان هواپیما بی‌درنگ موضوع 
را گزارش کرد و بعدآ گفت: 

این تور ارا رآ مت که فقط + انه با ماک ویتسا 
راسخت به وحشت انداخت» زیراباداشتن ۱۵۰۰۰ 
ساعت سابقه پرواز هیچگاه‌باچنین پدیده‌ای روبرو 
نشده بودم. یقین دارم که این روشنایی سرخ ‌رنگ نور 
چراغهای هواپیمای دیگری نبود. نمی‌دانم چه بود. اما 
هر چه بود باسرعت برق سای ناپدید شد. جالب اینکه 
سه هواپیمای دیگر نیز که آن‌روز در آسمان بودند این 
نور اسرا ر آمیز را گزارش کردند. 

روزنامه «دیلی میر ور» چاپ انگلستان نوشت: 
«مس‌افران هواپیما نیز این نور شدید را دیدند. برخی 
از آنان گفتند که‌همراهباین روشنایی, جسم استوانه‌ای 
بزر گی رادیده‌اند که درامتدادهواپیماحر کت می کر د. 
آنهاقد وقواره‌اين جسم ناشناخته پرنده رابه بزرگی 
یک کشتی جنگی و به رنگ نقره‌ای توصیف کردند. 
سخنگوی انجمن خلبانان بریتانیا که ۶۰۰۰عضودارد 


۳۲ 


در این باره گفت: 
_خلبانان, در ۰ اسال‌اخیر. دست کم شش مورد 
بشقاب پرنده‌را ریت کرده‌اند. بیشتر خلبانان تمایلی 
به باز گو کردن مشاهدات خود ندار ند زیرااز آن‌بیم 
دارند که باریش خند روبروشوند. اماوقتی دل به دریا 
می‌زنند و گزارشی از مشاهدات خود تهیه می کنند 
انتظار داریم که سخنانشان راپاور کنند. 
هنگامی که یکی از کارشناسان «یوفو» نظر پروفسور 
«لیند بلاد» شهاب شناس سوئدی رادر این باره جویا 
شد او پاسخ داد: 
_اصلاجسمی در کار نبوده بلکه انچه که خلبانان 
روّیت کردند روشنایی‌ای بوده که بر روی دریای زیر 
هواییما در خشیده است. شهاب‌های در خشان, از خود 
ردّی از گاز یونیزه شده‌بر جای می گذارند که در رادار 
هواپیمامنعکس می‌شود. زمان ریت یعنی ۱۰ ثانیه. 
این موضوع راتأیید می کند که آن جسم به احتمال 
قوی یک شهاب بوده است. 

ہو جو د فضایی مومبایی شدد! 
پدی ده‌جهانی اجسام پرن ده‌ناشناخته(یوفو) یکی 
از جالب‌ترین, بحث‌انگیزترین و در عین حال 
سر گرم کنند ت رین ماخ ر اه ای زمان‌ ما راش کیل 
می‌دهد. به ویژه بازار آن در سالهای دهه ۱۹۶۰ بسیار 
داغ شد. نیروی‌هوایی آمریکا در زمان‌های گوناگون 
گزارش‌ه ای ضد و نقیضی درباره این اجسام پر نده 
ناشناخته ارایه داده‌است و همواره کوشیده‌است افکار 
عمومی رادر هاله‌ای از ابهام نگاه دارد. 
در شامگاه ۱۸ آوریل ۲ جسم سرخ رنگ 
فروزانی بر فراز خاک آمریکاشناسایی‌شد که ظاهر ا 


درارتفاع بالااحر کت می کر د. معلوم نبود که این پدیده 
اسرا رآمیز. یک شهاپ سنگ بود.. یک موشک بود... 
ویایک سفینه دشمن؟ 
رادار این جسم رابر روی صفحه خود ثبت کرده 
بود. بنابراین نمی‌توانست یک شهاب باشد. زیرا رادار 
می‌تواند آثاروعلایم یونیزه شسهاب سنگهاراردیابی 
کند نه خود شهاب سنگ‌هارا!موشک هم نبود.زیرا 
بسیار ارام حر کت می کرد. ایا سفینه دشمن بود؟ باز 
هم پاسخ‌منفی‌است.زیراهواپیماهای 25-۱۵ مریکا که 
مجهز به موتور موشک هستند نمی‌توانستند در چنان 
ار تفاعی.بیش از چند دقبقه پر واز کنند. بنابر این از 
لحاظ فنی گمان می‌رفت که یک جسم پرنده ناشناخته 
باشد. و این همان چیزی بود که نیروی هوایی آمریکا 
مایل نبود درباره‌اش سر وصدای زیادی برپا شود. 
درهمان زمان, تعدادی از این اجسام پر نده ناشناخته نیز 
بر فراز کاخ سفید آمریکاپیداشدند که رادار نیز پر واز 
آنهاراثبت کر د. به طوری که شاهدان عینی‌اعلام کردند 
این اجسام ناشناخته, باسر عتی در حدود ۸۰۰۰ کیلومتر 
درساعت در حال پر واز بودند واز خود نورهای نارنجی 
وسفید ساطع می کردند. یکی از کسانی که‌اعتقادی به 
بشقاب‌یرنده‌ها نداشت در رابطه با این رویداد گفت: 
اگر این اجسام واقعیت دارند چرایکی از آنهاروی 
چمن کاخ سفید فرود نمی آید ؟! 
البته‌د رگذشته‌شایعات‌زیادی‌درباره‌فر ودبشقاب‌های 
پرنده بر سر زبان‌ها بود. از آن جمله شایع بود که پس 
از پایان جنگ جهانی دوم. یکی از این سفینه‌ها به زمين 
نشسته و سرنشینان آن که احتمال] از موجودات 
هوشمند کرات دیگر بوده‌اند_اسرار نظامی خود رادر 
اختیار مقامات وقت آمریکا گذاشته‌اند! 
بشقاب‌های پرنده‌هم |کنون به صورت مومیایی شده 
در آمریکانگهداری می‌شود! 

بشقاب پر نده باعث کشف شدا 
اگر چه بشر تا کنون به ماهیت واقعی بشقاب‌های پرنده 
پی نبر ده اما این اجسام پر نده ناشناخته در یک مورد او 
رابه کشف بزر گی درباره کره‌زمین رهنمون گردیدند. 
این ماجرارادر زیر برایتان شرح می‌دهیم: _ 
چون سرو کله اجسام پر نده ناشناخته, غالبا از قطب 
جنوب پیدامی شد دانشمندان امو ر فضایی به این موضوع 
کنجکاوشدند و گمان کر دند که بشقاب‌های پرنده‌از 
قطبین زمین وارد حریم ما می‌شوند. بنابراین هیأت‌های 
علمی از سراسر جهان رهسپار قطب جنوب شدند. 
بااختراع ماهواره‌ها توانستند درا تفاع زیاد بر فراز 
استواشروع به تحقیق کنند. و در اینجابود که به کشف 
بزرگی نایل گردیدند! 
در روز دوم مارس ۱۹۵۸ میلادی, دو فروند از 
ماهواره‌هایاکتشافی که به فضاپر تاب‌شده‌بودندموفق 
شد ند وجود کمربندی از تشعشع شدید را که کره‌زمین 
راازناحیه خط استوار به ضخامت صدها کیلومتر احاطه 
کرده‌است تأیید کنند! این منطقه, کمربند «ون الن» 
Pe‏ ۷11161 نامیده می‌شود. نکته قابل توجه این 
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که بر فراز هیچ یک از مناطق قطبی چنین کمربندی 
وجود ندارد! آیا سرنشینان بشقاب‌های پرنده قبل 
قطبین زمین که فاقد چنین موانعی‌بود به آسمان‌ما 
راه می یافتند؟ 

برخی از مردم.وجود بشقاب‌های پرن ده را انکار 
می کنند وبر خی دیگر بر این باورند که این اجسام 
می‌شوند و با برنامه‌ریزی سازمان‌یافته‌ای کره زمین 
رازیر نظارت خویش قرار داده‌اند. 

این عده‌می گویند سر و کله‌اين اجسام ناشناخته پس 
از جنگ جهانی دوم. و بیش از همه در مناطق پیشر فته 
صنعتی پیدا شده‌است.دقایقی پاییده‌اند و دیگر بار 
از نظر ناپدید شده‌اند. این اجسام شگفت‌انگیز, از آن 
بالاء مراکز مهم ارتباطی صنعتی و تاسیسات نظامی 
کره زمین رازیر نظر گر فته‌اند وهر بار که واقعه مهمی 
درروی زمین اتفاق‌افتاده مانند جنگ‌هاء پر تاب 
ماهواره‌ها و آ زمایش بمب‌های‌هسته‌ای وغیره... سر 
و کله‌ش ان پیداشده‌است.وهر بار به آسانی از چنگ 
جت‌های دور پر واز گر یخته‌اند! 

هرسال میلیون‌هانفر ا زمر دم‌سر اسرجهان‌ادعامی کنند 
که‌اجسام پر نده‌ناشناخته رابه چشم دیده‌اند وحتی 
باسرنشینان آنان تماس بر قرار کر ده‌اند. امابه گفته 
این افراد. معمولاً چندان اعتنایی نمی شود, زیرا بیشتر 
آن انیا در ریت خود دچار توهم شده‌اند ویا آن که 
افراد شهرت طلبی هستند که دوست دارند عکس و 
تفصیلات آنها در رسانه‌های گروهی منعکس شود! 
اما در میان این عده. تک و تو ک کسانی یافت می‌شوند 
که سخنانشان کنجکاوی دانشمندان راجلب کرده 
ستدرهر حال, آ نچه دراین میان موجب شگفتی 
است آن است که در گزارشهای دریافت شده‌از نقاط 
گوناگون جهان درباره بشقاب‌های پر نده. همسانی و 
شباهت عجیبی به چشم می‌خورد! 


N 


0 


۹ اطلاعات مکی 


پاره‌ای از این شواهد عینی» حتی پا رافراتر گذاشتهادعا 
کرده‌اند که باسرنشینان بشقاب‌های پر نده تماس 
نزدیک حاصل کرده‌اند! 
آدعربایی فضایی۱ 

یکی از نویسند گان به نام «گری بار کر» در کتاپی که 
درباره بشقاب‌های پر نده و رویدادهای مربوط به آن به 
رشته نگارش در آورده به شرح ماجرایی می‌پر دازد که 
درجریان آن.جوانی‌به‌نام«جیمز گریر»ازاهالی«اوهایو» 
ناگهان بر اثر نیروی مرموزی از روی مزرعه‌اش به هوا 
برخاست و ناپدید شد. به طور ی که در گزارش مربوط 
به این حادثه ذ کر شده برادرش «آلبرت» که در آن 
نزدیکی‌سر گرم کار بود به یاری اوشتافت,ولی نتوانست 
پای‌برادرش رابگیر دونگذارداوراباخودببر ند.یکی 
از کار گران مزرعه نیز که متوجه وخامت موضوع شده 
بود دوان دوان خود رابه صحنه حادثه رساند و کوشید 
که برادر اربابش را نجات دهد اما دیگر خیلی دیر شده 
بودوقبل از آن که‌بتواند کار مثبتی‌انجام‌دهد«جیمز 
بخت بر گشته» باسر عت برق آسایی به آسمان برده‌شد 
ولحظهای بعد آن قدر بالا رفته بود که به اندازه یک 
عروسک کوچک به نظر می‌ر سید! 

بنابر اظهاراین افر اد.پس از آن که«جیمز» از نظر نایدید 
شد. روشتایی خیره کننده‌ای در آسمان پدیدار گردید 
که‌مانند یک شهاب سنگ باسر عت خیره کننده‌ای 
به سوی شمال شرقی حر کت کرد وردی از خوددر 
آسمان بر جای گذاشت !حال,.این داستان‌هاتاچه 
اندازه واقعیت دارد خدا می‌داند! 
داستان‌های‌مربوط به دی دارافرادباسرنشینان 
بشقاب‌های پرن ده.به نوبه خودداستان‌های 
پرجاذبه‌ای هستند. اماصحت این داستان‌هاهنوز جای 
بحت فراوان دارد و تازمانی که یکی از این موجودات 
فرازمینی چهره خود رابه ما نشان نداده فقط باید 
این مطالب رابه عنوان داستان‌های خیالی شیر ین و 
سرگرم کنده پذیرفت! 


/۳۳ 


,ددردده اسر ار آمی حد ید 


هر چند که امروزه‌این اجسام ناش ناخته پرنده رابه 
ابر قدرت‌هانسبت می‌دهند. اما دانشمندان بایدیده 
جدیدی به نام «راد» روبرو شده‌اند که بیش از پیش 
موضوع رااسرار آمیز ساخته است!رادهای پرنده 
اجسام ناشناخته نورانی هستند که به شکل استوانه بر 
روی دوربین‌های پرسرعت ضبط شده‌اند. بر خی بر 
این باورند که رادهامی‌توانند از بعد چهارم‌بیرون آمده 
دوباره به آن باز گردند! 
هر چندراده اپدیده‌جدیدی‌به شمار می‌روند.اما 
مدار ک نشان می دهد که انسان‌های‌اولیه.«راد»ها 
رادیده‌اندونقش آنهارابر روی‌سنگ‌ها و یا دیواره 
غارهااز آن جمله در «مکزیک» حک کر ده‌اند!در سال 
۵ مبلادی.یکی از این رادها در «جین» دیده‌شد 
که بیش از ۵ ۴ سانتیمتر طول داشت! 
بیشتر شبیه یک جانور در حال پر واز بود.هنگامی که 
با دوربین‌های پرسرعت عکس می گرفتند توانستند 
م تصویراین رادهاراببینند.امافقط تعداد 
انگشت شماری ازمر دم قادرنداین‌اجسام 
نورانی راباچشم معمولی ببینند. در این باره. 
* پاره‌ای‌از دانشمندان‌براین‌باورند که‌انسانها 
۽ در طول زمان. ماهیچه‌های مخصوص چشم 
خودرا که می توانستند دید دقیق تری‌به انها 
بدهند از دست داده‌اند! 
سال گذشته. دو نفر چترباز که از هواپیمایی 
در آمریکا پایین پریدند. این اجسام نورانی 
اسرار آمیزرا که در کنارشان در پرواز 
بودن د.ندیدن د.اما در فیلمی کهاز آنها 
گرفته شه این اجسام اسرا رآمیز به وضوح 
ثبت شده‌بودند اجیزی شبیه یک هیولای 
بی سر و دم بود که در هوا شناور بودند و 
فقط به وسیله دوربین‌های پرسرعت قابل 
روّیت بودند! 
به هر حال, علم هنوز نتوانسته است از راز 
این اجسام نورانی ناشناخته پرده بردارد! 
"۳ 
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تنهاهز ی که در مر اسم مد هی 
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ده 


کار می دود 


.مه سیفی اتیست 


@تاگور 


از گوشه وکنار چان a‏ ارا مس 


به دنبال دوقلوی زمین 

از گذشته‌های دور این سؤال که آیا حیات فرازمینی در نقطه‌ای از فضا وجود 
دارد ی اخیر. ذهن تمام مردم را در بر گرفته و تا کنون تحقیقات گسترده‌ای به 
روشهای گوناگون انجام شده است تا بتوانند به جواب این سوّال دست پیدا کنند. 
یکی از روشها برای یافتن چنین مکانی. یافتن سیاره‌ای است که شرایط و وی ژگیهای 
زیست محیطی شبیه زمین داشته باشد. در چنین سیاره‌ای امکان وجود آب به 
صورت مایع و نیز نوعی حیات وجود خواهد داشت. معیارهایی که برای انتخاب 
ویافتن چنین سیاره‌ای انتخاب شده سه گزینه بسیار محتمل را برایمان مشخص 
می‌کند. ۱-سیاره ۱۳۱۲ ۱ سال ٠١١١‏ کف هد ان 
کر تال ری ار ار ای کاردا ار 
از زمین حدود ۶۰۰ سال نوری است و شعاعی ۲ برابر شعاع زمین دارد. علیرغم 
برخی شباهتها احتمال زیادی وجود دارد که سطح ان تماما از اب پوشیده شده و 
تمامی یخهای روی آن ذوب شده باشند. ۲-سیاره 1.1۳ ۵۸۱ 6 که تنها ۲۲ 
سال نوری از ما فاصله دارد و حدود ۲تا ۴برابر زمین جرم دارد. همچنین در فاصله 
مناسبی از ستاره‌اش است. مشکل این است که به نظر بر خی تیمهای تحقیقاتی 
چنین سیاره‌ای وجود ندارد و اطلاعات به دست آمده را به یک جرم آسمانی دیگر 
نسبت می‌دهند. ۲-سیاره 611۴8۴ 20۶۶۷ که دومین سیاره‌ای است که به 


تلویزیون نفره‌ای 

شر کت 7 تلویزیون خارق العاده‌ای تولید کرده, که جای هیچ حرفی برای 
رقیبانش نگذاشته است. این تلویزیون ۵۵ اینچی اولین تلویزیونی است که از 
تکنولوژی 01٨2‏ بهره می گیرد. استفاده از این تکنولوژی و نیز قرار دادن بیشتر 
مدارها و سیمها در قیمت پایه, باعث شده که 67,آبتواند ناز کترین تلویزیون دنیا را 
هم بسازد. ضخامت این تلویزیون تنها ۴ میلی‌متر و کیفیت نمایشگر آن فوق‌العاده 
است. نقاط تیره بسیار واضح و کاملا تیر ه نمایش داده می‌شوند و کنتراست ان 
۰ برابر بیشتر از تلویزیون های (1,)1است. استفاده از فیبر کربنی در ساخت 
بدنه آن,وزن آن رااز ۳۰ کیل وگرم به ۱۰ کیلوگرم کاهش داده است. یک 
پردازنده دو هسته‌ای تمام عملیات داخلی ان رابا سرعت تمام انجام می‌دهد و 
همچنین یک رابط امواج 1-۴ W‏ درون آن تعبیه شده است. تنها چیزی که شاید 
از آن خوشمان نیاید قیمت ۶۵۰۰ پوندی این تلویزیون است که البته از چنین 
تکنولوژی نمی توان قیمت کمتری انتظار داشت. 


۳۴ 


دور ستاره G[1۴8۴‏ :۶۶۷ می گر دد و زمان گردش آن تنها ۴هفته است. جرم 
آن بیشتر از رقبای دیگر بوده و ۴ تا ۵ برابر زمین جرم دارد. فاصله این سیاره نیز 
از زمین برابر ۲۲ سال نوری است و در منظومه‌ای با ۲ خورشید قرار دارد. حال 
دانشمندان مطالعات و بررسیهای خود را روی این ۲ سیاره متمر کز کرده‌اند تا 
بتوانند اطلاعات کامل‌تری از آنها به دست آورند و شاید بتوانند جواب این سوّال 
قدیمی را در آنها پیدا کنند. 


حتماً شما هم از حر کت با سرعت نور حرفها و مقالات زیادی را شنیده و 
خوانده‌اید و فیلمهای زیادی راهم تماشا کرده‌اید. اما اگر بتوانیم با سرعت نور 
انیشتین این سوّال را زمانی که ۱۶ ساله بود از خود می‌پر سید و همین سوّال بود که 
نظریه سسرعت نور یک ثابت جهانی اسست و بنابراین برای تمامی ناظران یکسان 
خواهد بود. در مقابل, این نظریه بیان می کند که طول و زمان ثابت نخواهند بود و 
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که در این سرعت تمامی وی ژگیهای شکل. 
روشنایی و رنگ اجسام تحت تأثیر قرار گرفته و تغییر می کنند. برای مثال اگر 
کسی در یک خیابان با سرعت نور حر کت کند. خواهد دید که ساختمانها به شکل 
کروی خم خواهند شد. گویی که از درون یسک لوله به بیرون می‌ریز ند. همچنین 
منظره‌ای که در روبرو دیده می‌شود احتمالاً سفید و روشن خواهد بود. در حالیکه 
همه چیز در پشت سر درون تاریکی محو می‌شوند چرا که دیگر هیچ نوری از آنها 
نمی‌تواند به ما برسد. 


دههاس ال است که پس از مطالعات و کشفیات نجومی متعددی که انجام 
شده مشخص شده که نزدیکترین کهکشان به ما که «ندرومدا» می‌باشد. در 
حال نزدیک شدن به کهکشان ما است و با سرعتی برابر ۱۲۰ کیلومتر در ثانیه 
به ما نزدیک می‌شود. اما تا همین چند ماه قبل نیز منجمان از اینکه آیا برخوردی 
بین دو کهکشان بوجود می‌آید یا خیر مطمتن نبودند. چرا که ساختار مارپیچی آن 
مطالعه حر کاتش و پیش‌بینی نحوه بر خوردش راسخت می کند. اما چند ماه قبل 
با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل,. منجمان توانستند به نتایج دقیق‌تری دست 
پیدا کنند. آنها فهمیدند که قطعاً بر خور د مستقیمی بین دو کهکشان بوجود خواهد 
آمد و کهکشان آندرومدا با یکی از بازوهای کهکشان راه شیری بر خورد می کند. 
و تقریباً مانند یک تصادف شاخ به شاخ اتومبیل خواهد بود. البته نیازی به نگرانی 
نیست چرا که در زمان وقوع این حادثه هیچکدام از ما در زمین نخواهیم بود چون 
۴میلیارد سال ظول‌مي کے تا ۱ 


انهانهاز تکنولوژی بهره می‌بر ند و نه می‌توانند آن سوی زمین را ببینند. با این 


_ 


این محفظه آین ه‌ای که می‌بینید برای پیدا کر دن جواب یکی از مهمترین 
از ماده و ضد ماده وجود داشته‌اند درست است یا نادرست؟ در حالی که هم 
اکنون به نظر می‌رسد تنها ماده وجود دارد. برای یافتن این سوّال چنین دستگاهی 
در آزمایشگاهی در ایتالیا ساخته شده که برای توضیح این مسأله. روی بررسی 
رفتار ذرات ریز اتمی پروتون و نوترون در طی میلیاردها سال تمر کز می کند. 
اما دانشمندان امیدوارند که اطلاعات بسیار واضح‌تری از این دستگاه کنترل 
ژرمانیوم به دست آورند. در مر کز این دستگاه یک محفظه به رنگ آبی کمرنگ 
وجود دارد که حاوی ژرمانیوم ۶است. این ماده تعداد زیادی از نوترون را 
برای مطالعه در اختیار دانشمندان می گذارد. بر اساس گفته‌های نظریه‌پر دازان. 
نبودن ضد ماده در جهان می تواند ناشی از یک تغییر در ماهیت نوترون باشد 
که در آن نوترونها به صورت ذرات مستقل عمل کرده و عملکرد یکدیگر را 
نیز خنثی می کنند. د کتر استفان اسکونرت می گوید: «اگر نوترونها مشابه حالت 
مستقلشان عمل کنند. می‌توان انتظار داشت که این عدم تقارن در مقدار موجود 
ماده و ضد ماده به همین دلیل رخ داده باشد. اما اگر چنین چیزی مشاهده نشود 
باید به دنبال راه حل دیگری برای بررسی این موضوع باشیم.» هم اکنون این 
دستگاه در زیرزمین و در استوانه بزر گی پر از اب قرار دارد. اب موجود در 
اطراف آن علاوه بر اینکه لایه محافظی برای جلو گیری از تابش تشعشعات 


‌ 


٩۱ ۹‏ الاعات کل 


حال می‌بینیم که برخی ماهیهاء پر ند گان, نهنگ‌ها وحتی لاک پشتها مسافتهای 
بسیار طولانی را در زمان مهاجرت برای یافتن غذاو یا تولید مثل طی می کنند. 
کو ی ترون این مواج رتا مریوط په وی را لے ت ۱۰ هزار کیلومتر رااز 
نیوزیلند تا الاسکا پرواز می کند. پرنده «سار» از خورشید مانند قطب‌نما استفاده 
می کند تا جهت را پیدا کند. این پر نده بااین کار از ساعات روز آ گاه می‌شود و مکان 
خور شید را برای پیدا کردن جهت خود به کار می‌بر د. مشخص شده که مر غابیها از 
روی ستار گان می‌توانند شمال را پیدا کنند. توانایی که به طور ذاتی دارند و به آنها 
کمک می کند در میان راه گم نشوند. بسیاری پر ند گان دیگر و برخی جانوران مانند 
همستر می‌توانند امواج مغناطیسی زمین را حس و ردیابی کنند و با توجه به جهت 
آن همواره راه خود را تنظیم می کنند. لاک پشتها نیز از همین توانایی بهره می‌بر ند 
که می‌توانند به محض بیرون آمدن از تخم, راه خود را پیدا کنند. حیوانات دیگر 
از ویز گیه ای طبیعت بهره می‌بر ند. مانند رودخانه‌ها و کوهها. برای مثال دلفین‌ها 
اه ۰ ۰ ۰ کا کنند. گاومیش‌هابوی باران‌را 
دنب ال می کنند و ماهبهای آزاد با دنبال کردن بوی مورد نظر خود به نقطه‌ای که 
در آن به دنیا آمده بودند باز می‌گردند. 


کاک ہے کے اا ورد د وتهای اسان ار ےک ایارک رابه درون 
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یک‌هفته‌حادثه  ...‏ توبمنکی 
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دود از کنده یک پیر مرد تگزاسی بلند شد 


دزد بد شانس تگزاسی که نیمه شب با تهد ید اسلحه صاحبخانه غافلگیر شده 


" بود در تماس با پلیس از آنهاخواست هر چه سریع تر به خانه موردنظر بيایند واو 


رادستگیر کنند. تا به دست صاحبخانه کشته نشود. 

این مرد جوان که ۱ ۴ساله‌است‌ازمدت‌هاقبل خانه‌ای رادراسپیرینگ 
| تگزاس برای سرقت در نظر داشت و شب حادثه او تا نیمه‌های شب صبر کرد و 
وقتی تمام چراغ های منزل خاموش شد کار خود راشروع کرد او ابتدابدون سر و 
صداوارد ساختمان شد امازمانی که به اتاق مور دنظرش رسید در کمال تعجب 
مرد صاحبخانه رابا یک سلاح کمری در برابر خود دید. 

وی از ترس حتی خودش رامعرفی واظهار پشیمانی کرد ووقتی دید 
صاحبخانه به هیچ طریقی حاضر به منصرف شدن از قتل او نیست به بهانه‌ای از 
ضاحب خانه خواست تابا گوشی تلفن همراه از خانوادهاش خداحافظی کند. اما 
وی با پلیس تماس گرفت واز آنها کمک خواست تا زنده بماند. 

مردجوان در مکالم هاش گفت:من دزدم ودر یک خانه به وسیله صاحبخانه 
دستگیر شده‌ام و از شما می‌خواهم هر چه زودتر مرادستگیر و از مرگ نجاتم دهید! 

این مرد در حال حاضر با وثیقه ۳۵ هزار دلاری در زندان به سر می‌برد و نکته 
جالب اینجاست که صاحبخانه پس از دستگیری دزد به مأًموران گفت:هر گز 
قصد شلیک نداشت چرا که اسلحه‌اش اصلاً پر نبود! 


ی 


۱ شیطان دختر یک ساله را گول زد 


شیطنت دختر بچه یک ساله کار د ست او داد و 
باعث شد سر این کود ک داخل کتری گیر کند. 
هفته گذشته مسوولان آ تش‌نشانی ایستگاه 
۴ مردی رابه همراه فر زند یک ساله‌اش دید ند 
که از آنها تقاضای کمک می کرد مأموران سپس 
متوجه شدند که سر یک دختر بچه یک ساله به 
نام «ن ر گس» در حلقه فلزی بخش در کتری گیر 
کرده و والدین وی نتوانسته‌اند آن راخارج کنند. 
بنابر این آ تش نشانان با استفاده از دستگاه فر ز انگشتر بری وابزار آلات صنعتی و 
رعایت کامل اصول ایمنی اقدام به رهاسازی سر این کود ک کردند و به‌نگرانی | 
پدرومادرش پایان دادند. خوشبختانه در جریان این حاد ثه‌هیچ گونه مصد ومیتی 
متوجه این کود ک بازیگوش نشد! 


۱ پرش یک زن از طبقه چهارم 


زن‌جوان آمریکایی برای فرارازدست یک مزاحسم خود رااز پنجره طبقه 


| چهارم ساختمان به پایین پر تاب کرد و در کمال تعجب آسیب جدی ندید! 


چندی پیش حوالی ساعت ۶ صبح ساکنان ساختمانی در «نیویو ر ک» از سر 
| وصداها و داد و فریاد زنی بیرون ریختند و زمانی که به خیابان رسیدند مشاهده 
کر دند زنی پرواز عجیبی از طبقه چهارم ساختمان به چمن حیاط داشت. 
دراین لحظه وقتی همه خود رابرای دیدن جسد متلاشی شدهاو آماده 
می کردند در کم ال تعجب دیدند که‌زن جوان پس از ف رود به چمن حیاط با 
کمی جابجا شدن دوباره شر وع به دویدن کرد البته بعد معلوم شد که وی با کمی 
کوفتگی در قسمت زانوهای خود روبروشده‌است.لازم به ذ کر است که‌زن 
نگون‌بخت هنگام دویدن در حیاط از همسایگان کمک خواست وبا کنکاش آنها 
مشخص شد اودقایقی پیش یک مر د مزاحم با ورود به | پارتمان قصد تعرض 
به اوراداشته که او ناچار خود را از پنجره طبقه چهارم به بیرون پرت کرده است ۱ 
پلی س هم با حضور در محل تحقیقات خود را آغاز کر د ومأموران امیدوارندبا 0 
چهره‌نگاری از این مرد او رابه سرعت دستگیر کنند. 


۱ III. 


ی 


راز عجیب مرگ یک برادر 
چندی پیش زوج جوانی در حالی که پر یشان و آشفته بودند به اداره پلیس 
جنایی تهران مراجعه و پرده از یک جنایت شوم بر داشتند. 
بز اشادن این گرازشن مردجواتی که مید فام داشت با صدا انب پلیتن 
گفت:چندی پیش بین من و براد رم «علی» به خاطر اختلافات خانواد گی در پر دیس 
دعوایی در گرفت وباهم گلاویز شدیم و ناگهان در یک لحظه عصبی شدهوخون 
جلوی چشمانم را گرفت وبه آشپز خانه رفتم و چاقویی رابرداشتم و به سمت «علی» 
هجوم بردم و ۸ضربه به وی زدم. وقتی به خودم آمدم‌دیدم دیر شدهوبرادرم 
غرق در خون نقش بر زمین است و دیگر نفس نمی کشد. 


جسد برادرم رالای پتو پیچیدیم و داخل چمدان جاسازی کردیم وسپس با 
وانت بار جسدش را به محمود آباد شمال بردیم و ابتدا یک خانه ویلایی اجاره 
کردیم و می‌خواستیم جسد راداخل شن وماسه‌های ساحل دفن کنیم.اما 
ترسیدیم که لوبرویم و در آنجا بود که تصمیم گر فتیم جسد علی رابه دریا 
بیندازیم.امااین بار دچار عذ اب وجدان شده و از این کار هم منصرف شدیم 
وخلاصه جسد را در جنگل‌های محمود آباد رها کر دیم و به همراه‌نر گس به 
تهران بر گشتیم. 

این برادر جنایتکار در ادامه افزود؛ فردای آن روز دچار عذاب‌وجدان 
شدم ونمی‌دانستم چه کار کنم که در همین هنگام زنگ تلفن هم راهم به صدا 
در آمد و آن‌سوی خط مرد ناشناس گفت:جسد برادرم رادر جنگل‌های شمال 
پیدا کر ده است در حالی که سرد رگم بودم ونمی‌دانستم چه کار کنم دریک 
لحظه تصمیم گرفتم به خواهر م زنگ بزنم و گفتم جسد علی در جنگل پیدا شده ۱ 
است بدین تر تیب به همراه‌خواهر م به آنجارفتیم وجسد رابه تهران آ وردیم 
وپس از طی مراحل قانونی دفن کر دیم اما عذاب وجدان به من اجازه‌نمی‌داد 
که بیشتر زاين پنهانکاری کنم تااين که به همراه‌همسرم تصمیم گرفتیم که 
موضوع رابه پلیس اطلاع دهیم.با اعتر اف این مر د کار | گاهان در تحقیقات | 
میدانی دریافتند که ۲۸ میلیون تومان از کارت قربانی به کارت بر ادرش 
(مجید) متهم به قتل واریز شده‌است و در حال حاضر مجید به همراه همسرش 
در بازداشت به سر می‌برند. ۱ 


ِ سس 
۷ 
۱ 


عاقبت دزدی از قهر مان بوکس 
پسر جوانی وقتی 
که نقشه سرقت |" 
خانه‌ای در او کلاهما 
را می‌کشید اصلاً 
فکرش را نمی کرد 
| که صاحب‌خانه یک 
مربی بو کس باشد و 
خود را در چنگال او ۳ 
ببیند و با مشت‌های سنگین او راچپ وراست کند. 
دزد جوان جاناتان وایس ۱۹ ساله در یک شب تقریباً آرام پس از مطمئن 
شدن از خوابیدن تمام‌اعضای خانه‌ایی در او کلاهماسیتی,واردخانه شد.این 
دزد فکرمی کرد آن شب باس قت از این منزل پول خوبی به جیب خواهد 
زد.اماازش انس بد اوصاحبخانه تنومندی رامقابلش دید وتابه خود جنبید و 
صورتش ورم کرد. صاحبخانه نیز پس از این که حسابی از خجالت دزد بدشانس ۱ 
د رآمد. گوشی تلفن رابرداشت وبا پلیس تماس گرفت. این دزد بعد آ در مقر 
پلیس متوجه شد از بخت بد. مرد صاحبخانه مربی خصوصی بو کس و قهرمان 
بازنشسته در این رشته است. 


Mam. 


ده( ۳ 3 ۹ 
یک روانشناس گفت:بر خوردهای تند والد ین در خصوص شب دراری 


فرزندان می‌تواند اثر سویی بر روی کودک داشته باشد و به اواسترس وارد کند. 

لیلاجباری اظهار کرد:حدود ۰ ۲درصد شب اد راری کود کان مر بوط به مسائل 
عاطفی و تنش‌های روحی است.گاهی کود کان برای اینکه مورد توجه قرار گیرند. 
عمداشب ادراری را مر تکب می‌شوند. این امر در برخی موارد به دلیل تولد بچه 
جدید است و کم شدن توجه والدین به کود ک موجب می‌شود کود ک این عمل 
رابرای جلب توجه والدین خود انجام دهد. 

وی با تاکید بر این که والدین نباید در رابطه با شب ادراری کود ک بر خورد 
نامناسب داشته باشند. عنوان کر د: کود ک به قدر کافی از مسئله شب ادراری 
خوداحساس شرمند گی می کند و بر خوردهای تند والدین می تواند اثر بدی بر 
روی کودک داشته باشد و به او استرس وارد کند.جباری افزود: ایجاد استرس در 
کودک موجب می شود تا کود ک بیشتر مر تکب شب ادراری شود. بنابراین لازم 
است تا حدودی نسبت به شب ادراری کود ک اظهار بی‌توجهی کرد. 

جباری‌بیان کر د:روند قطع شب ادراری پیش فتی طبیعی دارد. به گونه‌ای 
که طبق آمار. ۷۵ درصداز کود کان چهار ساله و ۸۵در صداز کود کان پنج ساله 
وبدون تکرار است. وی, اولین اقدام رادر حل مشکل شب ادراری کود کان» رفتن 
به نزدپزشک متخصص دانست و گفت: د رابتدا کود ک راباید از نظر پزشکی و 
SS‏ 


اتان اک کر دادو ال ت تل حون 
موثر است. این کارشناسان می گویند: کدو حلوایی ذخیره کلسترول بسیار اند کی دارد 
وبه همین خاطر انتخابی مناسب برای یک رژیم غذایی کم کالری‌ونیز کاهش وزن 
است.امااز سوی دیگر تخمه‌های‌این گیاه‌پرخاصیت نیز در پایین آوردن کلسترول 
خون تاثیر فوق‌العاده‌ای دار ند. علاوه‌بر این تخمه کدو خواص فوق‌العاده و بسیار مفید 
دیگری نیز دار د. برای مثال مصر ف تخمه کد و خطر ابتلابه سرطان پروستات را کاهش 
می دهد.از بدن دربرابر آرتریتالتهاب مفاصل وپو کی استخوان حفاظت می کند ویک 
منبع غذایی غنی از عنصر حیاتی «روی» است. اغلب می‌دانیم که توت‌ها منبع غنی از 
انتی| کسیدان‌ها هستند وا کنون کارشناسان توصیه می کنند که تخمه کدورانیز از این 


عوارض کاشت ناخن 


استفاده از آب ولرم روش مناسبی برای برداشتن 
ناخن مصنوعی‌نیست.افز ود: چسب به کار رفته 
برای این ناخن‌ها در آب حل نمی‌شود و بهترین 
ا یرای وران اکن ہے کے ال ن 
اس یرای اس 1E‏ ا 
۰۰ ۶دقیقه درون ظر ف حاوی استون قر ار 
داد تا به راحتی از انگشت جدا شود. 

د کتر مجید شهدی با اشاره‌به اینکه استفاده‌از ناخن مصنوعی به خودی خود 
عوارضی ندارد.اظهار داشت:چسب‌هایی که برای استحکام ناخن‌های مصنوعی به 
کار می‌روند باعث نر سیدن هوابه ناخن و خارج از آن و خشک شدن ناخن از حالت 
طبیعی به مر ور زمان است. به طوری که رنگ ناخن‌ها به صورت نار نجی کمر نگ در 
می آیند. وی خالی شدن ناخن طبیعی را از مهم ترین عوارض کاشت ناخن مصنوعی 
دانست وافزود: تغییر فرم و چرو کید شکنندهوبد رنگ شدن ناخن‌ها عوارض 


کاشت تاخن هستند که امکان باقی ماندن آن‌هاتا آخر عمر روی ناخن وجود دارد 
شهدی ادامه داد:.حساسیت پوستی,اگزمای تماسی, عفونت‌های قار چی و باکتری 
اطراف ناخن و همچنین تغییر شکل صفحه ناخن از دیگر عوارض کاشت ناخن 
مصنوعی است. این متخصص پوست و مو در خصوص کاشت دائمی‌ناخن‌های 
مصنوعی بیان کر د:این نوع کاشت باعث تغییر رنگ. شکنند گی, خط خط شدن, 
خردشدن, کندهه‌شدن لبه | زاد از انتها و التهاب دور ناخن می‌شود ودر صورت 
استفاده دائم ممکن است ریشه ناخن آسیب ببیند و به شکل معیوب رشد کند. 
وی‌بابیان اینکه بر داشتن ناخن مصنوعی تکنیک خاص خود راداردوهر گز نباید 
با ال فشارو زور از ادکشت برداشته شود گفت این کار بابد بر سطف دمتخصصی 
انجام گیرد و بسته به نوع ناخن مصنوعی روش برداشت فرق می کند. د کترشهدی 
در پایان خاطر نشان کرد:زنانی که از ناخن‌های مصنوعی با کاشته شده برای مدت 
کدی کاخ ایو نماد ار ک سار کو کرک 
وت ات هر همان آنهارابردارند تا ناخ هااستراحت کید 


نظر بای به فهرست توت‌هااضافه اا کدوماده خورا کی مناسبی برای 
مقبله بالتهاب است. همچنین مصرف ۰۰ ۱ گرم مغز تخمه کدو می‌تواند ۵۴درصد 
از پروتئین مورد نیاز روزانه بدن را تامین کند. مغز تخمه کدودر عین حال منبع غنی 
از انواع ویتامین‌های گروه«ب» شامل تیامین, ریبوفلاوین, نیاسین, اسید پانتوتنیک, 
ویتامین «ب ۶» و فولیت است.علاوه بر این‌ها تخمه کدو به دلیل‌دارابودن تر کیب 
شیمیایی موسوم به ال تریپتوفان در بهبود خلق و مقابله باافسرد گی تاثیر بسزایی دارد. 
اماب رخی دیگر از مطالعات نیز تایید می کند که مغز تخمه در پیشگیری از تشکیل سنگ 
کلیه نقش دار د. پزشکان همچنین تا کید دارند که تخمه کدوبر ای مقابله باانگل‌ها بویژه 
کرم‌های حلقوی مفید است. این ماده خوراکی معجزه گر در عین حال کاربرد زیبایی 
وا رفاک رم 


راتا ۱۷ درصد کاهش می‌دهد. بعلاوه‌هر چقدر مقدار مصرف 


خانم ها چای سبز بخورند متخصصان علوم پزشکی در آمریکابامطالعه روی گروهی 


۹ اطلاعات ی 


از زنان چینی دریافته‌اند که نوشیدن چای سبز در پیشگیری از 
بروز سرطان‌های دستگاه گوارش در زنان موثر است. در این 
مطالعه معلوم شد در زنانی که به نوشیدن چای سبزعادت 


دارند احتمال ابتلابه سرطان دستگاه گوارش ۱۷ تا ۲۱ درصد 
کاهش پیدامی کند.به گزارش تایمزاوایندیا؛ متخصصان 
مر کز سرطان واندر بیلت -اینگرام در یافتند که مصرف مداوم 
چای سبز یعنی حداقل سه نوبت در هفته و به مدت بیش از 
شش ماه متوالی احتمال ابتلا به این سر طان‌های دستگاه‌هاضمه 


چای سبزاز این میزان بیشتر شود. خطر احتمالی ابتلا به‌این 
سرطان باز هم کمتر می‌شود. بویژه‌زنانی که در روز بین دوتاسه 
فنجان چای سبز می‌نوشند حدود ۲۱ درصد کمتر با خطر ابتلا 
به‌اين قبیل سر طان‌ها مواجه می‌شوند. د کتر سارانیچوتا که 
سریرستی این مطالعه را عهده‌دار بوده در بیانیه‌ای خاطرنشان 
کرد: زنانی که حداقل ۲۰ سال متوالی چای سبز نوشیده‌اند. 
ارو کت ارا ہے وای گاه‌ها یه 
مواجه می‌شوند. 


۳۷ 


وقتی کسی رادوست دار 


ډد ذبادد 


اورا جز و داشته‌های خو 


۰ 


مه 


ا دد انید 


#د کنر هرمز انصاری 


بادی از دوست 
چندی‌است که‌بیماری از حلق قصه گوی شما 
پنجه برنمی‌دارد. به بخش جنگ ایران و یوویانوس 
رسیده بودم که بیماری آمد. یعنی دو شماره قبل از 
این شماره. یادم آمد که مر حوم ذبیح الله منصوری, 
قصه‌نویس بر جسته قصه‌های تار یخی, چهار جلد 
کتاب دارد به نام سرزمین جاوید که تاریخایران 
رااز آغاز تاجنگ شاپور و یوویانوس نوشته است و 
چه خوب نوشته! آن نازنین. هنگامی که به شکست 
پوویانوس و عقب‌نشینی رومیان رسید. قلمش در 
استخوان سینهاش شکست ودم فروبست و تاریخش 
راناتمام گذاشت ورفت. این خاطره به من فر مود به 
بیماری بگویم دست از حلقم بر دارد تا کار آن‌دوست 
تاریخ نویس راتمام نکر ده‌ام.برنگر دد. ذبیح‌الّه خان 
منصوری هنرهای نگارشی زیادی داشت که یکی از 
آنها کتابخوان کردن قشری از مرد م بود که علاقه‌ای 
به خواندن نداشتند ولی قلم دوست چنان شیواو 
جذاب و ساده و فخر آفرین است که هر کس خواجه 
تاجدار یا خداوند الموت یاهر کتاب دیگرش راباز 
می کرد. دیگر آن را نمی‌پست. 
معاهده دورا 
در قرارداد صلح‌ایران وروم آمده‌بود که کشورهای 
سنجار ونصیبین ومورها به ایران واگذار شود.روم 
موظف بود رابطه اش راباارمنستان قطع کند که‌اين 
موضوع به زیان | راسک. پادشاه‌ارمنستان بود. آراسک 
که شاهزاده‌ای اشکانی بود. تا آن روز به پشت گرمی 
دولت روم.در بر ابر پادشاه‌ساسانی مقاومت می کرد 
واکتون که قرار بود روم دست حمایت خود رااز سر 
ارمنستان بر دارد.معلوم نبود چه‌بلایی بر اونازل می‌شد. 
این قرار داد در شهر دورانوشته شد و سورنا. سردار 
شایستهایرانی با مهر ان به دورارفتند و به نمایند گی‌از 
سوی شاپور دوم قرار داد رابستند وحا کمیت خود را 
بر جهان اعلام کر دند. اعتبار این قرارداد سی سال بود 
وهر دو طرف سو گند خوردند که صلح را به‌هم نزنند. 
به این تر تیب پس از چهل سال جنگ و خونریزی بین 
ایران و روم صلح شد. 
معاهده‌دورابسیار به سودایر ان بود. برای منال. 
کشور نصیبین دارای دژهای استواری بود و ایران بارها 
به آنجاتاخته بود و نتوانسته بود حتی یکی از د ژهارا 


کاله مامانبان سانان, بادشاهی شاپور دوا قتان 


تاریخ تاراج‌راتاآنجاگفتم که هرمز شاهزاده ساسانی به غارهای 
کاپادو کیه پناه برد. باشیل, رئیس غارنشینان که مر دی سنگدل و آزمند بود. 
کنیزی به نام رووانچاراماًمور کرد نهانگاه گنجینه هرمز را پیدا کند وی رووانچا 
فریفته شخصیت هرمز کهنس ال شد واز فر مان باشیل سر تافت. هر مز هر روز 
بر بلندی می‌رفت و زند گی غارنشینان رانگاه می کرد و روزی به رووانچا گفت 
می‌خواهد غارنشینان را از ستم باشیل آزاد کند. رووانچا از او پیروی کرد و 
هرمز مردم راشوراند وپاد شاه غارنشینان شد. باشیل آرام ننشست وهر مز را 


خود بر گشتند. 


باز کند ولی حالا بی‌هیچ جنگی, نصیبین رابه دست 
آورده‌بود. در کشسورهای زیادی که طبق قرارداد دورا 
به ایران رسیده بود. مردمان ثر وتمندی بودند که با 
ایران مخالف بودند بنابراین گروه‌هایی پیش یوویانوس 
فرستادند واصرار کر دند که قرارداد صلح رابشکند 
واز حمایت مالی آنها بر خوردار شود. یوویانوس هیچ 
دوست نداشت با ایران وارد جنگ شود. با این که 
قرادادی که بسته‌بود.برای‌اوورومی‌هابسیار ننگین 
بود.هیچ با کی نداشت وازاین که در آغاز امپراتوری 
خود ناجار نیست با ایران بجنگد و مانند امپراتورهای 
پیشین کشته شود. به وسوسههای مخالفان ثر وتمند 
ایران اهمیتی نداد و صلح رانشکست. 
آراسک و فرّندزم زیباروی 

گفتم که آراسک یا آرشاک.شاهزاده‌ای اشکانی 
بود که‌بایاریر ومیان بر ارمنستان‌پادشاهی می کرد 
و بسی ثروتمند بود. او خویشاوند نردیکی داشت به نام 
گنیل که همسری به نام فرندزم داشت که در زیبایی 
ونازنینی شهره‌شهر و کوی وبرزن بود. این آراسک به 
آن فرندزم دل بسته بود واورابه کاخ خویش فراخواند. 
فرندزم که زنی فیرنگ باز و سود جوی پود به آراسک 
نامه نو شت که تا همسرم زنده است. به کاخت نخواهم 
۳ ۱97 
در نامه گذاشت و برای شاه ارمنستان فر ستاد. آراسک 
بی‌شکیب شد و گنیل, شوهر فرندزم را فراخواند و به او 
گفت: فر ندزم راطلاق بده‌و فرمانروای هر شهری که 
می‌خواهی.باش! گنیل از شنیدن این سخن بر آشفت و 
درشتی کرد. آراسک به دژخیمانش اشاره کرد و آنان 
برس ر گنیل ریختند و گردنش رازدند. آراسک فر مود 
موی خونین گنیل راببرند و برای فرندزم بفرستند. 
گریست و گفت: 

-ای‌یادشاه‌داد گر ارمنستان!اینک که شوی 
مهربانم به سرای مر گ شتافته است.من که ز نی تنها 
وافسرده‌ام, چگونه می‌توانم ایمن باشم؟ اگر مراپناه 
ندهی, چنان است که کبک بی‌پناهی رامیان آشیانه 
کر کس‌ها انداخته باشی! 

آراسک در پاسخش فر مود به معبد سلطنتی بیاید 
وبه گفته مورخان ارمنی: «شب بود که به معبد آمد. از 


آراست 


به دوئل فراخواند. هرمز چیره شد ولی باشیل رانکشت. روز سوم پادشاهی 
هرمزء کنیزی به را باشیل به هرمز تهمت بست ومردم هر مزراتکهتکه 
کردند .چندی بعد رووانچابه آن کنیز نزد یک شد ووادارش کرد حقیقت قیقت 
رابه‌مردم بگوید و گفت ورووانچادشنه بر گلوی‌باشیل گذاشت وقصاص 
کرد.پس از این داستان و روایت رومی‌ها از مر گ هر مز در باره قرارداد صلح 
یوویانوس ومهران سخن رفت و گفتیم که رومی‌هاعقب نشستند وبه سرزمین 


درخشش گوهرهای جامه‌هایش معبد چون روز روشن 
شد». فرندزم که به خواسته خود رسیده بود. دیری 
نپایید که سوگلی نیکار آراسک شد وتاج‌ملکه ارمنستان 
رابر سر گذاشت.اوپسری‌به‌نام باب یا پاراداشت که‌در 
همه مجالس رسمی و درباری, همراه ملکه بوداین مادر 
و پسر چنان اراسک رابه خود مشغول کرده بودند. که 
سیاست رافراموش کرده بود و با ملکه‌اش خوش بود. 

هنوز چند ماه‌از زناشویی آن دو نگذشته بود که 
موضوع صلح ایران وروم پیش آمد. شاپور دوم نامه‌ای 
به‌اونوشت که خلاصه‌اش چنین است: «شایور پدید 
آمده‌از اهورامزداء همپایه آفتاب و ماه شاهنشاه ایران و 
انیران به برادر ارجمند خود آراسک: پادشاه‌ارمنستان 
درودمی‌فر ستد و....»وازاومی‌خواهد برای تحکیم 
دوستی,به‌ایران‌بیاید ودر ضیافت‌ شا ‌ایران‌ش ر کت 
کند.این‌نامه. آراسک راغافلگیر کرد وندانست چه کند 
واز فرندزم چاره پر سید. همسرش اوراتشویق کرد که 
دعوت شاپور رابپذیرد و به تیسفون برود. فرندزم فکر 
می کرد اگر آراسک بخواھد با شاپور بجنگد بی گمان 
نابود خواهد شد پس بهتراست این دعوت رابیذیرد و 
باپادشاه‌ایران دوست شود تادر نهایت. خود فرندزم 
که زنی جاه‌طلب بود, ملکه مقتدر تری شود. 

آراسک خوا‌ناخواه‌با گر وهی از بز رگان‌ارمنستان 
به‌ایران آمد. همین که وارد بار گاه شاپور شد. شاه‌فر مود 
برسرش ریختند وهمانجا بی درنگ به چشم‌هایش میل 
کشید ند و دست‌هایش رابا زنجیر نقره بستند و او را به 
زندان انوشبر د(دژ فراموشی)انداختند. توضیح می دهم 
که وقتی که می‌خواستند کسی را نابینا کنند. میله فلزی 
ناز کی را گداخته می کر دند و نزدیک مردمک چشم 
می گر فتند. برخی فکر می کنند منظور از میل در چشم 
کشیدن.فرو کردن‌میله داغ است در چشم. گاه‌نیز 
به دژخیم می‌فرمودند چشم را با پنجه از چشمخانه 
بیرون‌بکشد. در این حالت.دژخیم محکوم راباسینه 
زمین می‌زد و از پشت. با قدرت زانوهایش سر و گردن 
محکوم رامی گرفت. سپس موی سر او رامی گرفت 
وعقب می کشید وبادست دیگرش چشم رابیرون 
می آورد. تاریخ سر شار از خشونت است. این رانیز 
بگویم که دست‌های زندانیان عالی قدر راب زتجیر 
نقره‌ای می‌بستند. 

باری!چون خبر کوری واسارت آراسک به فرندز 


اطلاعات بى ۳ 


رسید.هیاهوها کر دومردمارمنستان. فر ندزم وپسرش 
راپادشاه خود کر دند. شاپور دوتن از سرداران‌ارمنی 
خود رابه نام‌های کیلاسس و آر تابانس فرستاد تا 
شورش فر ند زم راسر کوب کند. فرندزم و پسرش باب 
درد آرتوگراساپناه گرفتند. در آن‌هنگام شاپور د ر گیر 
جنگ با ایبر یبود که بعدآ داستانش راخواهم گفت. 

پارتی‌هایااشکانیان‌هفت خاندان‌داشتند و کیلاسس 
و آرتابانس از خاندان زیگ و کارن بودند.اين دو سردار 
ارمنی که سر در اطاعت شاپور گذاشته بود ند با اشتیاق 
به د ژآرتوگراساتاختن د.فرندزم بزودی دریافت که 
مقاومتش بیهوده‌است ناجار تیبری در جله ابرروانش 
گذاشت و به سوی کیلاسس و آرتابانس روانه کرد. 
اونامه‌ای نوشت واز آن دو سردار دلیر و جوانمرد و 
عالی‌نژاد پناه خواست وعرض کرد:«آ یا سزاواراست 
که دلیرانی از خاندان‌های باشکوه زیگ و کارن به زنی 
که شکننده‌تر وناز ک تراز پر پروانه‌است. بتازند واو 
رابترسانند؟ بیایید مذاکره کنیم» این نامه بسی اثر 
کرد و کیلاسس و آرتابانس به مذاکره رفتند و فرندزم 
درهای دژرابه‌روی سربازان آن دودلیر گشود.این 
زمان.همان‌هنگامی بود که یوویانوس.امپراتور روم 
در گذشت و والنتیانوس جای‌او را گرفته بود یعنی سال 
۴ میلادی. 

سرنوشت کل‌های زیب 

چون کیلاسس و آرتابانس وارد دژ شدند.فرمان 
شاهنشاه‌ایران رابه خاک انداختن_د و حامی فرندزم 
شدند. باب, پسر فرندزم آن وضع را تاب‌نیاورد وبه 
روم گر یخت وبه والنتیانوس پناه‌برد.امپر اتور روم او 
راپذیرفت وبه او اجازه داد به نئوسزاره(قیصریه نو) 
بر ود ومانند شاهزاده‌ای باشکوه‌روز گار بگذراند.چندی 
نگذشت که فر ندزم از آن دو سردار خواست پسرش را 
به ارمنستان فرابخوانند و تاج بر سرش بگذارند. 

کیلاسس و ار تابانس پیکی شاهانه به سوی باب 
فرستادند واورابه‌ارمنستان‌فراخواندند وتاج بر 
سرش گذاشتند. والنتیانوس نیز به درخواست فرندزم 
پادشاهی پسرش رابه رسمیت شناخت وبا او پیمان 
بست که در برابر دشمنانش از او دفاع کند. و این یعنی 
شکستن پیمان صلح دورا. شاپور سپاهی به ارمنستان 
فرستاد و چون باب دانست حریف نیست. گر یخت. 
آن کیلاسس و آرتابانس نیز همراهاو گر یختند وثروت 
آراسک به دست سپاهیان شاپور افتاد. مور خان از 
سرنوشت فرندزم افزون بر این چیزی ننوشته‌اند. 

باب که از شاپور بسیار می ترسید. شبی در نهانگاه 
خود وسردارانش.سر کیلاسس و آر تابانس رابرید ودر 
دو صندوق زرین گذاشت و برای شاپور فرستاد. شاپور 
او را بخشید ولی اتفاقی افتاد که به سود باب تمام نشد. 

نرسه آدمخوار! 

در ارمنستان سرداری بود به نام موشل که ناگهان 
قیام کرد و ارتش ایران رادرهم کوبید وسرزمین ارزنن 
ومناطق ارمتی نشین دیگری را که از اطاعت ار منستان 
بیرون آمده‌بودند. تسخیر کرد وباوالنتیانوس هم‌پیمان 
شد سپس جانلیقارمنستان را که‌ترسه‌نام داشت. 
خودجذب کرد آنگاه‌باب رابه تخت پادشاهی 


سم 
اور ٩۱‏ اطاعات شش 


نشاند. نرسه که جاثلیق بود واز بزر گان مذهب بود. 
باایرانیان خصومت داشت وفرمان‌داده‌بود آنهارا 
بگیرن د و پوستشان رابکنند وبه باب هدیه کنند. او 
قدرت بسیاری به دست آورده بود و باب نمی‌توانست 
از کارهایش جلوگیری کند. باب نگران بود که شاپور 
خشمگین شود و به اوبتازد و انتقام خون ایرانیانی را که 
پوست‌شان کنده‌شده‌بود.از او بگیر د. یک بار به نرسه 
گفت دیگر بس است و از کشتار ایرانیان خودداری 
کند. نرسه گفت: 

-هنگامی که پوست شاپور رانیز کن دم بس 
می کنم. بگذار به تو چیزی بگویم! من از کشتن ایرانیان 
دست نمی کشم. تو خود از خاندان اشکانیانی وایران را 
می‌ستایی من نیز چون توام‌امااگر آنهارامی‌ستایم برای 
این است که وجود دارند تامن آنها رابکشم. 

باب گفت: شاپور پادشاهی قوی است واگر فرصت 
کند. من و تو وارمنستان را آتش خواهد زد.اما توامن 
گمان کنم بیمار شده‌ای زیراشنیده‌ام گوشت ادمیزاد 
می‌خوری. 

و این درست است زیرانرسه جگر برخی از کسانی 
را که می کشت. کباب می کر د و می‌خورد و معتقد بود 
جگر انسان‌های جوان و زیباعمر او را دراز خواهد کرد. 
توضیح می‌دهم که آدمخواری پیشینه درازی دارد و 
هنوز نیز در این‌سوی و آن‌سوی جهان آدمخوار هست. 
شاید فکر کنید آخرین آدمخوارها از قبایل افریقایی 
بودند.مانند قبایلی که برادران‌امیدوار که‌ایرانی بودند. 
حدود پنجاه سال پیش به دیدارشان ر فتند وعکس‌های 
خوبی تهیه کردند. همین اطلاعات هفتگی خودمان و 
خود تان گزارش‌های مفصلی از جهانگر دی‌های‌برادران 
امیدوار چاپ می کرد. گمان کنم یکی از برادران امید وار 
هنوز زنده باشد... باز گر دیم به آدمخواری. امروز بویژه 
دراروپاءمکاتبی ظهور کر ده که ادمخواری راثواب 
می‌دانند پس این موضوع به آفریقاختم نمی‌شود. 
نرسه جاثلیق نیز به بیماری آدمخواری دچار بود واگر 
اسیر ایرانی برایش می آوردند که دختری نوجوان بود. 
جگ رش رامی خور د. ر وزی دختری به‌نام کروشارواسیر 
شد ونر سه فر مود اورابه آشپزش بسپارند تاجگرش 
رابرایش‌خوراک کند. آشپزبر کروشارودل‌سوزاند 
وپنهانش کرد و برای این که حامی داشته باشد این 
موضوع رابه باب خبر داد. باب بی در نگ وپنهانی به 
دیدار اشپز رفت و فر مود: 

-کروشارو راپنهان کن و آهویی بکش وازجگرش 
خوراکی برای نر سه فراهم کن.این خوراک باید چنان باشد 
که نرسه پس از خوردن آن» دیگر هر گز چیزی نخورد! 

آشپز منظور باب رادریافت وجگر آهورابازهر 
آغشت ونرسه را کشت و سرش رابرای شاپور فرستاد. 
جاسوسان این خبر رابه والنتیانوس دادند واو که مدتی 
بود به باب بد گمان شده بود. چند تن را مآمور کشتن او 
کرد و جانش را گرفت. این موضوع سبب شد که شاپور 
یکی از بزر گان ایرانی رابه نام سورنا که از خاندان سورن 
بود با گر وهی به رم فرستاد تاعهد نامه دوراوشکستن 
آن رابه رومی‌ها یادآوری کند. سورناوالنتیانوس 
راقانع کرد که با دخالت در ارمنستان پیمان صلح 


۰ 


راشکسته است. والنتیانوس سو گند خورد که دیگر 
دخالتی نخواهد کرد وسرنوشت ارمنستان رابه ایران 
واگذار خواهد کرد. 

چندی‌ازاین مذاکره‌نگذشت که والنتیانوس یکی 
از شاهزاد گان ارمنستان را به نام ورزدت یاری کرد و او 
رابر تخت پادشاهی نشاند. نخستین فرمانی که‌ورزدت 
داد. کشتن موشل.سردار ارمنی بود. فرمان دومش 
مخالفت با روم بود زیرا والنتیانوس برای کشتن موشل 
اوراسرزنش کرده‌بود. والنتیانونس فرمان کشتن او 
راصادر کرد ولی کار به اینجا نکشید و ورزدت تاج را 
بوسید و کنار گذاشت و گریخت. 

اوضاع ارمنستان که آشفته بود. آشفته تر شد و 
دوشاهزاده‌خردس ال که پسران باب بودند.به شاهی 
رسیدند و کسی به نام مانوثل مامی کنی نایب السلطنه 
شد. این مرد طرفدارایران‌ بودهمراه‌برادرموشل از 
شاپور کمک خواستند تااز مداخله‌روم‌درارمنستان 
جلوگیری کند. شاپور نیز بی‌درنگ سورنای دلیر را 
بالشکری به ارمنستان فرستاد و به او ماموریت داد 
مرزبان ارمنستان شود. 

ماازوقایعی که پس زاین روی‌داد خبر زیادی 
نداریم اما در دیوار شهر فرگین(میافارقین) که امروز 
به آن می گویند تیکرانو کر تاء تخته سنگ‌های مکعب 
شکلی پیداشده که یکی از آنهاشاه ساسانی. شاپور را 
نشان می‌دهد که بر اسب سواراست ویک نفر پیاده 
دنبال او راه می رود. لهمان هوپت. مورخ ارمنی معتقد 
است این تصویر مربوط به تسخیر دوباره‌ارمنستان 
آست به دست شاپور. یکی از روایت‌های محلی یز این 
نظر راتایید می کند. 

جنک با روم 

والنتیانوس که‌ارمنستان رااز د ست داده‌بود.به فکر 
اقتاد امتر با رای جنگ اورف مشاه زو از ابرا 
حر فی زده نشده بود بنابراین تصمیم گرفت در سیاست 
آنجادخالت کند. سوروماسس,پادشاه تبعیدی ایبریارا 
یاری کرد تابه کشورش بر گر دد وشاه شود. والنتیانوس 
دوازده‌لژیون آماده کرد و آن‌رابه سرداری ترنتیوس 
به سوی ایبریا فرستاد. ترنتیوس بی‌هیچ مشکلی شهر 
لازیکارا که درشمال‌ایبر یاست. تسخیر کرد وتارود 
کوراپیش رفت. آسپار کوس که از سوی شاپور به 
ایبریاحکومت می کرد به ارد وگاه ترنتیوس رفت وناز 
مذاکره کرو کف 

من طرفدار شاهایران نیستم ولی چون پسرم را 
گرو گان دارد. ناچارم از او فر مان ببرم. پیشنهاد می کنم 
ارادا دویخش سمش ال تارود گرا تال 
روم و بخش جنوبی آن مال من باشد. 

ترنیتوس این پیشنهاد راپذیر فت و سوروماسس را 
در بخش شمالی به تخت نشاند. هنگامی که این خبر به 
شاپور رسید. خشمگین شد واز این که دولت روم بدون 
مشورت بااو کشور ایبریارابه دو کشور شمالی و جنوبی 
تقسیم کرده بر آشفت و بی‌درنگ سپاهی گرد آورد و 
عزم رزم کرد. تاریخ می گوید بهار ۱ ۳۷میلادی بود که 
شاپور رفت تاروم را تنبیه کند. ماجراو پایان این جنگ 


را هفته بعد بخوانید. ادامه دارد 


۱ نامم ر ا ددر ع انتخاب کر ده نام خان اد گی ام رابکی از اجد اد ما اما راحم را خو ده انتخاب ہی کیم نت 
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قدبمی وصمیمن 


چن دی پیش به طور کاملً اتفاقی با 
یکی از ا ا 
اعضای قدیمی بخش فنی و چاپ موسسه 
اطلاعات و مجله اطلاعات هفتگی مر تبط 
شدیم و او کسی نبود جز احمد حاتمی 
تهرانی و البته بعد از صحبتی کوتاه 
دريافتیم او دایی همکار فقیدمان شادروان 
هوشنگ بختیاری مسئول جدول و هوش 
و سرگرمی مجله نیز هست. پس به دفتر 
مجله دعوتش کردیم و بعد از کلی گپ 
و تجدید خاطرات او با همکاران قدیمی 
مجله از جمله آقای محمد ذبیحیان او از 
خاطرات گذشته خود گفت. از این که در 
سال ۱۳۳۶ مسئول چاپ روی جلد مجله 
بوده واین که به دو کار خود در عرصه 
فرهنگ و مطبوعات افتخار می کند یکی چاپ اولین 
نسخه کتاب المیزان در قم وارتباط مستقیم باعلامه 
طباطبایی و دیگری چاپ فره نگ معین و ار تباط 
رودر روبا د کتر معین که در نسخه‌های ابتدایی حتی 
نام ایشان در صفحه‌های اول کتاب هم آمده است. 
او از دوران گذشته گفت و این که جاپ روی جلد 
مجله کار بسیار سختی بود و او جزو معدود اشخاصی 
محسوب می شد که دراین کار (رنگ‌شناسی) تخصص 
داشت و کسی در این باره به گردش نمی‌رسید. 
لبته‌او گلایه هم‌داشست از این که ۸سال در 
شر کت سلطان چاپ مدير چاپخانه بوده و حدود 


۴۰ 


ایی بابک همکار 


۰ کار گر و نزدیک به ۲۰ ماشین چاپ را نظارت 
می‌کرده و در نهایت فریب حرف دوستان و 
همکارانش را خورده و حالا از حقوق بازنشستگی 
برخوردار نیست و ... 

البته اگر به شما بگوییم که او در ۸۱سالگی (متولد 
۰ -تهران) هنوز سر حال و قبراق حر کت می کرد 
و تنها کمی از درد کمر گلایه داشت شاید باورتان 
نشود. اما خودش می گفت اگر هنوز می‌توانم راه بروم 
به دلیل ۰سال ورزش صبحگاهی است یعنی ددا 
بعد از کناره گیری از کار ورزش را در پار ک ملت و 
زیر نظر استاد مهدی نیکخواه آغاز کردم. 

بگذریم از این که اواز ناحیه گوش هم دچار 
مشکل بود و علت آن را صدای زیاد ماشین‌های 
چاپ عنوان می‌کرد. ولی 
هرچه که بود شور و حال و 
عشق و خاطره بود. 

از گذشته تابه امروز و 
درگیر و دار حرف‌هایش بعد 
از این که اطلاعات هفتگی را 
جزو مجله‌های خوبی توصیف 
کرد که هنوز توانسته با 
كاده از ان اس اسواد 
و دلسوز اصالت خودش را 
حفظ کند گفت؛ کاش شما 
مطبوعاتی‌ها بنویسید؛ مردم 
زیر فشار زند گی دارند له 
می‌شوند وامثال من که 
آبرومند هم هستند چطور 
باید گوشت را کیلویی ۲۵ 
| هزار تومان بخرند و .... 

سر آخر هم هرچه که 
تلاش و خواهش کردیم برای 
صرف نهار بماند نماند چون می گفت؛ من هیچ وقت 
همسرم را تنها نمی‌گذارم! [قابل توجه قشر جوان 
جامعه ]و می گفت هميشه هر کجا هستم باید زود به 
خانه بر گردم و در کنار او باشم و باهم غذا بخوریم.ما 
هم از همین جا برای او و دیگر عاشقان این مرز و بوم 
که با تمام وجود برای سربلندی میهن خود تلاش 
کرده‌اند بویژه تمام همکاران قدیمی و بازنشسته‌مان 
در موسسه بز رگ مطبوعاتی اطلاعات و شر کت 
ایرانچاپ. آرزوی سلامتی و طول عمر داریم و 
امیدواریم چراغ نورانی عشق در هر خانه‌ای روشن 
باشد. 


شهداد عالی 


سیف‌الدین 
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بقیه‌از صفحه ۳۱ 

به بچه‌ها خیره‌شد. آ نها مثل یک معجزه به یک تخته 
سنگ چنگ زده و میان زمین و هو معلق شده بودند. به 
آنها گفت «خونسرد باشید! تکون نخورید.» سپس مرا 
به جای امنی رساند و بعد بر گشت و آنهارایکی یکی بالا 
کشید. ما باز مر گ رادر مقابل چشمانمان دیدیم.همه 
مان می‌لر زيدیم. اضطراب احاطه مان کر ده بود.او با 
تمام وجودش مراقب ما بود و باجان ودل ما رابه پایین 
می‌برد.ولی مهناز از اینکه او بیشتر به من توجه می کرد 
خیلی‌ناراحت بود.فکر کنم از تورج خیلی خوشش 
آ مده بود. ولی مدام با ناراحتی به من نگاه می کر د. حتی 
یک بار هم به شوخی گفت: ترست نریخت که از پیش 
تورج بیای اینور بذاری یک کم مراقب ما هم باشه!؟» 
که دراین میان تورج خندید و گفت «من یک قولی به 
خودم دادم که همه شماراسالم به پایین برسونم.اما 
چون بهارخانم روحیه شون خوب نیست باید ازشون 
مراقبت ویژه‌ای کنم!» 

فرشته هم آهسته به مهناز گفت «خجالت بکش: 
بهار که اهل این کارها نیست, اون فقط دوست تر سوی 
ماست که اینجا گیر افتاده» مهناز هم با لبخندی تلخ 
گفت: : «اتفاقا سیاستی که او داره ما یک ذره‌اش راهم 
نداریم!» من پاسخی ندادم. چرا که فقط به چشم یک 
ناجی به تورج نگاه‌می کر دم اورافردی بسیار مهر بان 
می دید م که‌چهره‌ای‌سبزه.معمولی‌وهیکل ور شکاری 
داشست. گویقهر مان کشتی شهر مان بود.ولیبهنظر 
من باطن مهربانش در صور تش جلوه‌مي کرد و چهره 
اش را جذاب نشان می‌داد. مهناز تقریبا نگرانیش را 
درم ورد خانه فرام وش کرده‌بود و فقط به تورج فکر 
می کرد. برای من خیلی عجیب بود که یک نفر دراین 
فرصت خیلی کم بااولین بر خورد اینطور شیفته کسی 
بشود.ساعت ۵بعد از ظهر شده‌بود که تورج گفت: 
«بچه‌ه این پرتگاه آخره و خیلی خطر نا که بايد خیلی 
خیلی مراقب باشید. هر سه تون دستهای هم رابگیرید 
و خیلی مراقب باشید» بعد خودش دست من را گرفت 
وآرام آرام از کن اره‌یک دیواره سنگی.در حالی که 
خودمان رابه کوه چسبانده بودیم ما راعبور داد. نفس 
در سینه مان حبس شده بود اما با یاری خداتوانستیم 
آن گذرگاه‌راهم رد کنیم. وقتی به پایین ر سیدیم از 
شوق بر روی زمین افتادیم و زمین رالمس کردیم و 
هزار بار خدا راسپاس گفتیم وستایش کردیم که جان 
مارااینچنین معجزه ا سا نجات داد. 

سپید با شوق به بالاو پایین می‌پرید و دوست 
داشت بامابرف بازی کند. تورج ما رابه چادر هیئت 
کوهن_وردی برد و آنها باتعجب به مانگاه کردند و 
به تورج گفتند«قهرمان, توباز هم قهر مان بازی 
درآوردی؟» من گفتم «قهرمان بازی نه فدا کاری!» 
آنهابه ما چای داغ دادند ومیوه تعارف کردند. تورج 
هم یک پر تقال پوست کند و به من داد و دستکش‌های 
من‌رابر روی تشی که در جادر برپا کر ده‌بودند خشک 
کرد.توجهات‌اوباعث شد که دوستانش‌اورادست 
بیانداز ند وبه طعنه بگویند کی قراراست شیرینی 

۳ 
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عروسیت را بخوریم. من خودم رابه نشنیدن زده بود م 
که یک لحظه چش مانم به مهن از افتاد که با چهره‌ای 
برافروخته من رانگاه می کرد. بلند شدم گفتم «بچه‌ها 
بریم» از آنهاتشکر کردیم و از چادر بیرون آمدیم. 
تورج مراصدا زد و آهسته با شرم گفت «اگر در مورد 
من فکر بد نمی کنی.فقط آدرس محل کار یا منزلت رو 
به من بده» لبخند زد و سرش را پایین انداخت و گفت 
«به خدا منظور بدی ندارم!» من به او که خستگی از 
تمام وجودش می‌بارید .نگاه کردم و گفتم:«اول اینکه 
شما قهرمانی هستی که با فد کاری و عاطفه فراوان 
جان‌مارانجات‌دادی .من شخصاتمام عمرم بشما 
مدیونم و هیچ زمانی این محبتت رافراموش نمی کنم 
ولی بای د بگم که‌من به‌دردشمانمی خورم.من پدر 
بیماری دارم که باید با تمام وجودم از او پرستاری کنم 
واصلا نمی‌تونم به زند گی شخصی خودم فکر کنم. 
واردوستش دارم و شما هم اگه منو آدم نمک نشناسی 
نمی دونی ددر کم کنید.»اوهم علیر غم میل باطنی‌ اش 
به من نگاه کرد و گفت «باشه. من در کت می کنم. پدر 
ومادر گلهای زند گی ماهستند واگر به آنها توجه نکنیم 
پژمر ده می‌شوند. ولی خدا را چه دیدی. شاید یک روز 
طناب رو زگار مارابه هم پیون د داد. به هر حال من 
ما گرسنه و خسته به سمت خانه‌هایمان بر گشتیم. 
فرشته بارهاوبارهااز ماعذرخواهی کرد.ماهم با 
خنده موضوع راتمام کردیم. مهناز وقتی فهمید که من 
پیشنهاد خواستگاری تورج رارد کرده‌ام خیلی تعجب 
کردوباشرم و خجالت از آن حرف‌هایی که در کوه 
زده‌بود عذرخواهی کرد. از همه مهمتر اينکه گرمای 
آغوش پدر همه ی سرمای کوه را از وجودم برد. 


داستان‌زند ک € 


بقبه از صفحه ۱۵ 


اکرم خانم لحظه‌ای سکوت کرد وبه چشمانم 
خیره شد و ادامه داد: شاید بگی که پس چراهمون 
وقتابهت نگفتم ؟!امااشتباه‌می کنی...یادت نیسست 
چند بار خواستم باهات درباره بابک حرف بزنم و 
نگذاشتی؟ حتی شوهر بیچاره‌ات رو که قبل از زایمانت 
آمده‌بود توی خونه تابهت بفهمونه که دراین‌مدت 
[برخلاف تصور تو ]ازت بی خبر نبوده.... اون‌طوری 
باهاش برخورد کردی! بعد هم که حالت بد شد بابک 
از من خواست فعلاً بت هیچی نگم تانکند زایمانت 
دچار مشکل بشه و... 


وبفض چنان گلوگیرم شده بود که حتی نمی‌توانستم 
یک کلمه حرف بزنم!امابابک»بی آن که به گذشته 
اشاره‌ای کند لبخند زد و گفت:«چطوری خانم خانوما... 
نمی‌خوای از پسر مون برام بگی...؟» 

ومن چقدر خوشحال شدم از این که همسرم دوباره 


معرفی‌کتاب ‏ . ۲ 
کتاب هنجار 
هفت گانه‌ی هستی 
به قلم د کتر حسین 
وحیدی منتشر شد. 
ال 
درد ۹ ده 
چهره‌ه ای گوناگون 
زندگی انسان. 
ارعان ارال دو 
چهره‌های هفتگانه 
زند گی» قانون بهمن (آفرینند گی)» قانون اردیبهشت 
(راستی‌وسامان), قانون فروردین (پویش) قانون 
شهر یور (هماهنگی) قانون اسفند (یگانگی هستی) و 
قانون خرداد. امر داد (رسایی و خرمی پایدار) و دهها 
مد رب نون بای هی ارسان اا سای ات 
کتاب هنجارهای هفت گانه هستی در چهارصد 
صفحه و به قیمت ۰ ۶۵۰ تومان از سوی‌انتشارات 
علم در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. 
کتاب آشنایی 
بط فرهنگ ابران 
(پژوهش و نگارش 
کک ار ا 
چینی) به قلم د کتر 
یو گویلی مدیر گروه 


زبان وادبیات فارسی 


این کتاب در 
سه بخش وبا ۲۳۵ 
صفحه درب رگیرنده بخش‌هسای جالبی تحت عنوان 
خاطرات یک زن چینی در ایران است که به همراه 
تصاویر آنهابه قیمت‌ده‌هزار تومان تقدیم علاقمندان 


خواهد شد. ۳ 
۰ وع : ۳ د ۸3 
E‏ مام 
«زمزمه هستی» سو کی 
سروده‌خانم سیما 


هدایت (برادرزاده 
صادق هدایت) 

لم كال 
درب ر گیرنده یکصد و 
شصت و چهار عنوان 
شعرن واست که 
TT‏ رم 
متفاوت به رشته تحریر د رآمده است. 


وی‌دربخشی از کتاب خود آورده‌است«آمدی 
خوش به خوشی هم رفتی. آنچه از این رفتن, مانده 
برایم اینک یک سبد شعر پریشان من است» این 
کتاب از سوی انتشارات نشر ورجاوند و به قیمت 
یک هزار و ششصد و پنجاه تومان در اختیار مخاطبان 
خود قرار گرفته است. 


۴۱ 


گر چه 


سفر خو ب است ولی 


ES 


در سف بودن نبا اهاز گی و 


شت 


ات 


هدما ان 


تماشاگه راز 5 
زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 
عشق نو 
مادر ره عشق تواسیران بلاییم 
کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم 
برمانظری کن که در این شهر غریبیم 
بر ما کرمی کن که درین شهر گداییم 
مجنون صفتانیم که در عشق, خداییم 
ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود 
اکنون ز چه ترسیم؟ که در عین بلاییم 
گر سر بر ود سر تو با کس نگشاییم 
مارانه غم دوزخ ونه حرص بهشت است 
بردار زرخ پرده که مشتاق لقاییم 
مولانا 
نمونه شعر نو 
خسوف در صدا 
همیشه وقتی به محال می‌اندیشم 
در صدایم 
خسوفی گل می کند. 
و افتاب آسمان مسلم 
کنار پنجره می‌پژمرد 
کود کی‌هایم باز می گر دند 
و جدایی -چون دشنه‌ای مقدس- 
لحظاتم را آیینی می کند 
تورا از آینه می‌پرسم 
از ذهن‌های ساده و گلرنگ 
و بافه‌های تنهایی‌ام 
کال بی ماه را 
تکذیب می کند 
سوّال کوچکی دارم 
اما پاسخ‌های بز رگم 
همیشه طفره می‌ر وند! 


دو شعراز مرضیه اسکندری(رها)-کرج 


ای‌انک 
ای گریه ببار روی دامن ۲ 
هرچند شدی شبیه اهن 
یک پرده‌بگو که کربلاچیست؟ 
آن آینه‌ی خدانما جیست؟ 
اوصاف امام رابیان کن 
یادی ز حسین مهربان کن 
ای اشک بریز مثل باران 
یک نغمه بزن ز بیقراران 
آنان که به شوق یار رفتند 
با زمزمه‌ی بهار رفتند 
با زمزمه‌ی بهار خوشرنگ 
EN‏ 
دلتنگ خدای خویش بودند 
بی حضرت حق پریش بودند 
آن تشنه لبان غرق کوثر 
آنها که کشیده تفلک سر 
از جور زمان نکر ده فریاد 
آنها که نمی‌روند از یاد 


"ای زینب سربلند آگاه 


یک شمه به ما نشان بده راه 
با 
از رمز عظیم استقامت 
ای ماه چگونه صبر کردی؟ 
با آن همه ناکسی و سردی 
ان دل هه با 
گفتی که هر آنچه هست. زیباست 
ا 
وی ظلم نموده بر تو مرد م 
با کوفه و کوفیان چه کردی؟ 
تو مادر صبر وغرق دردی 
بادرد شبیه مرد؛ بودی 
با فتنه و جور سرد.بودی 
هستی چو کنار ما دمادم 
پس خطبه بخوان برای ماهم 
ماعاشق زینبیم ودردش ۲ 
ان کس که زند به خصم اتش 


یاد حسین(ع) 
باز محرم شد و یاد حسین 
باز قلم در کف من جان گرفت 
باز به یاد لب عطشان او 
e‏ 
باز علم» باز کتل ا 
آمد واندوه‌زمین تازه شد 
از مدد خون شهیدان عشق 
باغ پر از میوه‌ی دین: تازه شد 
فصل غم و فصل محرم رسید 
آبنه در آینه‌اندوه ربخت 
مویه کنان رفت زمین. آسمان 
رت رح 
ريخت به هم. نظم زمین وزمان 
ادر کے ارہ کد اق گر 
شب چه شبی خون به دل روز کرد 
TS‏ 
مرد وزن وپیر وجوان غصه‌دار 
عارف و عامی دلشان .خون شده 
نعره‌زنان بید ز هجر انشان 
و 


ای دل دیوانه توهم زار رباش 
درغم زینب که دلش زار بود 
باهمه غمگینی و آزرد گی 
را یرد 
را 
کاخ ستم لرزه به جانش نشست 
گرچه شکسته کمر زینبم 
لا و 
آه‌از آن لحظه زبانم گرفت 
حال بیان کردن آن درد نیست 
کوفه بمیرد که در آن شهر کور 
«مرضیه» خاموش که خود کربلا 
شعر بلندی است برای همه 


eS 


سه دوبیتی از محمدرضا مهد یزاده 
عمر کوتاه 
چویک آهی تواز این عمر کوتاه 
پرکاهی‌توازاین عمر کوتاه 
شگفتا ار زوهایت درازند 
چه می‌خواهی تواز این عمر کوتاد؟! 


امیر عشق 
لب تشنه رفته آب به اینجا بیاورد 
بکمشکاازق ات ا اناور 
ای نخل‌های حوصله طاقت بیاورید 
عباس رفته است که دریا بیاورد 
با آب ازلبان عطشناک غنچه گفت 


خطاکردم 
ندانستم چه شد دل رابه غصه مبتلا کر دم 


دلم راباقفس,بازخم وباتو آشنا کردم 


د شاید فرات را به تقلا بیاورد | | ننوشیدم من از آبی که از فردوس می آمد 
دل اع اه E‏ د عمه چقدر دیر... چه شد پس عمویمان؟ دلم راذشته دربیغوله‌ی دیا رها کردم 
لم باغی پر از ریحان و 7 عمه چقدر صبر کنم تبیاورد؟ میان ماندن و رفتن مردد بودم از اول 
به روی رود عشقت مثل پل بود ی ی | ۷ نمی دانم چه شد ماندم در این مرداب جا کرد 
1 ترسم که هیچ وقت نیاید امیر عشق ss‏ ی ای ال 
۳ ی خور شید سر به دامن صحرا بیاورد " | و دل بستم به تو دنیا؛ عجوزه و هم افسونگر 
E‏ " ای‌باغبان‌مرئیه وقتی‌تونیستی داستم میات هم و دمص کردم 
ی داغ عطش چه بر سر گلهابیاورد !| تمام دلخوشی‌هایم تو بودی تکیه گاهسست 
و 9 پاشیده‌ام نگاه به آن سوی نخل‌ها ولی حتی ندیدی کز غم تو گریه‌ها کردم 


شب گوهرنشانی؛ خوش به حالت ندیدی من دراین گر داب نفرت‌بار زهر آلود 


تانکهتی از آن گل زیبا بیاورد ٤‏ 
چقدر آخر به قلب بی‌پناه خود جفا کردم 


عباس دیر کرده‌مبادا که رفته است 
اشک فر شتگان خدا را بیاورد 
دیگر عطش نه.... آب نمی‌خواهم عمه جان 
عمه بگو... شفاعت زهر ‏ بیاورد 


از پوسه پر از نور و تب 
پر ار پوس؟؛ پر از تور یسم 
لب پیغمبرانی. خوش به حالت ندیدی آرزوهایم میان سینه پژمر دند 
ندیدی من به روز مر گ احساسم چه‌ها کر دم 


گر مر نجانم. خدارا تابم رفت 
دوباره ولی دیگر مر جام راصبر و تابم رفت 


ا اضغر صبور باش و مسوزان دل مرا شکیسته‌بال پروازم؛ پد یر قت خطا کردم 
sS‏ رفته عمو حماسه کبرابیاورد ماشاءالله فرمانی-بیجار کر دستان 
NT‏ شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 
ندارم کود کی‌های خودم را 
که گاهی پیش من باشی دوباره 


محمد محمدی-سنندج 


متر سکب ۱ e‏ ِ واه 
در بکارت احساس من أذ لر زمین و اسمان را 
تردید مکن ودی 30 رمین و ر 
ِ ون و ریا در # عباس آستانی- کرج گواه می گیر م 
من هرار ست 2 ۳ 
که در هوای یک نفس با تو بودن #فتاح حمیدزاده-رشت و2 و 
و و با عبدالقادر بی دل دهلوی و صائب e‏ ی یم 
باچشم‌های مسخ شده تبریزی از سردمداران و پیشروان پارسی گو داشت. از ویژگی‌های شعر . او یبرم 
۱ السول اساد سبک هندی هستند. دیوان هر دو اقبال توجه‌اوبه‌دین ومذهب وانسان ایامی‌توانم 
SNES‏ 1 ا و ل ده اه 
نغمه شاکری-تهران انها در بازار کتاب موجود است. پاک‌نهاد و فر خودی TAN‏ 
# بهمن اصفری-آبادان معروفترین غزل‌های اوست: را 0 
دورباعی از داود محمدی-قزوین رود کی‌راپدرشعرفارسی‌می‌نامند. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما 3 با 
تکراری این دو بیت از سروده‌های اوست. ای جوانان عجم. جان من و جان شما 3 0 ۳ 
e‏ وی‌اشعار خودراغالاباصدای ۰ #سارامعینی-تهران ۳ 
از حال وهوای دیدن تکراری خوشی که داشت. می‌خواند. بخشی از سروده‌تان را با امید دیدن 7 ى 
1 : ی ز پرنده 
بیزارم از آن چه رنگ عادت گیرد بوی جوی مولیان اید همی و ِ 
جت زشس کنیدن رای مرا آدهی ۰ ...اه سا درم ل 
غم میر سرو است و بخارابوستان نگاه کنم ‌" 
e 0‏ به تو 
۰ سرو سوی بوستان اید همی ره‌هادر 
TT‏ کک 
Na‏ و # شبنم عاشوری -تهران دامنم‌می‌افتند ۳ 3 
بر ۰.۰ ۰۳۳/۳۰ صدف باکلماتی چون‌هدف و درخشان‌ترین‌ستاره‌را E‏ 
آن‌سان که غمش نشسته در خانه‌دل |  .‏ یر .۰ و چشمهایم را گویامی کند 
رو رر ین ر ر TT‏ کو و 


ساحل یعقوبی-شیراز 
۹ لیات ی ددد(((۰ًد د د ( ۴۲_۲۲ 


نوشئه های‌ناب € 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


کاش از این فاصله حس می کردی»لحظه‌هایم همه 
از دوری تودلگیرند سحر-ت 
#۶ من برای تنفر از کسانی که دوستم ندارند وقت ندارم. 
چون درگیر کسانی هستم که دوستم دارند 
#۶ یک دو روزی پیش و پس شد ورنه از جور سپهر: 
پرنده ای از یزد 
؟#زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست. آن‌قدر 
سیر بخند تا که ندانی غم چیست؟ ناصر خسته-جلفا 
# زند گی مثل د گمه پیرهنه اولی رو که اشتباه ببندی تا 
آخر اشتباه میری و تازه وقتی متوجه اشتباهت می‌شی 
که به آخر رسیده باشی رحیم کوهسار 
+ حسین پناهی: پنجره را باز کن و از هوای مطبوع 
بارانی لذت ببر .خوشبختانه باران ارث پدر هیچکس 
توت سامیار عارف 
#دلم راغم شکسته, > کجایی مرغ آمین؟ گلومو بفض 
بسته, کجایی مرغ آمین؟ حزین و زار وزردم. .خدایامن 
اعظم 
# پروانه چو بر روی تو بنشست دلم ریخت /چون باد به 
گیسوی تو زد دست. دلم ریخت /من عکس تو رابر رخ 
آن ماه کشیدم / چون شب به گل روی تو دل بست دلم 
ریخت / گفتی که تورابانگهی مست کنم مست /پیمان 
SS‏ 
ربخت سنگ اصفهانی 
۴« خیانت غیرت عشق است وقتی وصل ممکن نیست. 
چه آسان ننگ می‌خوانند. نیرنگ زلیخا را 
فاطمه گود چاهی 
٭ منزلی در دوردست هست. بی‌شک هر مسافر را 
لیلی یزد 
سهم من از نگاهت. یک قاب عکس خالیست. 
اما هنوزم عطرت. اینجا در این حوالی‌ست. هر روز 
می‌نویسم, شاید که تو بیایی. من چشم انتظارم. خسته از 
این جدایست غریب آشنا 
جرج آلن:اگر کسی رادوست داری به او بگو زیرا 
شیوا صباح‌خواه 
#دوستت دارم و برای این حرف شاهدی ندارم جز 
کوچه پس کوچه‌های دلم ج یکی جی 
8« چه کنم دست خودم نیست که یادت نکنم. خواستی 
گل نشوی تا به تو عادت نکنم هانای عاشق 
آدمی راامتحان به کردار بايد کرد نه به گفتار, چه 
بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند 
اشکان راهداری-مسجدسلیمان 
پلک‌هایم را که باز می کنم. تو نیستی» این 
نسرین بخ‌فروش جهنم 


۴۴ 


# یادم ان باشد اگر دور شدیم. از صدای نفس 


خاطره‌هاست که چنین دلگرمیم وحید 
راه آمدن با من ندارد فریاد 


خدا کنه که هیچ کس, دل يارش سنگ نباشه خدا 
کنه که هیچ دلی برا یارش تنگ نباشه روژین امیدی 
۴« درس رزمین پول و زر عشق و وفا جایی نداشت. در 
مردمان کور و کر حرف و نگاه راهی نداشت. تا کی 
بجنگم تابه کی, با اژدهای انتظار. با کی بگویم درد خود 
از لحظه‌های بی‌قرار ا 
اشتباهم این بود که هر کجارنجیدم. خندیدم» فکر 
کردند درد ندارم. ضربه‌ها را محکم‌تر زدند 

مرضیه باهری تهران 
یادش به خیر در کود کی از تکلیف می‌ترسیدم ولی 
حالا از بلاتکلیفی گلی 
6« که با ضعیفان هر که نیکی کرد عالم گیر شد. ذره‌پرور 
باش تا خورشید تابانت کنم حسن باقری-دارانی 
چه آزمون دشواریست قلب راء سمت چپ بگذارند و 
بگویند برو به راه‌راست امیر حسین-بیجار 
#۴ به عشق در نگاه اول اعتقاد ندارم. ولی از چشم افتادن 
در یک لحظه عجیب نادیا 
یک پیاده‌روی خالی باران نم نم برگ‌های پاییزی 
خیس خورده من تنها... یک هوای دونفره یک چتر 
دو نفره» چقدر جایت خالیست کاش تو هم دلتنگ من 


تانق الاله 
* آدمامثل عکس هستن, زیاد که بزر گشون کنی, 
کیفیت‌شون پایین می‌یاد علیرضا شه رکی 


# شاید میان این همه نامردی باید شیطان را بستاييم که 
دروغ نگفت جهنم رابه جان خرید ولی تظاهر به دوست 
داشتن ادم نکرد مهدی 
##باران می‌بارد. دلم تنگتر می شود راه می‌افتم بدون 
+ عزت به قناعت است و خواری به گناه با عزت خود 
شاه راق طا سحراشتری 
۶ خدايا »من در قطا راین‌ دم وبازدم‌های بی‌دربی 
نشسته‌ام و آرام آرام به سوی توم ی آیم محبوب 
بی‌همتای من, کاری کن روی ریل‌ها خوابم نبرد. 
می‌تر سم قطار که به آخر رسید بیدار نباشم 
زهره کهکشانی 
#* سوختن با تو به پروانه شدن می‌آرزد. عشق این بار به 
دیوانه شدن می‌ارزد. گر چه خاکستر مو همسفر باد ولی. 
جستجوی تو به بی‌خانه شدن می‌آرزد فاطی کیانی 
# من و تو در گمنامی هم شریکیم ای شهید. تو پلاکت 
را گم کرده‌ای و من هویتم را مرجان 
ا:ٍ گنجشک می‌خندید به این که چرامن هر روز برایش 
دانه می‌پاشم و من غمگین از اينم که مرا دیوانه پندارد 
الی-شیر از 
٭ آنهایی که از جای خود گاهی می‌جنبند, گاهی می‌بازند. 
اما آنهایی که اصلاً نمی‌جنبند. هميشه می‌بازند 
ممه تباتیی بای 
همواره سرسری از تلخی‌ها بگذر و زند گی کن, چون 
دقت بالاخره «دق»ات می‌دهد مهدیار 
* مرز کامیابی و نرسیدن به موفقیت. پشتکار است 
گمشده سرزمین پارسی 
۶« قطعی تر ین راه برای موفقیت در تلاش مجدد است 
مسی 


بعد از این عشق به هر عشق جهان می‌خندم. هر 
می خندم» خنده تلخ من از گریه غم‌انگیز تر است. کارم از 
گریه گذشته‌ست به آن می‌خندم دلشکسته -ماسال 
6« عشق‌بازی کار فرهاد است و بس /دل به شیرین داد 
و دیگر هیچ کس /مهر آمروزی فریبی بیش نیست / 
مانده‌ام حیران که اصل عشق چیست؟ خاطره 
#* یک همیشه یک است. شاید در تمام عمرش نتوانسته 
بیش از یک باشد. اما بعضی اوقات می‌تواند خیلی باشد. 
یک دنیا یک سرنوشت. یک خاطره یک عشق ویک 


خوب چون تو آیتکین 
۶« بترسید تا دوزخ بر شما اسان شود درویش بهار 
اله شرقی «به شوق 


دیدارت جه آب و 
جارویی راه انداخته‌ان د مژه‌ها و 
مردم دوایی بودند که به ایشان شفا می‌یافتند.| کنون 


همه دردی شده‌اند که آن‌رادوانیست» رسید اما 


من متوجه معنی اون نشدم عزیز! توهمی عزیز, تصور 
می کنی می‌شه به خداوند بخشنده و مهربان گفت 
«پس جهنمت رو به رخم نکش»؟! محسن صداقت 
مهربون «ازدواج تنها جبهه‌ای است که در آن می‌توان 
با دشمن در یک سنگر خوابید» بدبینی زیادی رو با 
خودش به همراه داره! ژهره کهکشانی عزیز. افسوس 
که آنچه برده‌ام باختنی است. مدتهاست کار شد ! 
متین آق-قور پلجه, پیام تو رو باهم می‌خونیم تا همه 
کیف کنیم از این نگاه ناب «ای نگاه به نگاهم بنگاه که 
نگاهم به نگاهت بنگاهت» شما آدما برعکس ما سنگا 
جقدر روی نگاه حساسید؟ قربونت خوردش نشو 
راحت باشامحمد نیلجی-اراک و خاطره عزیز 
تصدق شمارش شمانازنین‌ها می خواستم بد ونم برا 
هر شماره چند تا پیامک می فر ستین» یکی در میون هر 
پیامکی. پیام شماست ؟! 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
پل شکسته (زخم که می‌خوری) وحید (برای آنچه 
گذشت و آنچه شکست) بارمبس (باران می‌بارد) 
نیلیا (یکی زیر یکی رو) آروین رشت(شیشه‌ای 
می‌شکند) فاطمه (تنهایی آدم‌هابه عمق یک 
دریاست) مرجان (من و تو در گمنامی هم) غزال تیزپا 
(فدای صداقت اون بی‌سوادی) گلی (به خدا گفتم بیا 
جهان رو تقسیم کنیم) دنیا (گاهی دلت از زنانگی 
می‌گیرد) مهد بار (عیب کار از جعبه تقسیم نیست) 
بیستون (ما دیگر فقیر نیستیم) هانای عاشق (گنج 
قارون واسه قارون) فائزه سعبدی ( شیب خسته تر از 
هر روز) مهدی (تمام سپاسم از آن کسی است) الی 
-شیراز (زندگی یک اثر هنری است) توهمی (خدایا 
برای داشتنش با قسمتت می جنگم) روژین امیری 
(۴) (خدابا هوای عزیزمو داشته) پلنگ سابق (در 
این دنیای وانفسا) بر باد رفته ۲(۲) (در روزگاری 
که لبخند آدم‌ها) فاطمه کودچاهی (نمی‌دانم پس از 
مرگم چه خواهد شد) پر بسا (خاطرات مثل یه تيغ 
کند می‌مونه) 


لا ۳ 
اطلاعات کل ساره 01 


جدولها زیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 
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استثناء ۳ دوام دادن-جمع محرم- 
سازی زهی ۳-بسیار عزیز-آفت- 
ته‌بندی کتاب و نت آخر-قدم- 
سرزنش-نفی عرب ۵- فصل سبز- 
شب_ماه انداختنی-از شهر های استان 
فارس ۶- همسایه شمالی -غذا 
خوردن_طلای فرنگی ۷- واحد سطح- 
قلم‌موی درشت-پل-نوعی بستنی 
چوبی-مثل. همتا ۸- قیامت-روح. 
روان- اسم ۹- زاری- نوعدوستی- 
اصل.اساس + ۱-هزار_بهره_غذای 
معروف به فست‌فود ۱ ۱- برهنه- 
وسیله گزیدن_ آب ویرانگر فلز 
چهره_سازشاکی ۲ ۱- تیغ گل- 
انتقال چیزی به دیگری_خو گرفتن 
۳ - دوزن که همسر دو برادر باشند- 
عقاید-نیرو. توانایی-ستاره دنباله‌دار 
معروف ۱۴- مانند گر دهم آیی_از 
پهلوانان شاهنامه_جدید ۵ ۱ - به ویزه. 
به خصوص -صومعه_با هم نسبت 
داشتن ۱۶ - زمان به‌دنیا آمدن- 
اتاق بز ر گ-نوعی سالاد مشهور ۱۷ - 
فربهی, چاقی-مستاجر-عقیده 


عمودی: 
۱-بحرانی_شکوفه نارن ج_ننر ۲ -جای درس 
خواندن-پیامبری-از توابع خوش آب و هوای 
گیلان ۳- معاون دادستان_هلاک شدهاستان 
سه گانه ۴ -من و شما-حیوان حیله گر لوله تنفسی_ 
دست ۵- قصد و عزم-قرمز-بدبوی پرخاصیت- 
نظیر و مانند ۶-سرسرا-نامی برای مردان-ولی: 
ولیکن ۷- تکرار حرف_-مرده-ساعد بند دست- 
خانه-حرف فاصله ۸- دوستدار-سدر-دربان کاب 
تالار_-سرزمین ماتادورها-همراه پیله هم می آید 
۰-ماشین کشاورزی_لغزنده_بخشی از پا | ۱- 
عمو_چاه جهنم -شهری در فرانسه از میوه‌ها_باران 
اند ک ۲ ۱ - ماه_جانوری درنده‌و مردار خوار شبیه 
سگ.ایتالیای باستان ۳ ۱ - نمو-موی بلند-مال, 
دارایی_-سرنیزه ۴ ۱-زمین آذری -قایق. کرجی- 
شهر پیامبر(ص)-زائو ترسان قدیم ۵ ۱- متولدین- 


٩۱ ۹‏ اطلامات مکی 


کشتی جنگی_حذف و تبدیل حاکمیتی در امور 
فرهنگی و هنری ۱۶ -جای گل بسیار-از شهرهای 


اصفهانی-حبوبی پر مصرف ۷ ١-جاده-پیش‌درآمد‏ 1 


مطلبی یاانجام کاری-خالی 
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۲- عادل علیدوستی -شهر کرد 


۳-طاهره عباسیون-تهران 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها: 
ارسال خواهد شد 


۱-منصور احمدی -خوانسار 
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ده تز ارت 


طراح جدولها:داودبازخو 


| آن‌دسته از خوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی | | شدهارسال یا تعداد حرف خواسته شده رابا ذ کر شماره‌مجله.اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 
دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت | | همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر وبرای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 
۰سلی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه || هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نویسنده 


حرف (ش) چه تعداد آاسعت؟؟ | ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس‌حاصل‌نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول کاکورو ۳۵۴۱ 
اعداداحتمالی ۱ تا؟ راب ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون ب رابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 


زبرنظر: سهراب صفادار 7 
دوازده اختلاف در تصویر 

در این تصویر که در نگاه‌اول کاملاً یک شکل به نظر می آیند, دوازده 

اختلاف وجود دارد. آیا می‌توانید آنها راپیدا کنید؟ 


۱ 
۰ IT 


ح شکلهای پنهان در تصویر آماده برای زمستان 
حیوانات مشغول آماده‌سازی خانه‌شان برای مقابله بازمستان بااستفاده از تنه درختان 
وبرگهای خشک هستند. ولی ۱۳ شکل دیگر نیز دراین تصویر وجود دارد که آنهارا به همراه 
اسامی‌شان بریتانآورده‌یم وا شما می‌خواهیم تاشکلهای پنهان راد این تصویرپیداکنید. 

چنانچه موفق نشدید. می‌توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 
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س ذدار دده شر ط آن که و جدان ییدار 


۰ 


داشد 


ودل باسكا 


ل 


سر گذشت‌واقعی | . 


دلم می خواست«شب یلدا»بایک سر گذشت‌واقعی 
شاد میهمان خانه‌های گر متان‌باشم:اتفاقاسوژه‌ای‌شاد 
وامیدبخش هم شکار و آماده نوش تن کرده‌بودم که 
نامه «یلدا» از زندان به دستم رسید ونویسنده‌این 
زند گی‌اش به مناسبت شب یلدا در مجله جاپ شود. 
امیدوارم مرا بابت این داستان که نوشتنش اشک بر 
چشمانم جاری کر د ببخشید. نمی دانم شاید هم به قول 
یکی از خوانند گان مجله به نوشتن سر گذشت‌های 
واقعی غم انگیز عادت کرده‌وبا این کارم می‌خواهم 
اوقات شماراهم تلخ کنم! در حالیکه خدانکند که 
خواهان غم شما باشم. 
راستی یک چیز دیگر؛شب یلدانزدیک است وبه 
قول حافظ شیرازی: 
معاشران گره از زلف یار باز کنید 
شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید 
حضور خلوت انس است و دوستان جمع‌اند 
وان یکاد بخوانید در فراز کنید 
در بلند ترین شب سال برای شفای همه بیماران و 
بیمار نازنین من دعا کنید! 


هوا بس ناجوانمر دانه سرد بود. جنان سر ما در بند 
بن د وجودم لانه کرده‌بود که حس می کردم چیزی 
نمان ده تا تمام استخوان‌هایم منجمد شوداز مین از 
برفی که چند شب قبل باریده‌بود حسابی یخبندان 
شده‌بود وانگشتان پاهایم در کتانی‌های کهنه‌ام که 
مادربز رگ هر چند وقت یکبار با کوک‌های بز رگ 
وچپ اندر قیچی درزهایش رامی‌دوخت. گز گز 
می کرد.سرماءبه راحتی از کاپشن قرمز رنگی که به 
تن داشتم می گذشت و استخوان‌هايم را می‌سوزاند. 


صبا ادیب Saba.Adib@yahoo.com‏ 


باز خدا راشکر که همین کاپشن بود. چند روز قبل 
بود که «عباس آقا» صاحب میوه‌فروشی که در آن 
کار می کر دم صدایم زد و گفت:«از پسرم شنیدم که 
تودرس ومدرسه چه استعدادی داری‌اماچه‌فایده 
که اسیر دست همچین پدری شدی!اون بی غیرت تو 
خونه ش نشسته سرمنقل و وافور و اونوقت توی بخت 
بر گشته فلک زده‌بعد از مدرسه‌میای اینجاشا گردی 
من رومی کنی تاخرج شکم خودت و خواهرت رو 
دربیاری! من اگه پسری مثل تو داشتم می‌ذاشتم روی 
چشمام. یه پسری که با وجود سن و سال کمش انقدر 
آقا و با شعور باشه اما چه فایده که از پدر و مادر خیری 
ندیدی!»وسپس کاپشن رنگ ورورفته پسرش که 
باهم در یک مدرسه درس می‌خواندیم را تنم کرد و 
گفت:«اینو تنت کن تالااقل از سر مامثل گنجشگ 
نلرزی!» وقتی‌داشتم کاپشن رامی پوشیدم.پسر عباس 
آقاگوشه مغازه ایستاده بود و همچون فاتحی که به 
صیدش می‌نگرد. مغر ورانه نگاهم می کرد ولبخند 
می‌زد و از فردای همان روز بود که در مدرسه هر جا 
مرامی‌دید بالحنی تمسخرآمیز به بچه‌هامی گفت: 
«داشت از سرمامی‌لرزید که‌اين کایشن کهنه بهش 
رسیدا» این حر فهارا که می‌شنیدم دلم می‌خواست 
می‌توانستم بهترین و گران‌ترین کاپشن دنیا رابخرم 
مغازه‌اش راداخل پلاستیک ريخت وبه دستم‌دادو 


گفت: «اين میوه‌ها رو ببر خونه, باخواهرت بخور!» آن 
شب شب یلدا بود. از ذوق این که خواهر کوچکم با 
دیدن آن میوه‌ها جقدر خوشحال خواهد شد تند تند 
قدم بر می داشتم تا زودتر به خانه برسم و تنها خواهرم 
«یلدا» را خوشحال کنم. به هر بدبختی بود و در حالی 


تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است 


که چند باری به خاطر یخبندان زمین خوردم وصور تم 
از سرمابی حس شده بود. به خانه رسیدم اماهمین 
که پایم رااز در داخل گذاشتم پدر با آن چهره‌سیاهو 
هیکل قوز کرده‌اش جلویم ظاهر شد ودر حالیکه به 
میوه‌های داخل پلاستیک نگاه می کر د. خنده‌ای کرد و 
گفت:«به به شاه پسر زرنگم! از کجافهمیدی که امشب 
شب یلداست و باباجونت مهمون داره؟» و سپس لک 
لک کنان نزدیکتر آمد وپلاستیک رااز دستم گرفت 
وبه داخل اتاق کوچک خانه که پاتوق رفقای همچون 
خودش «انگل» بود. رفت. خستگی راه به تنم ماند. 
بغض حسابی راه گلویم را گرفته بود. خیره چشمان 
معصوم یلدا که از پشت پنجره‌نگاهم می کر د.شدم. 
یلداباوجود آن که چهار سال از من کوچکتر بوداما 
از فهم وشعوربالایی بر خوردار بود و بیشتر از سنش 
می‌فهمید.دوان دوان به سمتم آمد ومرا که وسط 
حياط خشکم زده بود در آغوش گرفت و گفت:«عیبی 
نداره‌داداشی. نمی‌خواد ناراحت باشی. تو قول دادی 
هر وقت بزر گ شدی ورفتی دانشگاه و درست رو تموم 
کردی, پولدار بشی وهر چی من خواستم برام بخری. 
خب. اون موقع شب یلدایه عالمه برام میوه بخر. من 
تابز رگ شدن توصبر می کنم داداشی!» چهره‌زیبای 
یلدارابوسیدم و گفتم: «قول می‌دم آبجی جونم. قول 
می دم تلافی همه این روزارو دربیارم. وقتی بز رگ 
شدم با هم از این خونه می‌ریم و یه خونه تمیز و بزرگ 
می‌خریم. من کار می کنم و یه عالمه پول در میارم و هر 
چی خواستی برات می خرم:قول مید م آبجی مه ربونم!» 
من‌ویلدا آن‌شسب.مثل همه شب‌های گذ شته قول 
دادیم تا آخر عمرمان کنار یکدیگر بمانیم و همدیگر 
راتنه انگذاریم. یلداقول داد همه سختی‌هاراتحمل 
کند تامن بتوانم روی پاهایم بایستم واورا از آن خانه 
وزند گی نجات دهم امااوبی‌معرفت بود زیر قولش 
زد و صبر نکرد... 


اد اد ءاد 
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من و«یلدا» در لجنزاری که پدر و مادر به نام 
زند گی بر ایمان ساخته بود ند متولد شدیم»رشد کردیم 


عکس مربوط به 
شب یلدا ویک 
تصویر تزیینی 
است و ار تباطی به 
آدم‌های قصه ندارد 


وپاگرفتیم.پدرم که‌درشهر کوچکم ان همه‌اورا 
به نام «رضا شیره ای» می‌شناختند. مرد بی قید و 
بی‌مسئولیتی بود که هیچ چیز در دنیا برايش همچون 
تریاک باارزش نبود. بارهاصدایش رااز کنار بساطش 
شنیده‌بودم که بشکن زنان خطاب به تر یاک می‌خواند: 
«تمام دنیایک طرف تو یک طرف عزیزم!» پدر راست 
می گفت. او حاضر بود برای چند ساعت نشنگی حتی 
بچه‌های ش راهم فداکند کمااین که کر دابدبختی من 
ويلدا در زندگی فقط معتاد بودن پدر نبود؛ فکرش را 
بکنید. مادرم که زنی جوان و زیبا بود پابه پای پدر کنار 
منقل می‌نشست راستش من بیشتر از معتاد بودن 
مادرم خجالت می کشیدم. چهره تابلوی او باعث شده 
بود تا همه اهالی شهر کوچکمان پی به اعتیاد او ببرند و 
حرف‌ها و حدیث‌های بدی پشت سرش باشد. مادر و 
پدر خودشان هم این حرفها رامی‌شنیدند امااز آنجائی 
که معتاد غیرت ندارد. از شنیدن این حرفهاحتی 
ککشان هم نمی گزید. 

مادرخانه کوچک و کلنگی‌مادربز رگ -مادرپدرم- 
زند گی می کر دیم ودواتاق کوچک خانه هر شب پر بود 
از دود و دم و میهمان‌های پد را این جور مواقع من و یلدا 
ومادربزرگ به زیرزمین سرد و نمور خانه می‌رفتیم 
ودر آغوش مادربزرگ پناه‌می گرفتیم که همیشه از 
درد کمر و پاهایش می‌نالید با گریه می گفت: «نوزده 
سال‌بیشتر نداشتم که شوهرم مرد. دو تابچه م روبا 
مصیبت بز رگ کردم. نمی‌دونم کدوم از خدابی خبری 
پد رتون رومعتاد کرد و این طور بی عار وبی غیرت شد و 
افتاد به جون من!هیچکس در شهر کوچکمان بامارفت 
و آمد نداشت.حتی خانواده‌مادرم‌هم اوراطرد کرده 
بودند و حالی از مانمی‌پرسیدند. ما انگشت نمای مردم 
بودیم وهمه‌حتی در مدرسه هم ازمن ویلدادوری 
می کردند.یلدا که طاقتش مثل من زیاد نبود. گاهی 
دل کوچکش به درد می آمد و خودش رادر آغوش 
من می‌انداخت وبا گریه می گفت: «داداش آخه جرا 
زند گی مااین طوریه؟ این جور مواقع بود که سر یلدارا 
به سینه‌ام می‌چسباندم واشک‌هایش راپا ک می کردم 
و می گفتم:«تو که گریه می کنی دنیاخراب می‌شه رو 
سرم آبجی! می‌دونم تحمل این وضع سخته» خیلی هم 
سخته اماازت خواهش می کنم صبور باش ودندون 
روجیگر بذارادرسم که تموم بشه میرم دانشگاه ویه 
کار درست و حسابی پیدامی کنم و تو و مادربز رگ رو 
ازاین خونه می‌برم!» 

ویلدانگاه معصومش را به چشمانم می‌دوخت و 
دلش رابه حرف‌های من خوش می کرد! 

دوران راهنمایی و دبیرستان به هر مکافات و جان 
کندتی بود تمام شد. صبح‌ها مدر سه می‌رفتم و عصرها 
هم در مغازه‌های مختلف شاگر دی می کر دم. نوجوان 
و قوی بودم و پدر که خوب می‌دانست دیگر آن پسر 
بچه کوچک نیستم و زورش به من نمی‌رسد. سربه 
سرم نمی گذاشت و فقط پول مادربز رگ رااز چنگش 
در می آوردا یلدارا بیشتر از جان خودم دوست داشتم 
وهمان اند ک در آمدم راخرج او می کردم. یلدا که هر 


٩۱ ۹‏ اطاعات می 


چه‌بز رگتر می‌شد.زیباتر هم می‌شد. دختر نجیب و 
متینی بود و خوب درس می‌خواند تادر دانشگاه‌قبول 
شود اما ظاهر | پدر خواب دیگری برایش دیده بود. 
وقتی فهمیدم «جهانبخش». یکی از رفقای آشغال پدر 
با وجود داشتن زن و بچه به یلدا نظر دارد و او راز پدر 
خواستگاری کر ده و پدر هم به او جواب مثبت داده. 
دنیادور سرم چرخید. آن روز آنقدر عصبانی بودم 
که به اتاق پدر رفتم و بعد از واژگون کردن بساطش: 
یقه‌جهانبخش راگرفتم واورا کهاز ترس همچون 
موشی کثیف می‌لرزید از خانه بیرون انداختم و سپس 
باخشمی که‌تابه ان روز نظی رش رادر خود ندیده 
بودم خطاب به پدر گفتم:«خودت خوب می‌دونی 
که من چقدر روی‌یلداغیرت‌دارم؛غیر تی که تو تا 
به حال نداق تی !پس خوب گوش اتوبازکن.اگه فقط 
یک بار دیگه از این خواستگارابرای یلدا پیدا کنی اون 
موقع دیگه حرمت پسرو پدری حالی‌ام نمی شه و 
اونوقت هر چی دیدی از چشم خودت دیدی» پدر که 
خوب می‌دانست در برابر من یارای مقاومت‌ندارد. 
زیرلب چیزی گفت واز اتاق بیرون رفت! وبعد از آن 
دیگر کاری‌به کارمن ویلدانداشت.بعد از گرفتن 
دیپلم علیرغم تلاشی که کردم دانشگاه قبول نشدم. 
دیگر نمی‌توانستم وقت تلف کنم. بايد هر چه زودتر 
به زند گی خودم ویلداسر و سامانی می‌دادم. چاره‌ای 
نبود جز این که آماده‌رفتن به سر بازی شوم. بزر گترین 
نگرانی‌ام یلدابود.می‌دانستم که در نبود من به‌اودر آن 
خانه سخت تر خواهد گذشت اما یلدا که حالا برای 
خودش خانمی شده‌بود دلداری‌ام می‌داد ومی گفت: 
«داداشی ماروزای سختی رو گذروندیم. تاچشم رو 
هم بذاریم این دوس ال‌هم مثل برق وبادمی گذره. 
نگران من نباش داداشی با خیال راحت برو سربازی 
ومنم منتظر می‌مونم تاب رگردی وباهم ازاین خونه 
بریم!» حرفهای یلدافکرم را تا حدودی آرام می کرد 
اما دلشوره عجیبی به جانم افتاده بود. روزی که عازم 
خدمت بودم صورت یلدارابوسیدم وبا گریه گفتم: 
« آبجی جون, تو رو خدامراقب خودت باش. هر بار 
که مر خصی بدن فوری میام پیشت. تو رو خدامحکم 
توروی بابا وایستاو هر در خواستی ازت داشت انجام 
نده. فقط به درس و مدرسه‌ات فکر کن. ازت خواهش 
می کنم مراقب خودت باش!» و سپس در حالی که دلم 
همچون سیر و سر که می‌جوشید راهی شدم. روزها 
وشبهای سربازی همین طور سخت می گذ ر ند حالا 
فکرش رابکن که لحظات,وقتی دلشوره تنها خواهرت 
راهم داشته باشی چگونه خواهند گذشتاشب‌ها 
عکس یلدارااز جیبم بیرون می آوردم و به چشمان 
معصومش خیره‌می‌شدم وباآودرددل‌می کردم. تقریبا 
یک سال و نیم از سربازی‌ام می گذشت و من به خاطر 
دوری راه سه چهار بار بیشتر به مر خصی نرفته بودم. 
هر بار که به خانه می‌رفتم یلدارالاغر تر ورنگ پریده‌تر 
از قبل می‌دی دم و او در جواب من که می‌پررسیدم: 
«آبجی تعریف کن,بابا که اذیتت نمی کنه؟»لبخند 
محزونی می‌زد ومی گفت: «نه داداشی... فقط کاش 


زودتر سربازیات تموم می‌شد وبرمی گشتی خونه!» 
می‌دانستم یلدااین حرفها رابرای دلخوشی من می‌زند. 
کبودی صورت و بدنش نشان می‌داد که در نبود من از 
پدر کتک می‌خورد. می‌دانستم که بیش از حد توان و 
تحملش در آن خانه سختی می کشد اما چاره‌ای نبود. 
هم من و هم یلد باید تا تمام شدن دوران خدمت من 
صبر می کردیم. | خرین‌باری که پلدارادیدم باچشمان 
بارانی اش مرااز زیر قر آن رد کرد وصورتم رابوسید 
وباصدایی بغض آلود گفت: « داداشی یادت نره من 
بدجوری چشم انتظار تم!» یلدا با شک چشمانش مرا 
بدرقه کرد و تشویش همه عالم رابه دلم انداخت! 
دوران سر بازی به هر شکلی بود تمام شد ومن با دنیایی 
نور و اشاق رای خاش مرش ایخ در ایوس 
خوابم نبرد و چهره‌یلدارامجسم می کردم که از دیدن 
من بال در می آورد. می‌دانستم که او هم. همچون من 
روزها راشمرده والان منتظر است تابه خانه باز گردم. 
تصمیم داشتم بلافاصله بعد از دیدن یلدا, دنبال کار 
بروم و سپس خانه‌ای اجاره و با هم زند گی کنیم. دلم 
می‌خواست وراد لب اس عروس ببینم وبابهترین 
جهیزیه راهی خانه بختش کنم. چه رویاهاو تصوراتی 
داشتم من و نمی‌دانستم که... بعد از گذراندن انتظاری 
سخت و طولانی به شهرمان رسیدم اما همین که پایم 
راداخل کوچه تنگ و باریکمان گذاشتم با دیدن تکه 
پارچه سیاهی که بر در خانه نصب شده بود. پاهایم 
لرزی د. خدای ا یعنی چه اتفاقی افت اده؟ دلم هزار راه 
رفت. به سرعت قدم‌هایم افزودم و بالا خره به خانه 
رسیدم.انتظار داشتم همین که کلید به در می‌اندازم 
پلداخودش رادر آغوشم بیاندازد اما خانه سوت و کور 
بود. چند باری یلداراصدازدم اما کسی جواب نداد. 
دیگر از شدت نگرانی نزدیک بود سکته کنم. حسم 
می گفت اتفاق بدی برای یلداافتاده! ساکم راگوشه‌ای 
انداختم و دوباره یلدا راصدازدم. لحظاتی گذشت تا 
مادرب زرگ در حالی که‌صور تش‌راباروسری‌اش 
پوشانده بود و های‌های می گریست به استقبالم امد و 
نجا بود که دنیا روی سرم اوار شد... 

-نمی‌دونم چه گناهی کردم که این پسر این طور 
پاپیچم شد! خدا ازش نگذره این دنیا واون دنیا پیش 
خداو بنده ش منده و روسیاه بشه! لعنت به من و 
شیری که دادم این بچه خورد و اینطوری بی‌وجدان 
وبی‌صفت بار اومد! طفلک یلداء بیچاره د خترم یلد ! 
ین اواخر جهانبخش خیلی بهش گیر می ذاه یلد هم 
روی خوش بهش نشون نمی داد و بابات تامی‌تونست 
یلدارو کتک می‌زدومی گفت تااون داداش گردن 
کلفتت بر گر ده می‌دمت به جهانبخش! بیچاره بلدا 
خیلی خون دل خورد... اون شب مثل همه شبا بابات 
وننه ات پای بساط بودن و مهمون داشتن, منم تو 
زیرزمین بودم ویلداهم به دستور بابات رفته بود از 
مهمونا پذیرایی کنه. ساعت از یک بعد از نیمه شب 
گذشته بود که صدای جیغ و فریاد پلدا بلند شد. با 
این پاهای چلاقم خیلی زود رفتم بالا تاببینم چه 
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#این گفتگورابااین پرسش آغ از می کنم.آیا 
گاهی‌اوقات مد یران فیلمبرداری شناخته شده‌سبب 
تغییر سبک فیلمسازان می‌شوند؟ 

۶ این مساله در مورد مار تین اسکورسیزی 
صدق می کند که دوفیلم «راننده‌تا کسی»(۱۹۷۶) 
و«گاو خشمگین»(۱۹۸۰)رابامایکل چپمن (مدیر 
فیلمبرداری) کار کرد. تصاویر اوبه شدت.شهری: 
نیویور کی وبا کنتراست زياد بود. دوربین خیلی 
کت نداشت. اما مارثین برای قیلمبرداری یس او 
ساعت‌ها»(۱۹۸۵).مایکل بالهاوس -همکارهمیشگی 
رینر ورنر فاسبیندر راانتخاب کرد.بالهاوس شروع 
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به حر کت دادن دوربین کرد. فیلمبرداری «پس از 
ساعت‌ها» زیاد خوب نیست. اما اسکورسیزی آزادی 
جدیدی پیدا کرد و فیلم‌هایش بهتر شدند. پس گاهی 
اوقات یک فیلمس از نیاز به حضور یک غریبه دارد تا 
سبکش را تغییر دهد . 

در مورد سوالتان باید بگویم همین حرف‌ها درباره 
فدریک وفلینی هم صدق می‌کند. فلینی زیباترین 
فیلمهای رنگی‌اش رابا جوزپه روتونو کار کرد.اما آن‌ها 
باهم دعوایشان شد وفلینی فیلمهای واپسین‌دوران 
زند گی‌اش رابا همکاری «تونینو دلی کولی» ساخت اما 
دیگر تصاویر فیلمهای فلینی قد رت شاعر انگی گذ شته 
رانداشت. 

#خود تان چطور. آ یا شماهم سبک کار گردان‌ها 
را تغییر می‌دهید؟ 

##خیر چون ايده داشتن سبک رابرای خودم 
نمی‌پسندم. به عنوان مثال تازه فیلمبرداری «هفت» 
(دیوید فینچر ۹۹۵ ۱)را که به لحاظ نوریر دازی به 
شدت شیوه گرا بود به پایان رسانده بودم که به عنوان 
مدیر فیلمبرداری «زیبایی ربوده‌شده» (بر ناردو 
بر تولوچی) انتخاب شدم. در این فیلم هم از نور طبیعی 
استفاده کر دیم اما به شیولی کاملا متفاوت .. 

# پس فیلمبرداریتان امضاندارد؟ 

##نمی‌دانم. مطلوب این است که نباید 
فیلمبرداری‌هایم امضاداشته باشد. من همیشه 
رئالیسم رادوست داشته‌ام.برای‌یافتن رثالیسم در 
فیلمبرداری, باید با استفاده از نور طبیعی تصاویر را به 
طریق استیلیزه (5](115011011) فیلمبرداری کنم. در 
حقیقت. من پس‌زمینه تکنیکی عالی ندارم. بنابراین 
نقطه ضعفم راباتست‌های دائمی جبران می کنم:تدست 
نگاتی و(فیلم). ظهور. طراحی» رنگ نوها .... یکی از 
نخستین فیلم‌هایم 165011[61165* 068 121۲50۲ 
کا جی اوسانزراروی نگاتیو خیلی خاصی جاپ 


کردیم شبیه(۸112116آماتیو کاساوتیس, ۱۹۹۵) 
که بعدها فیلمبرداریش را«پیرایم» انجام داد. فیلم 
به شیوه سیاه و سفید. اسکوپ و روی «ایلفورد» چاپ 
شده بود. بخش سفید تصاویر بسیار زیبا و شیر ی رنگ 
و قسمت سیاه تصاویر پر از جزئیات و حاشیه‌هایی به 
رنگ مر کب بود. 

#شمااصل ونسب ایرانی دارید. آیااین نوع 
فیلمبرداری به نقاشی‌های مینیاتور پهلو نمی‌زند؟ 

نه چندان...من در تهر ان متولد شدم اماسه 
ساله بودم که ایران رابه مقصد پاریس تر ک کردم.من 
فارسی حرف نمی‌زنم. پدرم ایرانی بود. او مسن بود که 
من به دنیا آمدم. پیش از انقلاب به دیدارش رفتم.من 
نسبت به ایرانی‌ه احساس خوبی دارم.فیلم کوتاهی را 
برای‌هنرمند ویدیو آرت شیرین نشاط فیلمبر داری 
کردم.اومن رابه‌محمود کلاری.مدیر فیلمبرداری 
جدایی نادر از سیمین معرفی کر د. برای پروژه جد ید 
اصغر فرهادی که در پاریس فیلمبر داری خواهد شد. 
گروه خودم راپيشنهاد دادم ... 

# چگونه توانستید همکاری با مار ک کارو وژان 
پیبر -ژونه‌راپشت سر بگذار ید وباد یوید فینچر 
(هفت) همکاری کنید که در آن زم ان از مظاهر 
مدرنیته بودند؟ 

جذاب‌ترین نکته همکاری دیوید فینچر ومن در 
این است که توانستم دنیای بصری فینچر رابه عینیت 
درآورم. برای‌مثال:من نخستین بارعکس‌های عکاس 
مشهور آمریکایی ویلیام اگلستن رابه دیوید نشان دادم 
واو گفت:«من عکس سفید را می‌خواهم» ... 

من واقعا عاشق همکاری با فینچر بودم. متاسفانه 
پس از فیلمبر داری «اتاق وحشت»(۲ ۰۰ ۲)اختلافاتی 
بروز کرد.زمانی که ایده‌های بصری تبادل می شود وبه 
یکدیگر منتقل می‌شود. همکاری خیلی هیجان‌انگیز تر 
است. الان این اتفاق دارد با جیمزگری میافتد . 

#چرا کار گردان‌ها هميشه یک مد یر فیلمبر داری 
محبوب دارند که به بقیه ترجیح می‌دهند؟ 


گفت وگو با داریوش خنجی. مد یر فیلمبرداری ایرانی‌تبار و معتبر سپنمای جبان : 


بهار انی ها حس خوبی دار 


دار یوش خنجی متولد سال ۱۹۵۵ در تهران است.اودر سن سه سالگی همراه مادر 
فرانسویش تهران رابه مقصد فرانسه ت رک م یکند.در سال ۰ ۱۹۹ مد یر فیلمبرداری 
نخستین فیلم بان د خو د €8 letrsordesleschien))ساختەاف.جی‌اوسانژ‏ 
می‌شود.سال ۱۹۹۵ باد یوید فینچر برای فیلمب رداری «هفت» مصاحبه کار یانجام 
می‌دهد و در نهایت فینچر مد یر یت فیلمب ر داری را به او می‌سپرد. در سال ۳ ۳۰۰ 
وود ی آل نآشنا و فیلمبردار «هرچیزدیگری» می‌شود. سال ۲۰۰۷ «شب‌های بلوبری 
من» رابرای وونگ کار -وای فیلمبرداری م یکند ودر همان سال مد یر فیلمبرداری, 
بازسازی آمریکایی «بازی‌های خنده‌دا ر » برای می شائیل‌هانکه می‌شود.ا ومد یر 
فیلمبرداری دوفیلمد یگر وود یآلن «نیمه شب در پاریس» و «نقد یم به رم‌باعشق» 


۵۰ 


می‌شود.امسال دار یوش خنجی در جشنواره فیل مکن با تصاویر «عش ق» ساخته 
میشائیلهانکه خوش درخشید . 
دار یوش خنجی د رآپارتمانی نزد یک «سن -سولپایس» شهر پار یس زن دگی 
می‌کند.این مرد ۵۷ساله باقامتی ۰ ٩‏ ۱ سانتی‌متری به ندرت بافیلمبرداری دیجیتالی 
کنارم یآیدامامی‌داند با ید خود رابااین تکنولوژی وفق دهد. تصویربرداری‌هایاو 
در دوسویاقیانو سآتلانتیک باستایش روبه روشده است. او به تا زگی از فیلمبرداری 
جد ید ترین پروژه باعنوان جیم زگری-فیلمساز ف رانسوی ومحبوب منتقدا نآمریکایی- 
خلاص شده که داستانش در سال‌های ۱۹۲۰ شهر نیویورک م ی‌گذرد. 
ارغوان اشتری 


0 
الاعات کل ارو ۳۵۴۱ 


##دلایل متفاوت است. گاهی کار گردان و 
مدير فیلمبرداری باهم کار راشروع می کنند. بعضی 
می‌پسندد. گاهی کار گر دان و مد یر فی فیلمبر داری توسط 
تهیه کننده یا مدیران استودیو به هم معرفی می‌شوند. 
کار گر دان ومدیر فیلمبر دار باید مثل بر ادر باشند.حتی 
باشند.این دوباید به لحاظ عاطفی تحت تاثیر عناصر 
از آغاز تاریخ سینما وجود داشته اما شاید استئنائاتی 
هم باشد:من داستان‌های زیادی درباره اختلافات 
میان روبر برسون ومدیر فیلم‌برداری گیسلن کل و که 
خوانده‌ام.زمانی که «ناگهان بالتازار»(۱۹۹۶)راتماشا 
کردم.باورم نمی‌شد این ماحصل همکاری دومردی 
است که از هم متنفر بودند. 

# اماهستند فیلمسازانی که جای دوربین را 
مشخص می‌کنند ۱ 

من عاشق این هستم که کار گردان جای 
دوربین رامشخص کند و فیلمش رابه لحاظ بصری 
بازگو کندابیشتر از خواندن فیلمنامه. داستان با باور 
بصری وفاصله دور بین بر ای بازیگر شکل می گیرد. 
گاهی به شیوه تدوینی که کار گردان در ذهن دارد. 
اصلاحیه ای پيشنهاد می‌دهم. مثلا پیشنهاد می‌دهم 
که دوربین ر وی تصاویر بماند وحر کت نکند.اما زمانی 
که با بر تولوچی و رومن پولانسکی در «دروازه نهم» 
(۱۹۹۹) همکاری می کردم بیشتر تلاش می کردم در 
خدمت آن‌هایاشم و داستاتیرابه لحاظ بصری روایت 

# آیاگاهی چیزه ای غیر ممکن‌هم از شما 

#بله. این نشان تمام کار گر دان‌های خوب است! 
آن‌هامثل کود کان هستند. چشمانشان را گردمی کنند 
و می‌پر سند: «پس حالا قراره چه جوری این صحنه رو 
بگیریم؟» 

#اخیرابرای وودی‌الن «نیمه شب در پاریس» 
(۲۰۱۱) و «تقدیم به رم باعشق»(۲۰۱۲) را 
فیلم‌برداری کردید.شمادر گریزاوبه اروپانجات 
بخشراش شدید .... 

2# گفتن‌این جمله خیلی صحیح نیست. وودی 
الن فیلمبر داری این فیلم‌ها رامثل یک توریست به 
من‌پیشنهاد نداد.می‌دانم که «تقدیم به رم باعشق» 
بانخستین‌فیلم کمدی‌وودی آلن.«تقدیم به رم با 
عشق» پر تکلف نیست.من تجربیات بدی هم در زمینه 
فیلم‌های استودیویی داشته ام -اتاق وحشت ساخته 
کنن ده‌قرارداشت.وودی آلن آزادی باورنکردنی 
می‌دهد. به عنوان مثال به بازیگر انش . 

#* آغاز «نیمه شب در پاریس» شاید باعث حيرت 
شود چرا که شهر پار یس را تعمدابه شدت به رنگ 
پر تقالی به نمایش در آوردید. آیااین تصویر می‌خواهد 


۳ 
۹ زر ٩۱‏ ااعات سل 


نگاهی را که ما به پاریس داریم. تغییر دهد؟ 

#۴ نه.من خیلی باشهر پاریس راحت نیستم. 
پاریس شهر من است. دوستش دارم. اماهنوز 
پروژه‌ای را پیدانکرده‌ام که این فرصت رابه من بدهد 
آن‌طوری که آرزویم است پاریس رابه تصویر بکشم. 
باشسهر نیویور ک وضعیتم بهتر است!«نیمه شب در 
پاریس» سلیقه وودی الن است و من به آن احترام 
می‌گذارم. تصاویر فیلتر شده‌نیستند. آلن رنگ‌های 
گرم رادوست داشت وتصاویر رابیشتر به زمینه 
رنگ قرمز و پر تقالی خواست. من بهاو چند رنگ 
گرم پیشنهاد دادم تاببینیم سال‌های ۰ وودوران 
بل اپو ک یا عصر طلایی («1361161:0001116» دورانی 
که‌ازسالهای ۱۸۹۰ تاپایان جنگ جهانی اول ادامه 
دارد) چگونه خواهد شد. اما به تدریج این رنگ‌هاسر 
از تصاویر سکانس‌های معاصر در آوردند . 

#... و شسمابه تاز گی از فیلمبرداری جدیدترین 
پروژه جیم زکری خلاص شدفید . 

جیمز برایم تصاویر ی فرستاد تام ن آرام آرام‌با 
روح فیلم انس بگیرم. در شهر رم بودم. یک بعدازظهر 
ای_میلی از جیمز سید که پر از تصاویر الهام بحش بود: 
نقاشی‌ها وعکس‌هایی که مستقیما به زمان اتفاقات 
داستان فیلم (نیویور ک سال‌های ۱۹۲۰)برمی گشت. 
عکس‌های جا کوب ریس و لوئیس هینس (دو عکاس 
معاصر) و.... پیش از آغاز فیلمبرداری فیلم راز طریق 
این تصاویر دیدم! این یک اتفاق نادر بود . 

شما کار باد ور بین ‌های د یجیتالی رابا «عشق » 
ساخته میشائیل‌هانکه آغاز کردید.نظر تان نسبت به 
این فیلم چیست؟ 

من فیلم عشق راثبت زمان شش ماه از زند گی 
یک زوج می‌دیدم.من دوربینی رامی‌خواستم که بتوانم 
خطوط طبیعی چهره‌های این زوج رابه روشنی نشان 
بدهم و تاحد امکان واقعی باشد. در عشق همه چیز 
مصنوعی است. چون کل فیلم در استودیو فیلمبرداری 


می‌شد پس باید در نورپر دازی و نقاط مهم آپار تمان 
واقعی جلوه‌می‌کردیم. درنتیجه من فیلمبر داری به 
طریقه دیجیتالی رابه می شائیل پیشنهاد دادم ما قبلا 
«بازی‌های خنده‌دار» راباهم همکاری کرده‌بودیم. در 
این فیلم مشکلات تکنیکی هم پیدا کردیم. 

#+برخی از فیلمبر دا رها از مشکلات فیلمبر دار ی به 
شیوه د یجیتالی شکایت دار ند. به عنوان مثال نور بايد 

۶« همه چیز تغییر می کند. سرعت نوریردازی 
باید جایگاه‌این فن آوری را در میان تولیدات سینمایی 
کوچک متنفرم دوربین‌های کوچک فیلم‌ها رانابود 
می کنند. فیلم برداری دشمن مردم ساخته مایکل مان 
به‌خاطر آزادی مفر حان ه چر خاندن دور بین اطراف 
چهره بازیگران خراب شد ! 

#وفن آوری سه بعدی؟ 

من در هم شکسته بودم. تا پیش از نمایش اواتار 
به نظرم فن آوری زشت و کریه می | مد.فیلمسازان 
به‌دلایل غلطی باف نآ وری سه بعدی کنار آمده‌اند. 
فن آوری سه بعدی مناسب فیلم‌های انیمیشن و 
مستند است. بیشتر علاقه‌مند ایده بهتر کردن کیفیت 
تصاویر به صورت ۸ ۲فریم در ثانیه, دوبرابر کردن 
میزان حر کت تصویر فیلل‌های سنتی هستم . 

#۶ در میان مشاهیر مد یران فیلمبرداری بسیاری 
از بهتر ین‌ها در دوران کلاسیک فعالیت داشتند و 
فیلمبرداری به طریقه سیاه وسفید انجام می‌دادند ... 

گرگ تولاند که فیلمبرداری«همشهری 
کین» را انجام داد یک فرم خیلی خاص امریکایی و 
اکسپر سیونیستی در فیلمبرداری ارائه داد. جیانی دی 
ونان وهم بود که مد یر فیلم برداری‌فیلم‌های فر انچسکو 
رزی و «هشت ونیم» (.فدریکو فلینی. ۹۶۲۳ ۱) بود. 
هردونیز در جوانی مر دند. کارل اشتر وس یکی از 
مدیران فیلمبرداری «طلوع» (ف. مورانو,۱۲۷۹) هم 
د.و. گریفیث همکاری داشت. 
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هفت‌هنر .۲ 
برزخی‌هار کوردشکنی کرد 
و از سینماها برداشته شد 


برزخی‌ه از اولین فیلم‌هایی است که در ابتدای 
انقلاب ساخته شد و پس از مدتی که از اکران آن 
گذشت از پر ده سینماها بر داشته شد. برزخی‌ها فیلمی 
به کا رگردانی ایرج قادری و تهیه کنند گی محمدزاده 
ساخته‌سال ۱۳۶۱ اسست. این فیلم در سال ۱۳۶۱ با 
هشت میلیون تومان فروش ر کورد فروش فیلم در 
ایران را شکست و بعد از مدتی از اکران برداشته شد. 

درخلاصه این فیلم امده:«در روز ۲۲ بهمن 
۷ گروهی مجرم عادی از زندان می گریزند. آنها 
که قصد دارند از کشور خارج شوند. در دهکده‌ای 
مرزی با مردی به نام سیدیعقوب آشنا می‌شوند که 
می کوشد با اعمال و گفتارش زندانیان رااز فرار باز 
دارد. آنها ابتدا موعظه‌های سید یعقوب را به ریشخند 
می‌گیرند. اما به مرور پس از تجاوز ارتش بیگانه به 
خاک میهن تحت تاثیر فدا کاری سیدیعقوب و اهالی 
دهکده قرار می گیرند و از روستا دفاع می کنند و جان 
خود رااز دستی دهند.» ایرج قادری, محمدعلی 
فردین. محمدعلی کشاورز. حسین شهاب. سعید راد 
و ناصر ملک مطیعی بازیگران اصلی این فیلم بودند. 
روابت سینایی از بر داشته شدن زنده باد 

«زنده باد» ساخته خسرو 
سینایی نیز از جمله فیلم‌هایی بود 
که همان اوایل انقلاب از پرده 
سینماها بر داشته شد. خسرو 
سینایی درباره چگونگی ساخت 
فیلم زنده باد در مصاحبه‌ای 
فیلم سینمایی بلندم را با گروه 
فیلمسازی خودم و بودجه 
اند کی که از ساختن فیلم کوتاه گرد آورده‌بودیم. بسازم. 
لو کیشن نود درصد داستان خانه خودم بود. از سر اتفاق. 
ساختن این فیلم با روزهای پیر وزی انقلاب اسلامی در 
ايران همزمان شد و در عین حال که نام فیلمم «زنده 
باد...!» بود. فیلم. سال ۰ در جشنواره« کار لووی 
واری» یک جایزه برد و در اکران آمفی تئاتر دانشگاه 
فنی وین با موفقیت بز ر گی روبه رو شد و 84¥ ۳۳61117 
(لویی ماله) به عنوان یکی از فیلم‌ه ای بر تر هفته دو 
روزنامه اتریشی انتخاب شد. امااکران این فیلم در ایران 
خیلی زود ممنوع شد و هنوز هم ممنوع است.» 


۵۲ 


در این گزارش به واسطه مخالفت برخی جریانها 
بافیلم «من مادر هستم »به فیلم‌های جنجالی سه دهه 
اخیر پرداخته شده است که هر یک در مقطع خود با 
مخالفت‌هایی روبه‌ر و شده‌اند. فیلم‌هایی که در زمان 
خود جنجال‌ساز شده و در نهایت از پر ده سینماها هم 
برداشته شدند. 


روایت ده‌نمکی از ماجرای سقط جنین! 
خود ده‌نمکی 
در مصاحبهای که 
در سایت پارسینه 
منتشر شده درباره 
سر Ca‏ تحفه‌ها 
گفته: گفته: «اصلاً آن 
دارد. برای این 
بود که‌آن موقع. 
بچه‌های انصار حزب الله می‌رفتند جلوی شسهرداری 
تظاهرات می کر دند و جلوی بانک مر کزی؛ به دلیل 
سیاست‌های اقتصادی و الگوی توسعه. جلسه‌ای بود 
بایکی از سران جناح چپ درباره اینکه چرا خبرهای 
اینها را توی روزنامه‌شان تحریف می کر دند. او گفت: 
شما چرا فقط جلوی دستگاه‌هایی می‌روید که متعلق 
به کار گزاران یا ما هستند؟ گفتیم چه کار کنیم؟ 
گفت: شما چرا نمی‌روید جلوی وزارت ارشاد. این 
بنده‌های خدا هم تصمیم گرفتند بروند جلوی وزارت 
ارشاد که سیاست‌های ارشاد باید اینطوری باشد. بعد 
آمدند مصداق‌یابی کنند. رفتند جلوی سینما قدس, 
در اعتراض به اکران فیلم تحفه‌ها. 
در هر صورت از وزارت ارشاد به سمت ولیعصر 
تجمعی بود. بعد از مراسم رسمی. جلوی در سینما 
قدس,براثر ازدحام جمعیت و هل دادن یکی از 
که بچه‌هاراتحریک کرده‌بود بروید جلوی وزارت 
ارشاد. تیتر اولش این بود که یک زن جلوی سینما 
قدس سقط جنین کرد. کل قصه. قصه سیاسی بود.» 
امادر مصاحبه دیگری ده‌نمکی در گفت و گویی در 
نشریه متعلق به رشید پور روایت دیگری از شایعات 
مربوط به خودش را با ز گو می کند. او می گوید من یک 
سوال دارم!این خانمی که من هرجا می‌روم سقط جنین 
می کند چه کسی است که هميشه هم اماده به سقط 
کر دن است؟ این حرف را چندین جا گفته‌اند. یک نفر 


بیاید و این آدم رابه من نشان بدهد.» وی در ادامه 
گفته: «در مورد آدم برفی من هیچ موضعی نگرفتم. 
یعنی مطلب طنز نوشته بودم اما ته قصه را می‌دانستم 
که آقای زم از بز ر گان نظام تایید گرفته که این فیلم 
اشکال ندارد. به آنهایی که این کار را کردند هم قصه 
را گفتم اما گوش نمی دادند و در بازی سیاسی افتادند 
وبااین کارشان فروش فیلم را بالا بردند.بعد که‌اين 
اتفاقات افتاد نظرات بزرگان چاپ شد که این فیلم 
ایرادی نداشته است. خدایی آن کسی که‌اعتراض 
می کرد مقصر بوده یا آن کسی که کاغذ را در جیبش 
قایم کرده بود؟» 


جنجال فیلم مارمولت 


مارمولک فیلم دیگری است که از سینماها پایین 
آمد. این فیلم همچون فیلم دیگر کار گردان بنام‌لیلی 
بامن است نگاه متفاوتی به مساله جنگ داشت. نگاهی 
متفاوت به مساله روحانیت دارد. 

شخصیت اصلی این فیلم سارقی حرفه‌ای به نام 
رضا مثقالی است که به دلیل مهار تش در بالا رفتن از 
دیوار به رضا مارمولک معروف است. به‌طور خلاصه 
این فیلم درباره‌سوء استفاده از لباس روحانیت با زبانی 
طنز ساخته شده است. مارمولک تنها جند هفته پس 
ازا کران عمومی نمایشش در سینماهاء به د رخواست 
دست‌اندر کاران فیلم متوقف شد. 

خانه‌ای روی اا ا 

خانه‌ای روی آب 
بهمن فرمان آرا نیز از 
جمله فیلم‌هایی بود که 
در اوایل دهه هشتاد با 
مشکل مواجه وبرای 
مدتی از پرده سینماها 
پایین کشیده شد. 

در همان زمان فرمان 
آرادر مصاحبه‌های خود سعی می کرد به اعتراضات 
واکنش مناسبی نشان دهد. بهمن فرمان آرادر 
مصاحبه‌ای در پاسخ به سوالی که عده‌ای می گویند 
فرمان آرا پاسخ تمام مشکلات رابا چهار آیه پایان 
فیلم داده‌است. گفته بود:«این برداشت‌هایی است 
که من هیچ کنترلی روی آن ندارم. ۴ آیه از سوره بقره 
که من در پایان فیلم استفاده کر دم مضمونش این 
است که آنهایی که تظاهر می کنند به مذهبی بودن 
برای فریب دادن مومنین واقعی عذابی بز رگ در 
انتظارشان است.» ۳ 


رظلی ات مس ل ۳۱ 


در حالی که فیلمبرداری «فر زند چهارم» تازه‌ترین فیلم وحید موساییان در 
سومالی به پایان رسیده است یکی از عوامل نز دیک به کار به شبکه ایران خبر 
داده است که گویا کار گردان این فیلم مدتی بعد از پایان فیلمبرداری و به علت 
نپرداختن هزینه هتل محل اقامت گروه ساعاتی به عنوان گروگان نزد مستولان 
هتل باقی مانده است . گویا بودجه‌ای که بنا بوده از طریق بنیاد سینمایی فارایی در 
اختیار تهیه کننده کار قرار گیرد دیر به دست وی رسیده و همین مساله سبب‌ساز 
آن شده که وحید موساییان چند ساعتی به عنوان گروگان در هتل محل اقامت 
گروه باقی بماند و بعد از این چند ساعت و تهیه پول موردنیاز برای پرداخت کامل 
هزینه هتل وی آزاد شده‌است .البته موساییان خودش شخصا از مسئولان هتل 
خواسته که وی رابه عنوان گروگان نگه دارند چون دلش نمی خواسته هیچ کدام از 
عوامل دیگر کار در گیر ماجرا شوند. این مساله هنوز از سوی مقامات بنیاد سینمایی 
فارابی تایید نشده است. 


پیمان قاسم خانی سناریست توانای وطنی که نامش پای هر پر وژه‌ای باشد عیار 
پروژه بالا می‌رود در تازه‌ترین گفتگوی خود از این صحبت کرده که پرسپولیسی 
است واگر در شرایط فعلی مربی این تیم بود تمام بازیکن ان رااعدام می کر د! 

پرسپولیسی‌ام امانه از نوع قاتلش 

وا.. بهترین کاری که برای بهبود اوضاع پرسپولیس می‌شود کرد. دعاست. 
این که می گویم پرسپولیسی‌ام منظورم این است که اگر قرار باشد استقلال حریف 
ندارم تیم مقابل ضایع شود و حتی زمانی که استقلال با تیم دیگری جز پرسپولیس 
بازی دارد. دوست دارم ببرد. در اصل پر سپولیسوام اما نه از نوع قاتلش . 
انگار قوتبالمان هم کمی شانسی شده مثلا یک روز می‌بینی آن قدر درخشان بازی 
می کنند که یاد رثال مادرید می‌افتی و روز دیگر شکلی دیگر. انگار این فوتبال ما 
فر مول ندارد. یک روز بازیکنان حالشان خوب است و یک روز بدایک وقت‌هایی 
احساس می کنم آن قدر که حال بازیکن‌ها در سرنوشت یک بازی تاثیر گذار است. 

همه شان رااعدام می کردم 
اصولااگر بخواهی از منظر یک مربی به فوتبال نگاه کنی آن حالی که به عنوان 
تماشاگر عادی داری رااز آن نمی‌بری. من فوتبال رانگاه می کنم برای این که 


۹ مات 


حواشی پیر امون پر وژه سینمایی «چ» با سخنان فر یبر زعرب ‌نیا در بر نامه «هفت» 
به اوج خود رسید. در بخشی از برنامه «هفت» علی قائم‌مقامی جانشین تولید این فیلم 
سینمایی وپژمان لشگری‌پور نماینده‌بنیاد فارابی در «چ» روی خط تلفنی «هفت» 
آمده و بدون اشاره به دلایل غیبت عرب‌نیا در جلسات آخر فیلمبرداری این پروژه 
ازاین‌مساله سخن گفتند که شکر خدا کار به بهترین شکل به پایان رسیده‌است. 
دقایقی بعد از این اظهارات فر یبر ز عر ب‌نیا شخصابا«هفت» تماس گر فت و گفته‌های 
لشگری پور و قائم مقامی رازیر سوال برد و گفت: 

من دوست ‌نداشتم دراین شرایط درباره فیلم حرف بزنم اما آقایان‌مسائلی 
رامطرح کردند که حداقل دو مور داز آنها کذب محض است .قبل از اشاره‌به این 
موارد به صراحت می گویم این که گفته‌اند من عامل دو بحران در فیلم بوده‌ام. 
نادرست است. من از ابتدای تولید به قراردادی که داشتم پای بند بودم اما دوستان 
دلشان می‌خواست قرارداد رازیر پا گذاشته و آن طور که خودشان دوست دارند 

اول آن که دوستان می گویند من تا ۹ ۱ آذرماه‌باپروژه‌قراردادداشته‌ام که‌این 
مساله دروغ است. من چهار ماه و ۰ ۲ روز با دوستان قرارداد داشتم و بعد از آن برای 
تمدید قرارداد باید قبلا بامن هماهنگ می‌شد. با این حال من سعی کردم همه جوره 
با تیم تولید راه‌بيایم و حتی سفر حج خود رانیز به خاطر آنها لغو کردم. بعد از پایان 
مدت قرارداد هم به دوستان گوشزد کردم که شرایط رابرای تمدید قرارداد فراهم 
کنند حتی به | قای لشگری پور هم گفتم که اگر نیاز به ادامه حضور من بعد از پایان 
قرارداد است با حاتمی کیا صحبت کر ده و نظرش را به من بگوید؛ گویا حاتمی کیا 
هم گفته بود بد ون حضور عرب نیاهم می‌تواند سکانس آخر رابگیر د ودر نهایت 
لشگری پور هم از قول حاتمی کیا به من گفت: «می خواهی بیا می خواهی نیا» و من هم 
در برابر چنین برخوردی ترجیح دادم نيایم. 

دوم درباره تجهیزات سنگین آماده شده برای اجر ای سکانس آخر بود که دوستان 
می گویند از ساعت‌ها پیش از شر وع فیلمبر داری تجهیزات آماده بوده در صورتی که 
چنین مساله‌ای صحت ند ارد. جالب است که حالا می‌خواهند نر سیدن فیلم به جشنواره 
را بر آمده از عدم حضور من در سکانس پایانی بدانند که آن هم کذب است. 


شبکه دوی سیما ساخت مجموعه جدید تلویزیونی کلاه قرمزی را برای ایام نوروز 
نود و دودر دستور کار خود قرار داده‌است .مدیر گروه کود ک و خر دس ال با اعلام 
این خبر به روابط عمومی‌شبکه دوی سیما گفت: کلاه‌قر مزی از ٩‏ ۲اسفند هر شب 


ساعت بیست. میهمان خانه‌های‌ایرانیان خواهد بود .در این مجموعه جدید که در هفده 
قسمت شصت دقیقه‌ای | ماده‌خواهد شد. همه شخصیتهای داستانی.از پسر خانه» اقای 
همساده.فامیل دورو گیگیلی تا آقای مجری‌حضور دار ند. تهیه کنند گی این مجموعه نیز 
به عهده حمید مدرسی خواهد بود و داستان‌های آن در اتاق فکر نویسند گان با حضور 
ایرج طهماسب. حمید جبلی و برخی نویسند گان صاحب نظر نوشته خواهد شد. 


۵۳ 
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ژان ذا کت روسو 


کافه «گربه سیاه» مثل هميشه شلوغ بود بیشتر 
مشتری‌ها هم به یک مساله فکر می کر دند «جیزر 
میراندا» بعد از پنج سال از زندان آزاد شده بود. همه 
می‌دانستند که کار آ گاه «ویکتور فیالا» او راادستگیر 
کرد و به زندان انداخت. 

میراندا قسم خورده بود که بالاخرهانتقام خود راز 
فیالا بگیر د و او را به قتل برساند. 

فالا شانه‌هایش را بالا انداخت. ه رگز سابقه 
نداشت که خبری او رامتعجب کند. فیالا بی‌اعتنا 
گفت: 

-یک قهوه برای من بریز «پانچو»! 

پانچوبه سرعت فنجان قهوه‌رابرداشت و ان را 
مقابل فیالا گذاشت و گفت: 

-باید مراقب باشی فیلا 

من هميشه مرأقبم پانچو, خوب... حالا بگو میراندا 
اینجا چه کار داشت؟ 

-خوب.. ظاهراً هیچ... 

- من هم تاوقتی او کاری نکن د. کاری به کار او 
ندارم... اما اگر کاری کند آن وقت... 

فیلافنجان قهوه‌اش رابرداشت وبه فکر فرو رفت. 
پس از پنج سال ممکن بود که میراندا تصمیم خود را 
عوض نکر ده و همچنان برای قتل او مصمم باشد. ولی 
در این پنج سال فیالا عوض شده بود. روی شقیقه او 
تارهای سپید مو دیده می‌شد وزنش زیاد شده بود و 
دیگر مثل سابق نمی‌توانست سریع باشد. فیالا پنج 
سال پیر شده بود و حالا در سن ۵۵ سالگی پیری را 
کاهلا حس می کرد. 

_برادر میراندا پیش پای تو آمد. 

فیالا بی‌اختیار با سرانگشت اسلحه خود را لمس 
کرد. برادر میرانداهم قسم خورده بود که فیالا را 
بکشد. دو مرد همخون بایک تصمیم. فیالا در حالی که 
قهوه خود را تمام کرده بود. سری تکان داد و خطاب 


به پانچو گفت: 

_خوب پانچوخد احافظ...من‌باید سری به خانه ب زنم. 
پانچو با دلسوزی گفت: 

_چشم و گوشت را باز نگهدار فیالا... 


فیالا سر تکان داد و راه بیرون راییش گرفت. برادر 
میراندا در انتهای کافه تک و تنها نشسته بود. او بانگاه 
فیالارا تازمانی که خارج شد. همراهی کرد. فیالا با 
خونسردی به سوی اتومبیل خود که در گوشه خیابان 
پا رک شده بود. قدم برداشت. وقتی پشت فرمان 
نشست نفس عمیقی کشید و به سمت خانه حر کت 
کرد. اما به شدت نگران بود. 


۵۴ 


وقتی به خانه رسید. سیگاری آتش زد و دستش 
راروی زنگ گذاشت چند لحظه بعد وقتی «ماریا» 
دخترش در راباز کرد بایک نگاه همه چیز را فهمید 
و پرسید: اتفاقی افتاده پدر؟ 

-نه..., نه, چیزی نیست! 

ماریا گفت: پدرا شما وانمود می کنید که اتفاقی 
نیفتاده اما بهتر است حقیقت را بگویید. 

-من ه رگز دروغ نمی گویسم ماریا خیالت راحت 
باشد. 

ماریا به سمت آشپزخانه رفت تا غذا را آماده کند 
و فیالا هم خودش را روی مبل راحتی انداخت. چند 
دقيقه بعد وقتی ماریا از اشپزخانه بیرون آمد. فیالا 
گوشی تلفن را سر جایش گذاشت و گفت: 

-ماریا من باید بروم. البته خیلی زود برمی گر دم. 

وبه سرعت از خانه بیبرون امد در حالی که 
مطمئن نبود به خانه برمی گردد! چند لحظه قبل یکی 
از خبرچین‌ها که «سانا بریا» نام داشت تلفن کرده و 
خبر مهمی داده بود. 

سانا بریا در گوشه یک ساندویچی قدیمی منتظر او 
بود. فیالا با دیدن سانا بریا گفت: 

-سریع بگو چه خبر شده؟... 

سانا بریا آرام گفت: بايد یک نفر به اسم مونتی را 
در سن‌لوئیز ملاقات کنید. 

بعد هم به سرعت از روی چهارپایه رنگ ورو 
رفته‌ای که نشسته بود برخاست و به سمت در رفت. 
فیالااو رانگاه کرد تااز در خارج شد او نمی‌دانست که 
ایا می‌تواند به ان خبرچین اعتماد کند يا نه؟ 

شاید در سن لوئیز میراندا و برادرش برای کشتن 
او کمین کرده بودند. 

یک ندای درونی» در وجود فیالا فریاد می‌زد: 
«نرو... نرو...1» 

فیالا شتابزده خود را به خیابان رساند تا از سانا بریا 
سوالات بیشتری بپر سد اما او رفته بود. سن لوئیز یک 
شهر کوهستانی بود. اما «مونتی؟» این آدم که بود و 
بااوچه کار داشست؟ شاید هم یکی از خبرچین‌های 
تازه کار بود. کسی چه می دانست؟ اما فیالا حیران 
مان ده‌بود آیااو می‌تواند به مونتی که اصلاً او را 
نمی‌شناخت اطمینان کند؟ 

فی‌الا با خود فکر کرد به هر حال یک راه بیشتر 
در مقابل ندارد او باید خطر می کرد و به سن لوئیز 
می‌رفت. او ناجار بود که برود. وقتی که فیالا به 
نزدیکی‌های سن‌لوئیز رسید و چراغ‌های شهر را دید 
از سرعت اتومبیل کاست. کسی در وجودش فریاد 
کشید: بر گرد... بر گرد... دیوانه نشو. در سن لوئیز 
میراندا منتظر توست تا با کشتن تو تسویه حساب 
کند و بعد از پنج سال انتقام بگیرد. 

فیالا با سرعت به سمت سن لوئیز راند. چند دقیقه 
بعد مقابل یک رستوران کوهستانی توقف کرد و به 


سرعت وارد آنجا شد. چند مرد که در گوشه رستوران 


نشسته بودند به او خیر ه شدند. 

فیالا سفارش یک نوشیدنی داد و بعد به پیشخدمت 
گفت: من دنبال مردی به اسم مونتی می گر دم. او را 
می‌شناسی؟ 

پیشخدمت گفت: بله! شما می‌توانید او رادر کلبه 
سبز که یک قهوه‌خانه کوچک است بیدا کنید. 

فیالانوشیدنی‌اش راسر کشید. واز آنجا بیرون 
آمد تابه قهوه‌خانه برود. او با خود فکر کرد شاید 
موی کسی جز خود میرآندتباشد میراد ین از چ 
سال آزاد شوه و حالا برای انتقامجوبی به هر حیله‌ای 
متوسل می‌شود. شاید بهتر باشد که از همین‌جا 
بر گردم. اما نه... برای بر گشتن دیگر خیلی د یر شده. 
فیالا سوار اتومبیلش شد. اگر برمی گشت شکست 
خورده به حساب می آمد دیگر همه چیز برایش به 
آخر می‌رسید. نباید برمی گشت. 

در قهوه‌خانه کلبه سبز چهار مرد با کلاه مکزیکی 
نشسته بودند. 

پس رک جوانی جلو آمد و پرسید: 

-چیزی میل دارید؟ 

-بله... یک نوشیدنی خنک! 

پسرک یک بطری نوشیدنی برای فیالا آورد. یکی 
از مشتری‌ها که عینک تیره به چشم داشت گفت: 

-به سن‌لوئیز خوش آمدید سنیور. 

 .مرکشتمد‎ 

پسر جوان گفت: ان مرد از صدای پای شما فهمید 
که شما غریبه‌اید. او نابیناست. 

مرد نابینا لبخندی زد و رشته کلام رابه دست 
گرفت: برای من همیشه شب است و تاریکی. سن 
لوئیز شهر کوچکی است. من همه رامی‌شناسم. این را 
هم می‌دانم که امشب یک غریبه دیگر هم وارد شهر 
شده سنیور! 

فیالا پرسید: اسم او مونتی نیست؟ 

مرد نابینا لبخندی زد و گفت: 


هھ 
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-چرا. خودش را مونتی معرفی کرد. 

-من می‌خواهم او را ببینم. 

مرد نابینا با صدای خفه‌ای گفت: 

-بهتر است منصرف شوید سنیور! شاید او یک 
جانی باشد یا یک مأمور پلیس؟ 

-به هر حال در زندگی باید خطر کرد. ضمناً من 
می‌توانم هوای خود را داشته باشم. 

باز هم مراقب باشید سنیور. 

فیالا تشکر کرد و صورت حساب خود را 
پرداخت و از قهوه‌خانه بیرون آمد. 

چند لحظه بعد مردی خود را به او رساند و گفت: 

فیالا سر تکان داد. مرد گفت: 

دنبال من بیایید. 

فاا دال مرد رفت. آنها از دو خیابان ویک 
کوجه گذشته بودند که ناگهان مرد نایدید شد و 
در سیاهی شب غیبش زد. کوچکترین نور و صدایی 
وجود نداشت. یعنی اینجا محل ملاقات بود؟ چه 
کسی منتظر او بود؟ میراندا با یک اسلحه یا مردی 
به نام مونتی که احتمالا در قاچاق موادمخدر دست 
داشت. فیالا دودل مانده بود و به اتومبیل خود که 
نزدیک قهوه‌خانه پار ک بود فکر کرد. هنوز فرصت 
برای بر گشت و فرار وجود داشت. 

چند لحظه بعد روشنایی ضعیفی توجه فیالا را 
جلب کرد. به نظر می‌رسید که شمعی درون خانه 
روشن کرده‌اند. فیالا به سمت آن خانه رفت. در 
باز بودا فیالا در راباز کرد و در آستانه در ایستاد. 
چند قدم جلوتر مونتی مقابل میزی نشسته بود و 
سیگار دود می کرد. 

مونتی با دیدن فیالا سر تکان داد و دستور داد 
که فیالا بنشیند. 

پس از آن که فیالا نشست. مونتی گفت: 

-شما راه درازی را با عجله آمده‌اید! 

فیالا به کیفی که روی میز قرار داشت خیره شد و 
گفت: بله, یک راه طولانی و خسته کننده. 

در همان حال فیالا با خود فکر کرد: درون آن 
کیف پشمی چیست؟ چرا آن کیف آنجا بود. 

مرد پش کت فیک خسف به تک رفن زو 
پرسید: 

-برای معامله حاضرید سنیور؟ 

-بله... جنس. داخل آن کیف قرار دارد؟ 

مرد با طعنه گفت: 

-می‌خواستید کجا باشد؟ البته شاید شما دنبال 
چیز دیگری باشید ولی به هر حال در این کیف تا 
دلتان بخواهد ماری‌جوانا هست! 

فیالا در حالی که سعی می کرد خود را علاقمند 
نشان بدهد گفت: 

-عالی است! 

مونتی‌درحال که کیف ابهفیالانزدیک‌می کر دگفت: 
_حالا بهتر است خودت نگاهی به داخل کیف 


ِ ب 
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بیندازی!!اگر هم دلت بخواهد می‌توانی داخل 
کیف دست ببری و جنس رالمس کنی. 

فیالادست پیش برد تا درون کیف راجستجو 
کند اما تر سید و دستش راعقب کشید. 

مونتی پرسید: 

-از چه چیز ترسیدی سنیور؟ 

فیالا هیچ نگفت و سکوت کرد. 

مونتی گفت: بسیار خوب! 

حالا بهتر است طور دیگری حرف بزنیم. 
من هم بودید مگر نه؟ 

_بله! 

-میراندا کیست؟ 

-تو میران دا را نمی‌شناسی و وانمود می کنی 
که نمی‌دانی داخل کیف چیست؟ آه! مونتی تو 
دروغگوی کثیف و بی‌تجر به‌ای هستی. 

-من نمی‌دانم دراین کیف چیست. به من 
گفته‌اند داخل آن ماری‌جواناست اما قسم 
می‌خورم نمی‌دانم داخل آن چیست؟ 

_حالا که نمی‌دانی پس آن را باز کن و دستت 
را داخل آن ببر مونتی... صدای مونتی با وحشت و 

فیالا با قاطعیت پرسید. 

...و گفتی که اصلاً شخص به نام میراندارا 

فیالا تپانچه‌اش را مقابل صورت مرد گرفت. 
مونتی در حالی که سراپایش می‌لر زید گفت: -نه! 
من شخصی به نام میراندا را نمی‌شناسم! 

فیالا با خونسردی ماشه را کشید. مونتی تکانی 
خورد و از روی صندلی روی زمین سقوط کرد و 
آرام گرفت. در این موقع صدایی از پشت پرده به 
گوش رسید. 

فیالا این بار دو مر تبه ماشه را کشید.پرده 
تکانی خورد و مردی از پشت آن بر زمین افتاد. 
حالا که جسد کف زمین افتاده بود فیالا به اجساد 
خیره شد. یکی جسد برادر میراندا بود و دیگری 
خود میراندا که پشت پرده در کمین او بودند! 

فیالابه آرامی در کیف راب از کرد. درون آن 
کیف چه چیز می‌توانست باشد؟ او با احتیاط 
درون کیف را جستجو کرد. داخل کیف خالی بود. 
ولی نه... حتماً باید داخل کیف چیزی باشد. 
بی‌درنگ چهار بار پیاپی شلیک کرد. 

در مقابل چشمان او یک مار که سه گلوله آن 
راله کر ده بود قرار داشت. فیالا با خود فکر کرد: 


حیف یک گلوله‌ام هدر رفت! " 


موسبقی وزند گی 
از سید امیر حسین جلالی 


حیف که‌اين روزها برای ر سیدن به آرامش از هر 
چیزی کمک می گیریم جز موسیقی در حالی که موسیقی 
نقشی کلیدی در پر کردن روزم ر گیهای ما ایفا می کند. 
وقت کار وقت تفریح. وقت رانند گی ووقت فراغت. 
موسیقی‌ همان چیزی است که ماراهمراهی می کند.اما 
صرفاًبحث بر سر صرف این همراهی نیست. موسیقی در 
مایادها و خاطره‌ها و در یک کلام نوستالژیهای دوری از 
زند گی گذشته‌مان رانیز به تصویر خاطرات می کشاند. 
«یادش به خیر!» این دقیقاً همان عبار تی است که بارها با 
شنیدن موسیقی به زبان آ ورده‌ایم.حتی| گر موسیقی‌ای 
که مشغول شنیدنش هستیم موسیقی تازه‌ای باشد باز 
هم تصاویری از شهر مان خانه پدری‌مان. مدرسه‌مان و 
در یک کلام آنچه راز آنها در خیال ما مانده پیش چشم 
رم می کند. جالب اینجا است که گر چه موسیقی با قوه 
شنوایی ماسرو کار دارداما آنچه زنده‌می کندبیشتر 
تصاویر و نقشهای خاطرات دور و نزدیک ما است. 

روز گاری موسیقی واقعاً در زند گی روزمره‌مانقش 
بازی می کرد. کافی است به انواع موسیقی‌های آیینی 
مناطق مختلف کش ورمان ایران دقت کنیم. موسیقی 
برای‌شسخم زدن زمین.موسیقی لالایی بر ای خواباندن 
نوزاد. موسیقی عروسی و عزاو حتی موسیقی برای پخت 
تان. انگار که موسیقی از دیر باز همراه‌ویاورانسانهادر 
تنهایی هاو فر اغتهاو کارهای‌اوبوده.اما امروزهم موسیقی 
همان نقش راما به طر یقی دیگر ایفامی کند. نیازی نیست 


که موسیقی بدانیم یابلد باشیم حتی آوازی بخوانیم. کافی 
است سی دی يا نوار به علاوه‌دستگاهی برای پخش داشته 
باشیم و آنوقت یک دو سه! موسیقی آغاز می‌شود. 
موسیقی چیزی جز سکوت وصدانیست.مثل لحظه‌های 
ر ند گیمان.اصلآمی‌توانیم کل ز ند گی‌رادرقالب‌همین 
سکوت و صداتعریف کنیم.لحظاتی از زند گیمان‌هست 
که دستخوش هیجانات متعدد می‌شود. حادثه از پی حاد ثه. 


اتفاق پشت اتفاق ولحظاتی که‌انگار ز ند گی قصد نداردبیش 
از این دجار هیجانمان کند. لحظه‌هایی که سکوت به همه 
چیز سایه می‌افکند. بپذ یریم که زند گی هم قالبی به مانند 
موسیقی دار دهمانطور که آهنگساز یک قطعه صد اهارا 
طوری در هم می آمیزد که نهایتاً به هماهنگی گوش‌نواز 
دست پیدا کند. البته تشبیه زند گی به موسیقی مشکلاتی 
هم باخود به‌همراه‌داردازاين قبیل که زند یمان چندان 
هم که فکر می کنیم دست خودمان نیست که هر جایش را 
خواستیم حذف کنیم و خوش صدایی‌هایش را جایگزین بد 
صدایی هایش کنیم.عوامل بیرونی از قبیل خانواده و جامعه 
همیشه در زند گی ما در بدصدایا خوش‌نوا کردن آن‌نقش 
بازی کر ده و می کنند. 

نهایتاً زندگی با همه شادیها و غمهایش با همه فراز و 
نشیب‌هایش و با همه هیجانات و اضطر ابهایش آوایی از 
بیم وامید رادر گوشمان زمزمه‌می کند. با مااست که‌با 


سازش شادی کنیم و یا به عزای نوایش بگرییم. 
Ll‏ 


علاقهای 
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دشک دد 


و 


از عشق بهو طن در دښبایست 


6 افلاطون 


i 

بالاوبالاتر؛!سوچی-روسیه,یکشنبه ۹دسامبر:اسکی‌باز نماینده کشور اسلوونی 
در . بار سیدن فصل سرد سال, دوره مسابقات زمستانی و 
برفی نیز آغاز می‌شود هفته گذشسته مسابقات جام جهانی پرش بلند با اسکی 15 آدر 
شهرسوچی در روسیه آغاز شد وبسیاری| ز علاقمندان ورزشهای زمستانی رابه این 


نای عید؛ سئول -کره جنوبی. جمعه ۶دسامبر: یکی از غواصان با لباس بابانوئل 
همراه ماهیهای ساردین در آ کواریوم کوتکس در کره جنوبی شنامی کند. اگر چه مذهب 
رسمی‌اين کشور بودااست اماحدود ۰ در صداز جمعیت این کشور رامسیحیان تشکیل 
می دهند و کریس‌مس یکی از بزر گترین تعطیلاتی است که در کره‌جنوبی جشن گرفته 


ده ار که ازاستادان وت 
سنتی‌هند بود.بنوازند.راوی‌شا کارهفته گذشته‌دررسن ۲سالگی در بیمارستانی در 
آمریکادر گذشت. 


۵۶ 


قط و 
سفید و زیبای جنگلهای کاج پوشیده‌از برف از میان کوههای برو کن می گذرد. موج سرما 
و برف تمامی نقاط شمالی آلمان رادر بر گرفته است. 


قطار قطیي؛مارر ا ۱ 


سر ؛ اندونزی, پنجشنبه ۱۳ دسامیر: ELE‏ ۱۱ 
این مرد و کمی بالاتر از سطح زمین قرار گرفته. شاد است و حس پرواز رابرای چند ثانیه 
تجربه می کند. مأمورین برای بررسی و مراقبت از رشد مناسب این گونه‌های در خطر: 
مرتب آنها رامعاینه می کنند و این بار نیز نوبت وزن کردن این ۳۳ لاک پشت بود. 


اسبهای جنگل؛ آبردینشایر -اسکانلند. سه‌شنبه ۱۱دسامیر:در محله بالمورال 
ازشهر آبردینشایر در اسکاتلند برای جابجایی چوب در ختان بر یده شدهبه جای 
ماشینآلات سنگین و پر سر و صدا همچنان از روشهای قدیمی و سنتی استفاده‌می‌شود 
وازاین اسبهای‌قد تمند که نژاد خاص‌اس کاتلندی هستند استفاده‌می کنند.جابجایی 
جوبهاباکمک این اسبها علاوه‌برفوایدی که بت به شا ۳۲۰1۱ 
دارد. میزان خسارت و صدمه وارده به خاک و زمین جنگل رانیز به حداقل می‌ر ساند. 
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گزارش‌خارجی € 


بقبه از صفحه ۱۹ 

.يا تا کنون هیچ سایت یاسازمان ذی‌صلاحی 
وجود خطری رادر سال ۲۰۱۲ برای زمین تایید 
کرده‌است؟ اصلار يشه اتمام دنیادر سال ۲۰۱۲ 
از کجاآمد؟ 

خیر!در واقع تمام دانشمندان معتقدند که زمین ما 
حداقل تا ۴ مپلیارد سال دیگر بدون‌هیچ مشکلی خواهد 
چرخید. درواقع اولین ادعاها مربوط به برخورد سیاره 
یاهمان نیبر وبا زمین بود که طر فداران آن معتقد 
بودند که دنیا در ماه می‌سال ۲۰۰۲ به پایان می رسد 
ووقتی آن تاریخ رسید وهیچ اتفاقی نیفتااعتقادات 
ااا اعات طوفان‌های زه الى خورشیدی که 
درواقع یک امر کاملاعادی بود ودر مورد آن سو تفاهم 
شده بود والبته ماجرای تقویم مایاهادر هم آمیخت و 
یی ااا ا کل کر 

۲ آیاتقویم مایاهابه راستی در تاریخ ۲۱ 
دسامبر به اتمام رسیده است؟ 

همانطور که تقویم دیواری خانه شمادر تاریخ ۳1 
دسامبر تمام می شود ویک تقویم جدید راجایگزین آن 
می کنید.مایاها هم تقویمشان رادر تاریخ ۱ ۲دسامبر 
تمام و یک تقویم طولانی دیگر ساخته اند. 

۳.آیاتاریکی‌مطلقی که گفته شده‌است‌ناسا 
برای روزهای ۲۳ تا ۵ ۲ دسامبر پیش‌بینی کرده 
است. حقیقت دارد؟ 


مطمئنا حقیقت ندار د!نه ناساو نه هیچ سازمان 
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بقیه از صفحه ۴۹ 
خبره که دیدم جهانبخش جلوی دهن پلدارو گرفته و 
کشون کشون می‌بر دش بیرون از خونه. پلدا مقاومت 
می کرد و نمی‌رفت اما اون مرد عوضی بالاخره با 
کتک بردش.تااومدم‌داد وبیداد راه‌بندازم پدرت 
زد تخت سینه‌ام و گفت تو دخالت نکن ننه! تف کردم 
توصورت پدرت و گفتم کاش می‌مردم وماری مثل 
توتو آستینم بزرگ نمی کردم... اون شب تاصبح 
نخوابی دم. مثل مار گزیده‌ها کنار حوض نشستم تا 
ببینم خبری از یلد امی‌شه یا نه ؟ باباو ننه ت هم عین 
خیالشون نبود. تاخود صبح پای منقل نشستن. صبح 
زود بود که پلدابر گشست خونه. طفلک رنگ به چهره 
نداشت. اصلا مجال حرف زدن بهم نداد. همین که 
رسید خونه فوری رفت سمت نر دبون ورفت بالای 
پشت بوم و خودشو در یک چشم برهم زدن پرت 
کا ا اکل ع فا کا 
SC LS‏ 
نمی کردم که بخواد همچین کاری بکنه. تا همسایه‌ها 
جمع بشن وبر سونیمش بیمارستان.بریده بر یده گفت 
شرمنده داداش شدم !سر و صورتش پر از خون شده 
بود طفلک. تابر سونیمش بیمارستان تموم کرد.اون 


۹ ۹۱ اطلاعات مى 


دیگری چیزی به اسم تاریکی برای زمین پیش‌بینی 
نکر ده‌است. گزارش‌های نادرست حا کی از این است 
که نوعی همترازی يا قرار گر فتن در یک صف باعث 
این تاریکی می‌شود ولی چنین همتر ازی اصلا وجود 
از طر ف «جارلز بوادن» رئیس ناسامنتشر کر ده‌اند 
که باعث شد افرادی آن شایعات راراحت باور کنند. 
در واقع یک پیغام از طرف رئیس ناسا در سایت وجود 
دارد که مردم راتشویق می کند برای موقعیت‌های 
اورژانسی آماده باشند. این پیغام فقط یک پیغام بشر 

۴ آیاامکان دارد شییی بازمین برخورد کند و 
باعث نابودی آن بشود؟ 
حداقل تاچند دهه دیگر هیچ چیزی با ز مین بر خورد 
نخواهد کرد. قرا ر گیری زمین در یک صف بااجرام 
دیگر هم بار هااتفاق افتاده‌است مثلا در سال 4۶۲ 
97۲و ۰ این همترازی‌ها اتفاق افتاد ها ست. 
دسامبر هر سال خورشید و زمین در تقر یبا مطابق با 
مر کز کهکشان راه شیری قرار می گیرند ولی این یک 
پد يده عادی است که هر سال اتفاق می‌افتد. 

۵ اصلانظر یه جابه جاشدن قطب‌ها چیست؟ 
آیااین حقیقت دارد که پوسته زمین ۱۸۰ در جه به 
دور گوشه‌اش می‌چرخد؟ 

درواقع برعکس شدن چرخش زمین غير ممکن 
است.درواقع حر کت‌های بسیار ناچیزی در قاره‌ها 
اتفاق می‌افتد ولی ادعای جر خش قطب‌هاادعای غیر 


بابا وننه آشغالت هم اصلا عین خیالشون نبود. یه 
گوشه وایستاده‌بودن ونگاه‌می کر دن!بعد هم از ترس 
روبروشدن‌باتونمی‌دونم کدوم قبررستونی رفتن ؟ 
نمی‌دونم خبر مر گشون کجا قایم شدن... 

مادر بز رگ هنوز هم داشت می گفت. هر کلمه از 
حرفهای مادربز رگ همچون پتکی آهنین بر سرم فرود 
می آمد ومغزم راویران می کرد. قلبم داشت از درد 
سوراخ می‌شد. دندان‌هايم را با غضب به هم فشردم 
و گفتم:«می کشم اون حرومزاده‌روا» و سپس بی 
توجه به فر یادهای مادربز رگ که می گفت: «تو رو خدا 
صبر کن پسرم!» به سمت خانه جهانبخش راه‌افتادم. 
چنان خشمی بر وجودم مستولی شده‌بود که حس 
می کردم قلبم در حالانفجار است. شقیقه‌هايم گر فته 
بودند. نبض تک تک رگ‌هایم راحس می کر دم. چهره 
معصوم یلدا جلوی چشمانم بود. از یاد اوری اینکه او 
چطور بی دفاع و بی گناه قربانی شده بود حالم از خود م 
به هم می‌خورد. بالاخره به خانه جهانبخش رسیدم وبا 
لگد به در کوبیدم.صدای جهانبخش رامی‌شنیدم که 
می گفت:«چه خبر ته؟ مگه سر آوردی ؟!» وقتی در 
راباز کرد چهره غض بآلود مرا که دید فهمید از سر 
بدتر آورده‌ام!اجهانبخش رابه داخل حياط کشاندم و 
تاجایی که می‌توانستم کتکش زدم. من قوی و قبراق 
بودم واو مانند یک موش ضعیف در دستان من بود. به 


ممکنی‌است. این شایعات از سایت‌هایی می آید که 
ادعامی کنند حوادث رس 
آنه اقصد دار ند مردم رابااین حرفها گول بزنند ولی 
به راحتی می‌شودادعای آنهارارد کرد. آنهاادعا 
می کنند بین چر خش و قطب های مغناطیسی زمین 
ار تباط وجود دارد وهر ۴۰۰ هزار سال این حالت‌های 
مغناطیسی برعکس می‌شوند. تا آنجابیکه ما می‌دانیم 
این تعویض‌های حالت‌های مغناطیسی تا کنون هیچ 
آسیبی به زند گی بشر نر سانده‌است والبته دانشمندان 
E‏ 
حداقل تا چند هزار سال دیگر اتفاق نخواهد افتاد. 

۶.یااین امکان وجود دارد که زمین بابرخورد 
یک شهاب آسمانی نابود شود؟ 

تاکنون شهاب‌های آ سمانی زیادی‌بازمین‌بر خورد 
کرده‌اند. | گرجه بر خورد شهاب‌های بز ر گ بسیار نادر 
است ولی همه می‌دانیم که بر خورد یک شهاب بز رگ 
سازمان ناسابخشی به نام «محافظ آسمان» برای 
جستجوو تحقیق در مورد چنین اجرامی راه‌اندازی 
کرده‌است تااگر قرار است شهاب یاهر جیز دیگری 
بازمین برخورد کند آن رااز قبل تشخیص بدهند. 
البته تا کنون هیچ گزارشی از دیده شدن شهاب سنگ 
در مسیر زمین وجود نداشته است مردم عادی هم 
می‌توانند با خواندن مقاله‌هایی که در «وب‌سایت دفتر 
بر نامه‌های اجرام نز دیک به زمین ساز مان ناسا»منتشر 
شده این جستجوها را دنبال کنند. 


صدای داد و فریاد جهانبخش همسر ش از خانه بیرون 
آمداماآوهم تتوانست جلودارم شسود جهانبخش به 
دست وپایم افتاده بود والتم اس می کرد جانش را 
نگیرم اما مگر او به التماس‌های یلدا اهمیتی داده بود؟ 
خون جلوی چشمانم را گر فته بود.بامیله بارفیکسی 
که گوشه حیاط بود آنقدر بر سر جهانبخش کوبیدم 
تاصورتش پر از خون شد. دقیقا مثل همان حالتی که 
مادربز رگ تعریف کرده‌بود. جهانبخش را کشتم و 
سپس سرمزار یلدارفتم ویک دل‌سیر گریه کردم و 
بعد خودم را تحویل پلیس دادم... 

الان که سر گذشتم رااز زندان بر ایتان می‌نویسم 
چند روزی بیشتر به اجرای حکمم نماندهاست. 
چند شب بیشتر به شب یلد ا نمانده و خاطرات یلدا 
دیوان هام کر ده!صدای مهربانش, نگاه معصومانه‌اش 
حتی لحظه‌ای از یادم محو نمی شود. یلدای نازنین من 
ناجوانمردانه پرپر شد. من جهانبخش را کشتم چون 
حقش بود. اگر دستم به پدر و مادرم می‌رسید آنها 
راهم زنده‌نمی گذاشتم. از زندان وم رگ نمی ترسم 
اما دیوارهای زندان برایم حکم اشسباحی رادارند که 
هر لحظه مرابیشتر در خویش می‌فش ند وراه نفس 
رابر من سد می کنند. خدا کند زودتر از این کابوس. 
رهایی‌یابم.خدا کند حکم هر چه زود تر اجراشود. 
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۵۷ 


همان طور کہ ر ای طلم محاز اتی هستد ای عدالت دم داد باداشی در کار داش 


الب کامو 


تاحالااسم د را گون بت راشنیده‌اید یااگر به 
گوشتان خورده اطلاعاتی در مور دش دارید؟ 
هفت هگذ شته میهمانی متفاوت داشته‌ایم. بنفشه 
رهگذر متولد ۶۷وس اکن تهران هستند. تصمیم 
گرفتیم راجع به‌اين ورز شکه سابقه طولانی در 
ایران‌نداردبا وی صحبت کنیم.حرف‌های جالبی 
به‌زبا نآورد به خصوص در مور دآن بخ شاز 
مصاحبه که ۲۵ سکه به ۲ میلیون تبد یل شد. 


# شمابا چه پیش‌زمینه‌ای این رشته راانتخاب 
کردید؟ 

۶+علاقه من باعث شد که تا به امروز این ورزش 
رادنبال کنم واین علاقه‌مندی از آنجایی شروع شد که 
برای شنابه دریاچه آزادی رفته بودم و آنجا نظاره گر 
بودم. خیلی خوشم آمد وحالاهم که در خدمت 7 
8 ۳ 

# در قایق درا گون بت چند ورزشکار پارو می‌زنند؟ 

#۴ ۰ ۲ نفر پاروزن و ۱ نفر سکاندار و انفر دیگر 
طب ال هستند و آن نفری که طبل می‌زن د نیز جزء 
ورزشکاراناصلی محسوب می‌شود که نقش اساسی در 
قایق رااجرامی کند.اوبادونفری که جلو هستند خودش 
راهماهنگ می کند و نقش لیدر رابرعهده دارد. 


۵۸ 


# شما حقوقی هم دریافت می کنید؟ 
خیر.اگر هم حقوقی بدهند خیلی ناچیز است 
مثلادر آخرین‌مسابقه‌ایی که رفتیم ومقام آوردیم 
قرار بر این بود که نفری ۲۵ عدد سکه به ما بدهند که 
٣‏ میلیون به ماپرداخت شد ولی در حال حاضر که نه 
مسابقه است ونه تمرین حقوقی هم نداریم. پیش از 
این نیز ۸ماه در اردوی گوانجو بودیم که‌ماهی ۱۰۰ 
تومان به ما پرداخت می‌شد. 
# آن زمانی که این رشته راانتخاب کر دید تحقیق 
نکردید که از لحاظ مالی در چه وضعی است؟ 
برای من مسئله مالی اصلا مهم نیست چون 
به حقوقش نیازی ندارم ولی وقتی می‌بینم در توانشان 
هست حقوق بدهند. ولی نمی‌دهند این جای سوال 
دارد! وقتی به آقای احمد طالبیان که ملی‌پوش 
المپیک مان بود ماهی ۵۰۰ هزار تومان می‌دهند به 
نظر شما به ما چقدر می‌دهند؟! 
# درا گون بت بهچه‌معناست؟ واز کدام کشور 
به جهان معرفی شد ؟ 
از کش ور چین به جهان معر فی شد. اعتقاد 
داشتند چینیان که قبلاشخصی در دریا کشته شده 
بود. قایق (دراگون بت) که در این قایق طبلی وجود 
داشت بر روی آن‌می‌زدند که بتوانند از طریق ماهی‌ها 
و حیواناتی که در آب وجود داشتند آن شخص راپیدا 
کنند در سر این قایق مجسمه اژدهایی است که سمبل 
# این ورزش چه زمانی وارد ایران شد و چه زمانی 
د تیم ملی جای گرفت؟ 

اواخر سال ۸۳واردایران شد وسال ۸۴نیز تیم 
ملی این رشته به وجود آمد. و من هم با وارد شدن این 
ورزش به ایران وارد این رشته شدم. 

# ایا فدراسیون مستقلی دارد؟ 

تا ۲ سال پیش جزء قایقرانی بودیم که‌الان به 
فدراسیون انجمن‌های ورزشی پیوسته است و دوباره 
حرف به ميان آمده که به فدراسیون بپیوندد. در 
کشورهای دیگر این ورزش فد راسیون جدا دارد. 

#به بانوان چقدر در این رشته آهمیت می‌دهند؟ 

۶+ اصلا به این رشته اهمیت نمی‌دهند. فرقی بین 
اقایان و بانوان وجود ندارد. کلا به ورزش قایقرانی 


اهمیت نمی‌دهند. 
# با وضعیتی که این رشته‌دارد قصد عوض کردن 
این رشته را ندارید؟ 


گفتگو: آبدا درخشانی 


عکس: نازنین سلامیان 


وفتی ۲۵ سکه به سه میلیون تومان 
تبدبل می‌شود؛ 


#۶ تاحدودی‌به کنار گذاشتن‌فکر می کنم. 
تصمیم بر این دارم که وارد بخش آب‌های خروشان 
شوم. ۲ نفر از هم تیمی‌های من در دبی پارو می‌زنند به 
علت بی‌توجهی که به این ورزش در ایران می‌شود. 

# آیابه ورزش دیگری علاقه مند هستید و یابه طور 
حرفه‌ای ورزش دیگری را دنبال می‌کنید؟ 

له من ژیمناستیک کار می کر دم و در حال 
حاضر شنا را حرفه‌ای انجام می‌دهم. 

# رشته تحصیلی شما چیست؟ 

۶+ دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 
# در خانواده کسی به غیر از شما ورزش 

۴پ درم قهر مان پرورش اندام‌هست ودراین 
رشته نیز مربیگری می کند. خانواده صد در صد از من 
حمایت می کنند و به خاطر تشسویق‌های آنان است که 
تااين مر حله رسیده‌ام. 

٭ چه سالی قر ار بود که سکه‌ها را به شما بدهند؟ 

در سال ۰٩۹بعد‏ از اتمام مسابقه که وارد 

٭ بازی‌های داخلی شما به چه صورت است؟ 

۶اصلا تمرینات منظمی نداریم و وقتی به یک 
مسابقه می‌رویم و برمی گردیم دیگر تمرینی وجود 
ندارد. 

# تابه حال چند اردوی خارج از کشور داشته‌اید؟ 

اشتباهنكنم ۸اردو که آخرین‌اردویمان 
مسابقات گوانجو بود. 

٭ از لحاظ تجهیزات چطور؟ 

۶ با پاروهای شکسته پارو می‌زنیم قایق‌هایی 
که استفاده‌می کنیم هم برای تمرینات هستند هم 
مسابقات. فقط در مسابقات پاروی درچه یک به ما 
می‌دهند که بعد از اتمام مسابقه آنها را از ما می‌گیر ند! 
جالب آن کهاین قایق‌ه او پاروه از روز اول‌باما 
بوده‌اند. 

# تابه حال قایقی در آستانه چپ شدن بوده است؟ 

۶+بله. سال ۸۴یا ۸۵بود که در مسابقات قهرمان 
بچه‌ها شناهم بلد نبودند. آن باشگاه‌موردبا ز خواست 

# بهترین تیم هاچه‌در کشور چه در خارج از 


هه 
اطلاعات ی رو ۳۵۴۱ 


کشور کدامند؟ 

د گی لان تهران و اصفهان در ایران و چين و 
کاناداو مجارستان در خارج از کشور جزء بهترین‌ها 
هستند. 


# وقتی پارو می‌زنید چه حسی دارید؟ 

#۴ حسی که به من می‌دهد آ رامش زیاد است. هر 
چقدر دم از مشکلات این ورزش بزنم باز هم نمی‌توانم 

# تاحالاشده‌برای خودتان یک پارو داشته 


باشید ؟ 

۶+«بله و خیلی هم دوستش دارم! 

# یک خاطره خوب و یک خاطره بد ازاین رشته 
که در ذهن شما مانده باشد ؟ 


#۶ خاطر ه خوب که همیشه در خاطر همه می ماند 
این بود که در ۰ ۱ تاتیم آسیایی که در مسابقه شر کت 
کرده‌بودند در سال ٩‏ مقام اول را کسب کردیم و 
خاطره بد که این هم خیلی خوب در ذهن ماماند و هیچ 
وقت فراموش نمی توانیم بکنیم در مسابقات گوانجو 
بود که با قایق‌هایی ۱۱۰ کیلوسنگین‌تر از قایق‌های 
استاندارد که در ایران با آنها تمرین می کردیم مسابقه 
دادیم.باقایق‌های سنتی خودشان که در اصل از اول ما 
هم باید با انها کار می کردیم. حدودا یک سال زحمت 
مابه باد رفت. اگر با قایق‌هایی که در اير ان بود مسابقه 
می‌دادیم حتما اول می شدیم در این مسابقه به مقام 
ششمی رسیدیم. 

# و به عنوان سوال آخر برنامه شمابرای آینده 
چیست؟ 

سوال خیلی سختی است. دوست دارم به 
مقام‌های بهتری بر سم اگر که در این رشته ماند گار 
بودم که چه بهتر. اگر پیشنهاد از کشسورهای دیگر 
داشته باشم نمی‌دانم ؟! 9 


۳ 2 
٩۱ ۹‏ الاعات کل 


به اندازه مربیان تاپ فوتبال دستمزد می گیرم 


دستیار محمد بناه رکجا که باشد خودش راشاگرداومی‌داند.حتیاگر بالاترین‌مقام د رتیم مل ی کشت یآذربایجان 
راهم به او بدهند باز م یگوید:«بنا استاد من است.» جمشید خی رآبادی حالا هدایت تی م کشت یکشور همسایه را بر 
عهده‌دارد.اوبه خاطر یک سری‌نامهر بانی‌ها ی یکه‌شده تصمیمبه‌انجام‌ای نکا رگرفته است.اگ رنه خی رآبادی 
از مدت‌هاقبل چند پیشنهاد خارجی داشت !ما به خاط ر عرق به وطن همه آنها زارد کرد این راخودش م ی‌گوید: 
«پیشنهاد داشتم.خیلی وقت بود.امابه خاط رایران قبول نم یکر د م. متاسفانه رفتاری بامن شد که تر جیح دادم 


د ر کشورهای دیگر مربیگر ی کنم.» 


#چط ور سراز تیم ملی کشتی آذربایجان 
در آوردید؟ 

آنه اخیلی وقت بود دنبال بناء من و کادر 
کشتی فر نگی بودند. در مسابقه‌های جهانی ۲۰۱۰ 
مسکو که دو طلا گرفتیم. سامان طهماسبی را واسطه 
کرده‌بودند تابامن صحبت کند.امامن آن موقع به 
خاطر تعصب به کشورم قبول نکر دم. بعد از المپیک 
وقتی برخورد خوبی با ما نشد. پاداش وزارت ورزش 
برایم از نظر حیثیتی خیلی گران تمام شد البته مساله 
مالی‌اش مهم نبود اما مسئولان نشان دادند که چقدر 
برایم ان احترام قائلند. همان موقع تصمیم گر فتم به 
پیشنهادات خارجی‌ها فکر کنم. 

#]ذربایجان‌اولین پیشنهاد بودوانتخاب 
کردید؟ 

۶ باور کنید پیشنهادهای زیادی‌از کشورهای 
صاحب نام‌دنیاداشتم.وقتی همه رابررسی کردم. 
تر جیح دادم کشوری راانتخاب کنم که از بعد مسافت 
به ایران نزدیکتر باشد و از نظر مالی هم بهتر بود. 

# دست روی آذربایجان گذاشتید چون 
می‌توانید بوی ایران راحس کنید؟ 

و دققا: ترجیح دادم کشوری بروم که خیلی از 
ایران دور نباشد. جالب است بدانید که وقتی به انجا 
رفتم صلوات در کشتی را برایشان جاانداختم.به آنها 
گفتم وقتی بز ر گی وارد سالن می‌شود يا در پایان کار 
صلوات بفرستند. آنها هم یاد گرفته‌اند. 

#قبل از انتخاب با محمد بنا هم مشورت کردید؟ 

۶ب ابنامشورت کردم.اومخالف بود.حتی 
خودش هم پیشنهادهای اغوا کننده‌ای داشت اما 
ول نکر 

#با این که مخالف بود. از او اجازه گرفتید؟ 

۶#بنااستاد همیشگی من است. تاروزی که 
هستم من شاگر دشم. بعد از صحبت. رخصت گرفتم. 
من ت رجیح می‌دادم به خاطر مسائل حاشیه ای و البعه 
ارتقا در کارم از ایران بروم ورفتم. 

#تیسم, تیم کشتی آذربایجان است اما تمام 
ایرانی؟ 

#۴ کادرم ۰ انفره‌است که ازاین جمع ۶نفر 
ایرانیاند. سه نفد یگر هم خارجی‌اند که به ما اضافه 
می‌شوند. من تر جیح دادم دستیار آذری‌قبول‌نکنم. 
حالاهم افتخار می کنم که نوربخش همراهم است. 


اوبر من منت گذاشت وبامن آمد.شرح وظایف 


آنالیزور. اگر هر هفت کشتی گیر این تیم هم ایرانی 
شدند تعجب نکنید(باخنده) البته شوخی کر دم.به هر 
حال فدراسیون آذر بایجان بااین مساله مشکلی ندارد. 
می‌تواند کشتی بگیر د. البته با موافقت فیلا. 

#مبلغ قراردادتان با آذربایجان خیلی 
بالاست؟ 

#دلیل اصلی‌ام برای رفتن به آذربایجان 
مادیات نبود. اما من وقتی مربی ایران بودم, روزمزد 
بودم.در حالی که دوبرابرش رااجاره خانه می‌دادم. 
که سرمربی تیم آذربایجان شده‌ام. نه من که برای 
باب جدیدی رابرای کشتی ايران باز می کند. 

#+سخت نیست که در مسابقه‌ها باید برای 
پیروزی شا گر دان جد ید تان برنامه‌ریزی کنید. آن 
هم وقتی مقابل ایرانی‌ها و محمد بنا باشد؟ 

#بنا تا آخر عمر استاد من است. فکر می کنم او 
هم دوست دارد شاگردش موفق باشد. تیمم بهترین 
نتیجه دنیا راهم بگیرد من ایرانی‌ام و به ایرانی بودنم 
افتخار می کنم.بااین حال کار حر فه‌ای‌ فرق می کند. 
بز ر گترین آرزویم موفقیت تیم ایران و آذربایجان 

#فکر می کنید حضور شمادر تیم آذربایجان به 
پیشرفت کشتی این کشور کمک کند؟ 

۶اطلاعاتی که من و کادر فنی ام دارد.به 
رشد آذربایجان کمک می کند. آنهااین همه هزینه 
کرده‌اند تابه نتیجه برسند. کادری که جمع کر ده‌ام 

#|یوانف هم همکار شماست مگر او مادام‌العمر 
به خاطر به گردن گرفتن دوپینگ تیم وزنه‌برداری 
ایران محروم نیست؟ 

اواز وزنه‌برداری محروم سل هاست اما در 
تیم آذربایجان بدنساز من است. او به کشتی گیران 
تمرینات بدنسازی و وزنه زدن رامی‌دهد. کنار تشک 


که نیست. کوچ نمی کند. 9 
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قی دسته ده دید 


اد و طادفی است که آدمی انحام می دهد 


ورزشی | 


بعداز باخت تیم ملی‌ایر آن مقابل‌ازبکستان خیلی‌ها 
یکی از دلایل باخت را گروه داوری به سر داوری احمد 
فیصل اماراتی دانستند و در این امر قضاوت ابهامآلود 
وشابه‌برانگیز داوراماراتی رابه تحر کات قطری‌ها 
برای‌صعودبه مر حله نها یی جام جهانی مر تبط دانستند. 
البته در این بین اخبار عجیبی هم منتشر شد مبنی بر این 
که افرادی از داخل تیم ملی متهم به تبانی با قطری‌ها 
هستند که راه‌را برای صعود ای کشور به مرحله نهایی 

بااین اوصاف آنچه مهم و حائز اهمیت است این 
که به نظر می ر سد گروه‌های‌داینامیک قطری‌برای 
رساندن این تیم به برزیل فعال‌شده‌اند واز هیچ کوششی 
فرو گذار نیستند! آ نها که پیش از این هم سابقه رسیدن 
به اهداف خود از راههای غیر ور زشی را داشته‌اند ودر 
نبردهای مستقیم با خود ما هم کارهایی کرده‌اند که 
نتیجه خارج از مستطیل سبز رقم بخورد. 

اینهاادعایی گزاف نیست وقتی که پای‌صحبت‌های 
معاون سابق سازمان تربیت بدنی بنشینیم. او یکی از 
افرادی است که معتقد است‌این ابهامات به قطر ی‌ها 
می‌چسبد واین کشور سابقه شیطنت های زیاد ی از 
این دست را دارد. 

مهندس سعید فائقی. معاون سابق سازمان تربیت 
بدنی است که بعد از ۵ ۱ سال پرده‌از یکی از این 
شیطنت‌ها بر می‌دارد: 

«در وهله اول باید بگویم در اینکه قطر دنبال نفوذدر 
آسیا و جهان است شکی نیست و حتی بر خورد بازیکن 
ازبک باداور اماراتی بعد از بازی نمونه‌ای از این ادعا 
است. حتی دیدید که داور با کنار زدن این بازیکن به 
نحوی به اورساند که ضایع بازی از خودت در نیاور و 
این تعبیر من است. حتی در بازی هم دیدید در چند 
صحنه گل سالم ما راقبول نکرد وباسوت‌های بودارش 
روی‌اعصاب بچه‌هابود تابه نوعی بازی رابه ضررایران 
به حاشیه بکشاند. به این اتفاق‌ها دادن وعده جایزه برد 
مقابل ایران رابه ازیکها اضافه کنید.» 

معاون سابق سازمان تربیت‌بدنی در ادامه فلش 
بکی به گذ شته می‌زند و پای یکی از باخت‌های مهم 
فوتبال ما به قطری‌ها را به میان می کشد: 

«در مقدماتی جام‌جهانی ٩۸‏ در مقطعی که مقابل 
قطر بازی داشتیم ومایلی کهن سر مربی تیم ملی بود. 
در آن‌بازی که نقش حیاتی بر ای صعود ماداشت و 
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افشاگری فانقی از دلیل باخت ایران به قطر 
در مقدماتی جام جهانی ٩۸‏ 


من به شخصه خودم سال‌ها با این بچه‌ها زندگی کردم و نمی‌توانم در وهله اول قبول 
کنم غیرت یک ایرانی اجازه بدهد که به عرب‌ها برای صعود باج بدهد 


اگرمابرن ده‌میدان می‌بودیم به صورت مستقیم به 
فرانسه می‌رفتیم. بچه‌ها یک بازی عصبی و کند راانجام 
دادند که در نهایت بازی‌رامادر قطر واگذار کردیم. 
چرایی باخت برای ماجای سوال داشت وهمان موقع 
باد کتر حبیبی‌نیا که در آن موقع پزشک عمومی بوده و 
دوره تخصص خودشان را در داروشناسی گرفته بودند. 
تماس گرفتم وایشان هم حرف من راتایید کردند و 
گفتند این قضیه مشکوک است وباید حتما آزمایش 
صورت بگیرد تاصحت و سقم این قضیه روشن شود.» 

فائقی می گوی د پس از آمدن تیم ملی به کشور 
آزمایشات کامل توسط د کتر حبیبی‌نیا که در پیش 
از آن در وزنه برداری تحقیقات زیادی روی دوپینگ 
کرده بودند. انجام شد و وجود یک ماده مشکوک در 
خون بازیکنان تیم ملی نشان داده شد که نشان از کلک 
زدن قطری‌هابه تیم ملی فوتبال ایران بود:«وقتی 
تیم ملی به ایران مد. چند تن از بچه‌های تیم ملی از 
جمله خا کپور و استیلی و چند تن دیگر انتخاب شدند 
واز آنهاآزمایش کامل گرفته شد و در نهایت ثابت 
شد که ماده‌ای دارویی به نام «میر و بامات» در خون 
بازیکنان دیدهشده‌است.این‌ماده‌ی دارویی یکی از 
هم خانواده‌های والیوم‌هاست که شل کننده است و 
باعث می‌شود دستور مغز به عضله توسط عصب دير تر 
برسد و حر کت رابه تاخیر بیندازد. بعد از اینکه بچه‌ها 
به‌ایران آمدند همه آنها بعد از اثبات شسدن وجود این 
ماده‌در خونشان‌سرم‌تراپی شدند که دیدید در بازی 
با ژاین بچه‌ها قبراق و سرحال بودند.» 

وی این رفتار قطری‌هارا یک «پارادوپینگ» 
معرفی می کن د:«ببینید به قول آقای د کتر حبیبی نیا 
این رفتار قطری‌ها یک پارادوپینگ است که در آن تیم 
ما ناخواسته و به خواست طرف ثانی از موادی استفاده 
کرده که باعث لطمه خوردن به تیم شده است.» 

فاق درشم رم وی مکی را یی 
این قضی هدر آن موقع به کجا کشید ومگر نظارتی 
نبوده که این اتفاق برای تیم افتاده؟ این‌چنین پاسخ 
داد:«این قضیه راماپیگیری کر دیم وثابت شد که 
این مواد به بچه‌ها خورانده شده است. گزارشی تهیه 
کردیم وبه فیفافرستادیم.امااین نهاد ازمادلیل 
وبرهان می‌خواست که ما نداشتیم. چون اگر از اول 
می‌دانستیم مدر ک جمع می کر دیم وادعامی کر دیم 
ام آچون مدر کی نبود. هر حرفی می‌زدیم اتهام زدن 


بود ومامدر کی برای اثبات این اتهام نداشتیم.به خاطر 
همین زاين قضیه به ساد گی عبور کردیم. در مورد 
مدیریت تیم هم بايد بگویم که قطری‌ها با کلک این 
مواد راحالانمی‌دانم با اب یاغذاونوشیدنی‌ها به خورد 
بچه‌ها دادند. ما هم از این تجربه استفاده کردیم ودر 
استرالیاهم با کمک یکی از آشنایان آقای خسروی‌وفا 
ریاست فدراسیون جانبازان ماد نبال یک فر د مورد 
اطمینان بودیم که دیگر غذاو مواد مورد نیاز تیم را 
از بیرون تهیه کند تا خدای نکر ده‌این مشکل دوباره 
پیش نیاید.» 

این مدیر ورزشی سابق معتقد است که فدراسیون 
فوتبال مالابی ندارد. چون اگر داشت به راحتی 
نمی گذاشتند داور عرب بازی‌های‌ایران راسوت 
بزند: «من با این حرف دوستان که می گویند ایران در 
کنفدراسیون فوتبال آسیالایی دار د موافق نیستم. ما 
همیشه در بازی مقابل عرب‌ها عوامل زیادی راعلیه 
خودمان‌دیده‌ايم که داوری گوشهای از آن است.ا گر 
مالایی‌داشتیم آقایان‌نمی گذاشتند که یک عرب‌بازی 
ایران راقضاوت کند واز ضرق آسیاد رخواست داوری 
برای این بازی رامی کر دند. در زمان فعالیت ما آنقدر 
لابسی ماقوی بود که وقتسی هاوهلاتز به اير ان آمد.مابا 
فشار کاری کر دیم تأمحروم‌ه او اخطاری‌های مارا 
ببخشند در صورتی که وی معتقد بود اغلب کشورها 
نمی‌خواهند شمابالا بیایید اماوقتی‌دید ما آن‌قدر 
ارتباطات خوبی داریم. گفت مجبورم که به شما کمک 
کنم.همین‌بن‌همام قطری که‌ریاست کنفدراسیون 
فوتبال اسیارابرعهده‌داشت تا اخر عمر بابت این 
پست خود ش مدیون‌ایران است و باحمایت‌های‌ایران 
به‌اين مقام رسید وحتی ادعای‌ریاست فیفا راهم در 
سر داشت.» 

فائقی در آخر هر گونه‌اتهام تبانی از سوی کی‌روش 
وبازیکنان تحت هدایتش راردمی کند:«من به شخصه 
خودم سال‌ها بااین بچه‌ها زندگی کردم و نمی‌توانم در 
وهلهاول قب ول کنم غیرت یک ایرانی اجازه‌بدهد که 
به عرب‌ها برای صعود باج بدهد. بعدش هم کی‌روش 
مربی کوچکی نیست که آبروی چندین و چند ساله 
خودش رایک شبه به باد بدهد و جای دیگری خرج 
کند.دوستان خوب‌است بامدیریت خوب مشکلات 
اساسی تیم راحل کنند ورفتار حریفان خودشان 
همچون قطر را بیشتر رصد کنند.» 
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بنا تمر ینات تیم ملی فرنگی را تعطیل کرد 


بنا که به تاز گی از اسپانیا به ایران آمدهاست 
در اعتراض به شرایط موجود برای برپایی اردوی 
اماده‌سازی و همچنین عدم پر داخت مطالبات کادر 
فنی و کشتی گیران ترجیح داد تامشخص شدن 
وضعیت. اردوی فرنگی کاران را تعطیل کند. قرار 


بود در جلسهای بین خطیب. سرپرست فدراسیون 
7 کش تو و کادرفنی مشکا ,اعضای کادر فنی برطرف 
شود که هنوزاین اتفاق نیفتاده‌اسست, تیم ملی کشتی 
فرنگی خود رابرای حضور در مسابقات جام جهانی 
کشتی فرنگی ۰۱۳ ۲ تهران آماده می‌سازد. 


اتفاق تلضی دیگر در فو تبال بایه تهر ان 


در مسابقه‌ای که عصر پنجشنبه و در ورزشگاه 


شهر سالم شهر ری بر گزار شد. داور بازی کارش 
به بیمارستان کشیده شد. این بازی ميان دو تیم 


فولاد پایتخت ( که امتیازش رابه پرسپولیس نوين 


مسابقه بود که فرهاد بر ز گر داور جوان و 
۱ساله فوتبال تهران.اعلام خطای پنالتی 
می کند ورای به اخراج مستقیم دروازه‌بان 
تصمیم دروازه بان اخراج شده با مشت به فک 
داور می کوبد واورانقش بر زمین می کند.داور 
مسابقه ادعاداردزمانی که روی زمین افتاده 
بوده‌هم با استوک چندین و چند ضر به راازاین 
دروازه‌بان ودیگر بازیکنان خورده که باعث 
آسیب ودردشدیدی‌به ناحیه کمر اوشده‌است. 
دریی‌این حادثه داور با مداخله مسئولان بر گزاری 
بازی‌بادهانی پر از خون و حالتی تاسف برانگیز به 


ناگفته‌های کابیتان رنال مادر ید از زندگی شخصی اش 


دروازه‌بان رثال مادرید در مصاحبهای با 
لاسکستا,در مورد زند گی شخصی‌اش و همچنین 

وی‌افشا کرد که برخی هم تیمی‌هایش به او لقب 
خربزه(ال ملون) داده‌اند: «از بچگی کله گنده‌ای 
داشتم و دادن این لقب به همین خاطر است.» 

وی سپس در مورد شرایط ر ختکن رئال حرف زد 
و گفت:» کریستیانو.په په و کوئنت رائوبیشتر اوقات 
با هم هستند. با هم به اردوی پر تغال می‌روند پس 
است ومدام بابقیه شوخی می کند. هیگوائین ودی 
ماریابااسپانیایی‌هاخیلی رفیق هستند.خدیراءاوزیل 


کشور در مسابقات بزر گداشت 
روز نیروی دریایی 


۳ و 
۹ زر ٩۱‏ اطاعات شش 


حضور ۱۲ تیم از استانبا و باشگاهبای سراسر 


بر رد در ری سا ا 
تیم از باشگاهها و استانهای کشور در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی منطقه یکم 
بندرعباس بر گزار گردید. به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی ارتش ج.|.|» در پایان این مسابقات : تیم 
ملوان بندرعباس با ۱۳۹ امتیاز بر سکوی قهر مانی ایستاد و تیمهای منطقه یکم بندرعباس و تیپ مسلم 
بن عقیل بندرعباس به ترتیب با ۱۱۰ و ۸۱ امتیاز بر سکوی دوم و سوم ایستادند. 
رده بندی انفرادی مسابقات: بخش اقایان: مسعود ناصری مقام اول. محمد جهان تیغ مقام دوم محمد 
زارعی مقام سوم بخش بانوان :مینا عبدالهی مقام اول محبوبه ذبیح زاده مقام دوم سارا کاظمی مقام سوم 


یابنزما نیز خیلی هماهنگ شده‌اند. کر یم در ابتدا 
خجالتی تر به نظر می‌رسید و خیلی در ونگر اتر 
بود.» 

ایکر در مورد رونالدو نیز باحس شوخ طبعی 
صحبت کرد و گفت که مشکلی ندارد که با او 
تعطیلات برود: «البته به شر طی که کل مخارج 
سفر او پرداخت شده باشد.» 

او در مورد زند گی شخصی و مسائلی که در مورد 
آن مطرح می شود هم گفت که‌اين به خاطر شه رتش 
است. وی افزود:«باید چوب شهر تم رابخورم. بعضی 
حرفهابرایم قابل درک نیست واذیت می‌شوم. 
مشکلاتی بابر خی از کسانی که از زند گی خصوصی من 


مسابقات قایقرانی قهرمانی کشور 


بیمارستان منتقل می‌شود تابازی نیمه تمام بماند. 
بازیکن خاطی باز داشت می‌شود و پر ونده قضایی به 
جریان می افتد. این در حالی است که ناظر مسابقه 
برادر رئیس هیات فوتبال استان تهران بوده. جایی 
که مسئولیت بر گزاری این مسابقات رابر عهده 
دارد. این جندمین حمله به داوران در هفته‌های 
اخیر است.هنوز خبر حمله با تيغ م و کت بری به 
سعید رحیمی مقدم داغ بود و پرونده‌اش در جریان 
که این گونه فرهاد برز گر کتک خورده است. شاید 
نیاز به اخذ تصمیماتی در فوتبالمان داریم تااين 
چنین داوران مورد هجمه قرار نگیر ند. حتی اگر 
تصمیماتشان برای تیم های مختلف مشکل ساز 
بسود. 


عکس می گیر ند پیدا کرده‌ام هر چند که به هر حال‌این 
بخشی از کار من است چرا که آن افراد هم باید پول در 
آورند. اما باید محدودیت‌هایی قائل شد و گاهی اوقات 
به ما اجازه داد که کارمان راانجام دهیم. مراقبت‌ها از 
حریم شخصی افراد در اسپانیابه سختگیری کشورهای 


دیگر نیست.» 


وقت 


ماهمین زند گی ماست. خبال می کنی ادن و 


قت ی بادان است 


ي 


ور ل.س .باک 


در قلمروداستان 01 


پریا؛ صبح یکی از روزهای ماه اردیبهشت. در 
خانواده‌ای مرفه که پس از مد تهاصاحب یک دختر 
زیباشده‌بودند هفت ساله شد وپدر ومادرش در 
سالروز تولد او عروسکی بسیار زیبا به او هدیه دادند. 
امازماتی که پر هدیه تولدش رااز آنان گرفت خبلی 
رفتار شاد و مشتاقانه‌ای از خود نشان نداد در حالی که 
او هر وقت هدیه از کسی می گرفت مشتاقانه خودش 
رابه بغل آنها می‌انداخت و ناباورانه تشکر می کرد اما 
رفتارسرداواین بار باعث شداطرافیان فکر کنند شاید 
اوازاین عروسک خوشش نیامده است و البته واقعیت 
هم اینطور بود اما چند روز بعد موقع تمیز کردن کمد 
پریاحس کرد صدایی کرد کانهنامش راتکرار می کند 
اوبی‌اراده‌نگاهش رابه‌طرف صد ابر گر داند ودر کمال 
تعجب دید که عرو سک با تبسمی شیرین به اوسلام 
می کند. پر یا ابتداچشمانش رابا پشت دست مالید. 
ولی این یک واقعیت بود و چیزی که به وضوح می دید 
واقعیت داشت. بنابراین پریا پیش رفت وعروسک را 
در آغوش کشید واز آن روز به بعد تغییر قابل توجهی 
در زند گی پریااتفاق افتاد و عرو سک سخنگوی پریا 
بز ودی توانست اعتماد صاحبش را به خود جلب کند 
به طوری که آنهاتمام ساعت‌های شبانه‌روز رامگر 
زمانی که پریا مدر سه بود. باهم بسر می‌بردند واین 
از نظر پدر ومادرش خوب نبود چرا که ا نهامی‌دیدند 
پریابه به ندت گوشه گیر.منزوی وساکت شده 
است. آنها تصمیم گر فتند عروسک پریارا حداقل 
برای مدت کوتاهی پنهان کنند واين نقشه به خوبی 
هم اجراشد. چند ساعت بعد وقتی پر یا از مدرسه به 
خانه آمد مطابق معمول به اتاقش رفت و اولین تغییر 
خاصی که به چش مش خورد جای خالی عر وسک در 
طاقچه بود پریا با شگفتی فراوان پیش مادرش رفت 
وبالحنی معترضانه پرسید عروسک من کجاست؟ 
مادرهم با حاضر جوابی خاصی گفت: عروسک توی 
اتاق تو بود حالااز من می‌پرسی کجاست؟ پر یااول 
کمی شو که شد اما بعد بایک تمر کز حواس عجیب 
ولحظه‌ای سکوت به طرف انباری خانه‌شان دوید و 
آنگاه‌مانند کسی که می‌داند عروسکش کجاست 
سراسیمه‌به سمت دیگ بزر گی دست دراز کرد و 
عروسکش رااز درون آن بیرون کشید. مادر که تا 
آن لحظه دنبال پریا دویده بود باشگفتی تمام پس از 
پیداشدن عر وسک سوال کرد از کجامتوجه شدی 
عروسکت این جاست ؟! 

پریا هم بدون لحظه‌ای درنگ. صادقانه گفت: 


محمدرضا خادم-شاهین‌شبهر 
«بهتان» را خواندم. نمی‌دانم به چه دلیل با این 
که دو سه بار آن را خواندم چیزی از آن سردر 


نیاوردم. منتظر آثار دیگرتان هستیم. 
۶۲ 


-مونا(نامی که روی عروسکش گذاشته بود) مرا 
صداز د و گفت که کجاست! مادر شاید باورت نشود 
ولی او با من حرف می‌زند. او همه‌ی وجود من شده و 
فکر می کنم بدون او می‌میرم! 

مادرابتداازاین خبر دچار شک شد امابعد از 
مدتی همه چیز حالت عادی پیدا کر د و شگفتی‌ها به 
فراموشی سپرده شد و مادر با خود اندیشید که شاید 
کود کی پریااورارویایی کر ده‌است. مدتی گذشت تا 
این که پریا بزرگ و بز ر گتر شد ولی او همچنان در همه 
و پدر متوجه تغییر رفتار پریا شده‌بودند چند بار دیگر 
جدا کنند اما هیچکدام از آنها هم موثر نبود وحتی یک 
بار نها عروسکش رابه مغازه‌دار فروختند. ولی پریا 
بدون درنگ بین آن همه مغازه در همسایگی‌شان به 
آنجارفت ومونارادوباره خرید واز آن به بعد بود که 
پدر و مادر پریا متوجه شدند که نباید کاری به پریا و 
عروسکش داشته باشند. حالا پریا آنقدر بز رگ شده 
بود که خواستگار ها برای ازدواج بااوسماجت کنند واز 
بین آنها بالاخره‌او پسر موردعلاقه‌اش را پیدا کرد اما 
باز هم این سخنان عجیب مونا بود که باعث شد پریا از 
ان ازدواج منصرف شود و بعد ها مشخص شد که مونا 
خواهد افتاد وبعد از مدت کوتاهی در عین ناباوری همه 
عکس چاپ شد هاو رادر روزنامه‌ها د یدند که به خاطر 
سرقت دستگیر و روانه زندان شده بود! 

مرگ پدر ومتعاقب آن‌از دست دادن ماد رهم 
پیش پیش به انزوا کشیده بود به نحوی که حتی مونا 
اجازه‌نمی‌داد تاپریابه سفرهای طولانی بر ود ودر 
این میان حتی انتخاب دوستان پریا هم بامونابود تا 
دوستان قابل اعتماد راتایید وغیر قابل اعتمادها رادور 
کند حتی وقتی که دوستان دور ونزدیک موناتصمیم 
بر ودیک روز مانده‌به سفر ناگهان از مسافرت صرفنظر 
کردوبلی ط هواپیمارا پس داد و عیناً بههتل اطلاع 
داد که سفرش کنسل شده‌است و جالب این انصراف 
هم اصرار پیش از حدمونابودوهمان‌روزفاجعه 
بو هواپیمای مورد نظ ر شخ خر اکن سوه 


7 ات 


#* مهشید گشمردی-بوشهر 

داستان با روایت یا خاطره تفاوت‌های اساسی 
دارد که جتما آن را می‌دانید. «عر وسک» شما بیشتر 
بیان یک خاطره است و نه یک داستان که به هر حال 
دارای ساختار شتاخته شده‌ای است. ان اء انه در 


این ماجرا پریا از خانه بیرون نرفت و ماهها و سالها اوو 
عروسکش در کنار هم در خانه ماندند. حالا پریا برای 
خودش زن جاافتاده‌ای شده‌بود در حالی که هنوز هم 
برای هر تصمیمی از عروسکش مشورت می خواست و 
لحظه‌ای او رااز خودش دور نمی کرد و در واقع او شبیه 
عروسکش شده‌بود بی‌اراده. ارام و تعیین کننده!امااین 
ماجرادر یک روز سرد پاییزی دچار تغییری اساسی 
شد واین‌بار پریا بر خلاف مخالفت شد ید مونا تصمیم 
به سفر با قطار گرفت. سا کش رابست و ساعتی بعد 
داخل کوپه قطار در کنار عر وسکش نشسته بود. همین 
طور که از پنجره قطار به بی رون نگاه‌می کرد زند گی 
عجیب خودش رامرور کرد از هفت سالگی تا به امروز 
که او زنی مسن به حساب می آمد و در طول این سالها 
او حتی برای یک لحظه طعم آزادی را نچشیده بود و 
در واقع اوحالادر جدالی سخت قرار داشت جدالی 
که او را در مقابل عر وسکش قرار می‌داد. او به خودش 
فکر کرف قطرهای اشک از کوشه پاک فایش به این 
غلطید و در یک لحظه پری | که خير هبه نقطه نامعلوم 
بود ناگهان مثل کسی که از خوابی طولانی بیدار شده 
باشد به راهروی قطار دوید بلافاصله مونا رااز آغوش 
خود جدا کرد ودر حر کتی سریع وناباورانه عروسک 
رااز ینجره قطار به بیرون انداخت. 

لحظهای بعد پریا در کوپه خودش آرام نشسته 
بود بااین تفاوت که این بار نفس راحتی می کشید 
وباآرامشى به آینده‌فکرمی کردبه آینده‌ای که 
می توانست بدون دغدغه فرابر سد ویر از خاطرات 


قصه‌های بعدی با مطالعه آثار بز ر گان داستان‌نویس 


وبا گوش دل سپردن توصیه‌های آقای شیر زادی 
در بخش پاسخ به نامه‌های «مسابقه بز رگ 


داستان‌نویسی» با توجه به این نکات. آثار بهتری از 
شما خواهیم دید. 


پغام‌بای‌روشنایی 


فروردین انسانی دلسوز, دوراندیش, مهربان و 

یت گره گشایید هر چند که گاه در مهربانی از آنسوی پشت 
بام می‌افتید و این روزها از آنچنان قدرتی برای گره گشایی بر خور دار 
ای کیت شوه ای رای ار رادار را ردان 
شماراار بگران مارم کد درضی دول دارم مدی طولانی است که 
ذهنتان در گیر موضوعی خاص در زند گی شده.اماهمین که در حال حاضر توانسته‌اید 
به آرامشی نسبی دست پیدا کنید جای شکر دار د. در پایان هم توصیه می کنم. تغییر 
و تحول ایجاد شده در ظاهر را به فال نیک بگیرید و شاد باشید. 


e‏ می گویید بامشکلات عدیده‌ای دست به گریبان می‌باشید. 


لطف خدااز هر سو شامل حال شما شده و حالااگر در یکی دو مورد خاص گرهی در 
کار هست.یقیناً آنهاهم از حکمتی بزر گ والبته از نوع رفتار شمانشات می گیرد واگر 
در تصحیح رفتار تان بکو شید شک نداشته باشید که هر کسی به حال و روز شما غبطه 
می‌خورد.در ضمن در مورد موضوعی که‌ناراحتی آن برای شسماسابقه طولانی دارد 
توصیه می کنم کمی جدی‌تر بیاندیشید و ذهن خود رااز در گیری برهانید. 


از:د کتر نوید خدادوست 


رادار ید نش 


۳ اسان مهران و وراند س هد اادد 
خرداد : E‏ 
مورد موضوعی که حس می کنید به محدوده شما خدشه 
وارد می کند کاملاً جدی برخورد می کنید.البته|اگر درست حدس زده 
باشید که مشکل از کجاست. این خصلت خیلی هم خوب است.امابپذ یرید که اگر 
خطا کنید. آن وقت برای طرف مقابل خیلی گران تمام خواهد شد. 
چند وقتی می‌شود که منتظر خبری تعیین کننده در کار تان هستید.اماهیچ تاخیر و 
تعجیلی بد ون حکمت نیست ودر این مورد خاص هم اميد بسیار دارم که به حقتان 
خواهید رسید. در ضمن توصیه می کنم برای روزهای آینده‌هم نقشه خوبی را آماده 
داشته باشید. هر چند که تصور کنید همه چیز مهیاست! 


با گذشت.قابل اعتماد. مسئولیت‌پذیر اما 
کمی تنبل عمل می کنید و اگر هم این چنین نیست. حداقل 
بز رگ اما کهنه رابه عمل نزدیک کنید من توصیه می کنم توجیه را کنار بگذارید 
و به غير بهانه جویی‌های واهی به فکر آینده اطرافیانتان هم باشید وبدانید که گاه یک 
حر کت که‌از نظر شما خیلی‌هم مهم نیست از نظر آنها بسیار باارزش و تعیین کننده 
برای مدتی کوتاه به نبود ان فکر کنید تا اهمیتش رادریابید. راستی کسانی که به یک 
حر کت غلط عادت می کنند خودشان آخرین نفری هستند که به آن پی می‌بر ندا 


0 


ایر 


درنمای‌بیرونی بسیار زرنگ و تیزهوش 

وچابک هستید امادر درون گویی خودتان خیلی به اين 
لک ر اس که کی وا ا واگ اا 
می کنید تااز زر بار مسئولیت خود شانه خالی کنید البته من هم قبول دارم که شما 
E ET‏ 
خود بدانید تمام ف فشار ها به یک باره فرو می‌ریز د و می‌بینید که اگر هم مشکلی هست 
از سر لطف در کنترل شماست .در مورد آن موضوع ذهنی هم من توصیه می کنم 
خود را در شرایطی قرار ندهید که مورد اتهام قرار گیرید. 


مرداد 


مهربان تاثیر گذار ومتفکر هستید. اما 
گاه‌مسایلی رابه هم مر تبط می کنید که منطق خیلی در 
محدوده آن تاثیر گذار نیست. در ضمن من هم قبول دارم که حرف دل 
رانباید به کسی زد.اما این شامل عزیزان نز دیکتان نمی‌شود. در مورد گلایه‌تان 
پیرامون بی‌توجهی‌های اطر افیان هم با کمی تامل می توانید دریابید که آنهاهم در حد 
ار هر و ان کار ام وا 
می‌پذیرم که این چارچوب گاه با حد ود ذهنی شما هماهنگ به نظر نمی‌رسد. اما تمام 
این مشکلات هم نباید در موضوع‌های ریشه‌ای زند گیتان جایی پیدا کند وزند گی 


شهریور 


ارزشمند شمارا دجار خدشه سازد. 


0 


ر 
٩۱ ۱۱ ۹‏ اطلاعات لل 


انسانی زیر ک. مهربان, دوراندیش والبته 
تجربه‌اندوز هستید ومورد آخری بسیار هم در زند گیتان 
کارساز است. اگر نسبت به حرف‌های بی‌منطق اطر افیان توجهی از 
خود نشان ندهید وسعی کنید که دلسوزی برای زند گی‌تان را در بالا ترین میزان 
مطلوبیت قرار دهید. البته می‌پذیرم که گاه طرف مقابلتان باحر کت‌های پیش‌بینی 
نشده‌عجیب و گاها از نظر شمامشک وک تمام معادلات ذهنی تان ر ابر هم می‌ریزد. 
ولی اگر منطقی به موضوع نگاه کنید درمی‌یابید که هیچ موضوع نگران کنندهایی در 
مان کک وی ار عورد کل دہ کارا 
پیش ببر د ولی در عمق ماجراچیز خاصی نیست! 


مهر 


آیا. فردی متعهد. مورد ستایش, پر تلاش و 

٣‏ در عین حال سخت جوشی هستید. ولی وقتی در مورد 
موضوعی یقین پیدا کنید به این ساد گی‌هاماجرارارهانمی‌سازید واین 
نقطه قوت شماست اگر مسایل بی‌ارزش را در اصل زند گیتان دخیل نکنید ودر گیر و 
دار کار و تلاش وقتی‌هم برای نفس کشیدن کنار بگذارید. گاهی آرام بگیر ید سکوت 
کنید و بگذارید زندگی از آنچه که برای شما کنار گذاشسته سخن بگوید. البته وجود 
هاله‌های رنگی متغییر نشان از انرژی بالای شما برای تغییر و تحول است و امیدوارم 

این انرژی را در جای درستش خرج کنید و ذهنتان را بیهوده د ر گیر نسازید. 


چهره دلنشین, قدرت درونی, تسلط بر 
عصبانیت لحظه‌ایی.اعتماد کامل والبته رامش عاشقانه. 
اینها بخشی از چیزهایی است که مدتهاست برای به دست آوردنش 
خودتان رابه این سوو آن سومی‌زنید وبرای دایمی کردن آنهاحتی کلیدهای 
ارو ای TT‏ 
تعیین کنن‌ده قطعی دست پیدانکرده‌اید. در مورد کار تان هم طرح و ایده‌دادن 
کافی‌است. کاش سعی کنید روی تخصص خود تا کید داشته باشید ونکته اخراین 
که چه اشکالی دار د وقتی شما در جمع قرار می گیرید. کمی بیشتر روی رفتار خودتان 
کنترل داشته باشید تا بعدها عواقب خطاهایتان را نپردازید؟ 


۳ فردی ساکت. تودار. متعهد و البته بسیار 
کنجکاوهستید. در موردموضوعی مدت‌هاست که 
ذهنتان در گیر است. اما هنوز يقین پیدا نکر ده‌اید که صلاح شما در 


چیست. پس امید وارم روی حرف‌های بی هد ف دیگران سر مایه گذاری نکنید. در 

ضمن گاهی مسایل شخصی به کار و محیط خانواده با همدیگر هماهنگ نیست ولی 
این مسئله نباید باعث ایجاد خد شههای عمیق بر روی روح بلند شما شود. در مورد 
آینده شماهم باید بگویم گر دست از سخت گیری‌های بیهوده بر دارید خیلی روشن تر 
از همین حالاست.اگر با توکل به خدا پیش بروید. 


۰ 


آذر 


بهمن می‌خواهید غوغا به پا کنید. قصد انجام چند 
: کار در یک زمان ثابت را دارید اما هیچ توجه نمی کنید که 
دراین پیچید گی‌ها احتمال خطاهم افزایش پیدامی کند واز آنجا که شما 
روحی لطیف و شکننده دارید ممکن است تا مدتها از زمین و زمان دلخور شوید و به 
همه چیز بانگاه شبهه آلود بنگرید. در ضمن توصیه می کنم وقتی روی ساعت‌های 
بیداریتان تسلط کامل پیدا کردید بیایید در مورد عالم خواب‌تان کنکاش کنید. پس 
رات رر خودتان راصرف مسائل مروظ به کر مھا ی کد ےرا اقات 
کرده‌اید انسانی خاص هستید و روحتان آماد گی دریافت انرژی رادارد! 


71 
نمی‌پذیرید و این خیلی مواقع بر ایتان مشکل ایجاد می کند. مد تی پیش 
در گیر و دار یقین پیدا کر دن در مور د موضوعی انر ژی زیادی راصرف کر دید و کلی 
بالاو پایین رفتید و تا مدتها ذهنتان در گیر بود اما دیدید که هر چقدر آرامتر باشید 
راہ ده نان کر ہے دودو کے از مسایل اسلا نیاز به کنکاش ندارد .در 
Ss‏ 


اسفند 


۶۳ 


ډه صب از دانه اید خو شه پر ون 


#عبدالر حمن جامی 


مواد لازم: 


گوشت گوساله استیکی: ۶ تکه 
کره: ۶۰ گرم 


فلفل سبز يا قرمز:۱ عدد 
آب‌انگور: ۲ قاشق غذاخوری 
خردل:۱ قاشق غذا خوری 


خامه: ۲۰۰ میلی ليتر 


| 


گوشت استیک رامی‌توانید از فیله گوساله ویاراسته آن‌انتخاب کنید. اندازه 


قطعات استیک می‌تواند با سلیقه شما باشد. 


امابیتر است که قطر گوشت ۲ تا ۲ سانتی متر باشد واندازه آن حدود کف 
یک دست.البته وزن گوشت برای یک استیک معمولی حد ود ۲۰۰ گرم انتخاب 
می‌شود. شمامی‌توانید قطعات استیک خود را کوچک تر ویابزر گتر هم در نظر 
بگیرید.بعضی د رانتخاب قطعه گوشت وسواس زیادی به خر ج می‌د هند اما 


نیاز به‌ این همه وسواس تیست. 


نکته مہم در گوشت استیک این است که نباید چربی ور گه‌های چربی در 
گوشت باشد. گوشت استیک باید عاری از هر گونه رگ وریشه باشد. به 
همین دلیل است که بیترین گوشت برای استیک. فیله يا راسته پاک شده 


گوساله می‌باشد. 


طرز تییه: ۱ 

گ۶ شت رادر ظرفی به روغن زیتون اغشته کرده 
و حدود ۱ ساعت در یخچال یا محیط خنک استراحت 
می‌دهیم. آماده سازی گوشت برای طبخ روشهای 
گوناگونی دارد.دقت کنید که نمک به هیچ وجه به 

تابه چدنی راروی گاز گذاشته و مقداری روغن 
هر طرف آن را ۲ دقيقه در تابه سرخ می‌کنیم. 

مقدار روغن نباید زیاد باشد. مقدار سرخ کردن 
گوشت در تابه سلیقه‌ای است. شما می‌توانید گوشت 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


هرانسانی باید بداند غذای یکه می‌خورد نه تنها باعث تقویت جسم وب رآ ورده شدن نیاز بدن به مواد غذایی 
از قبیل پر وتئین‌هاء ویتامینهاء چربیها و مواد مغذی دیگ راست بلکه در روح و روان او نیز تاثیر مستقیم داشته و 
می‌تواند بعد معنوی او رانیز تقویت يا تضعیف کند. به همین دلا یل در غذا بايد دوجنبه راد ر نظ رگرفت: 

اول اینکه غذاباید ظاهری مناسب وشرایط یک غذای خوب راد اشته باشد وعلاوه بر شکل ز یبا برای ز یاد 


شدن اشتها دارای طعم خوبی بوده وانواع مواد مورد نیاز بدن رانیز داشته باشد.و دوم جنبه باطنی غذا است یعنی پا کیزه و حلال بوده 
واز مال‌حرام یاحیوان حرا مگوشت تهیه نشده باشد. در مورداستیک حتماچیزها یی شنیده‌اید.این غذا یکی از پرطر فدارترین 


غذاهای گوشتی در بین اروپاتیان به حساب م یآید. 


استیک انواع مختلفی دار د وبه شسکل‌ها یگوناگون طبخ می‌ شود .آ ماده سا ز ی استیک مراحل و شیوه‌ها یگو نا گونی دارد وبامواد 
مختلفی طعم‌دار می‌شود. برای استیک سس‌های ز یادی تهیه می شود که هر کدام دارای مزه متفاوت می‌باشد. 

برای‌تهیه استیک ا زگوشت فیله و یاراست هگوساله می‌توان‌استفاده کرد.این‌هما نگوشتی‌است که د رآشپزی‌ایرانی برا ی کباب 
ب رگ استفاده می‌شود. گمان‌ها بر این است که درست کردن استیک کار سختی است و در منزل نمی‌توا نآن را تهیه کردامادرست 


کردن این غذابه راحتی درست کردن کتلت و یا شامی‌است. 


ترد شاه و سریع بخته هی شوگ 

بعد از اینکه تمام قطعات استیک راسرخ کردید. 
آن رادر ظرف مخصوص فر گذاشته و روی آن رابا 
فویل می‌پوشانیم و در فر با درجه حرارت ۱۵۰ درجه 
سانتی گراد می گذاریم تا گرم بماند. 

می توانید مقداری از کره راهنگام سرخ کردن 
استیک به همراه روغن به تابه اضافه کنید. 

حالازمان آماده‌سازی سس استیک رسیده‌است. 
اگر از فلفل تازه سبز یا قرمز استفاده می کنید باید آن 
رابه تکه‌های ریز خرد کنید. در صورت نبودن فلفل 
تازه از دانه‌های فلفل سیاه استفاده کنید. 

مقدار باقی مانده کره رادر تابه ريخته و فلفل را 
به آن اضافه می کنیم.زیاد نباید فلفل در روغن سرخ 


شود مقداری که تفت خورد کافی است. 

اکنون آب انگور رابه آن اضافه می کنیم.(از همین 

بعد از مدت زمان بسیار کمی خردل و در آخر 
شود. حرارت زیر تابه نباید زیاد باشد. 

استیک‌هارااز داخل فر در می آوریم و سس راروی 
آن ريخته و سرو می کنیم. 

اگر فر نداشتیم برای آ نکه استیک‌سردنشودهمزمان 
در تابه دیگر سس رادر کنار استیک آماده کر ده‌و به 
محض سرخ شدن استیک روی آن می‌ريزيم. کنار ظرف 
استیک می توانید از سبز بجات استفاده کنید. 


توصیه‌سر آشپز.اینجوریغذاکواکه! : 
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اطلاعات کی ارو ۵0۴1 


پیام از شماچاپ از ما € زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند 
خو اهر عویوم عاطفه‌جان. من همیشه بابت هدیه دادن خواهر دوست داشتنی 
مثل تو از خدا تشکر می کنم, خواهر جان تولدت مبارک 
فائزه و الهه وسینا رهنمون -ساری 
یسر مه بانج سیناجان, تولد روزی برای شکفته شدن گلی‌مثل تواست. پس 
گلم تولدت رابه تو تبریک می‌گویم 
پدر و مادرت محمدرضا و شهربانو گل طالش -ساری 
۶ و ش عر یز خر ا جانم بهترین‌بهانه زنده بودنم تپش قلب تووقشنگ ترین ثانیهها 
لحظه شادی توست میلادت مبار ک نامزدت الهام فریدی-تهران 
الام عر درج شاید کسی را که به او خندیده‌ای, فراموش کنی اما هیچگاه کسی را 
که بااو گریسته‌ای فراموش نمی کنی تولد همسر بزر گوارت مبار ک 
خواهرت بهاره ایرانی-تهران 
نهر اجان آهنگ صدایت زیباترین ترانه زند گیم و نفسهایت تنها بهانهنفس 
کشیدنم است سالروز یکی شدن قلبها و لحظه‌هایمان مبار ک 
مههدی محمد حسینیسرباط کریم 
رو هاچ چان,چهارم‌دی ماه چهار مین سال تولدت راباهزاران شاخه گل رز تبریک 
می‌گوییم امیدوارم که خدا وجود نازنینت را در پناه خود حفظ نماید 
باباحسین و مامان جمیله و خاله الهام معارف چی -تهران 
۶ مپسدی جانای‌بهترین هد یه خداوند به من عاشقانه‌هایم هر روزبا تو ترانه 
می‌شوند. پس تا ابد معنای عاشقانه‌هايم باش ۲۶ آذر سالروز تولدت مبارک 
همسرت زهره گردان-تهران 
۶ مادر ادر سالروز تولدت بهانه‌ای یافتم تابگویم ای ترنم باران و ای زلال‌تر از آب. 
با تمام وجود دوستت دارم حس حضورت در ۲۵ |ذر مبارک 
عروست زهره گردان 
۶ همسر عز یزم الهه‌جان,توبهترین هد یه خداوند برایم هستی؛عزیزم تاابد 
دوستت دارم واز خدای بز رگ آ رزوی سلامتیت را خواستارم ۲۸ آذر سالروز 
ازدواجمان را تبریک می گویم مهدی سیدی کرج 
۶ مجید و قاطمه جان» زیباترین هوای دنیا متعلق به لحظه‌ای است که دلمان هوای 
همدیگر رامی کند ۲۸ آذر سالر وز ازدواجتان مبار ک 
الهه علی شیری و مهدی سیدی -کرج 
۶ همسر عز یز فاطمه‌جان زیب ترین احساساتم راباعشق نثار تو خواهم کرد 
دوستت دارم ۲۸ |ذر ماه سالروز ازدواجمان مبارک مجید سیدی -تهران 
۶ محمد و یلد ای عرز یز یسو و دختر مهربانج.این ماه ماهی است پر از سعادت و 
شادی زیراشمادوفر زند خوبم در این ماه به دنیا آمدید. امیدوارم هميشه در پناه 
خدا خوب و خوش و سالم باشید 
۶ همسر عز یز علی جان,تمام لحظه‌های دنیا برای زمانی است که اصلاًنتظارش 
رانداری و هیچ لذ تی بالاتر از دوست داشتن نیست. پس حالا که انتظارش رانداری 
همسرت سمانه نوری -آمل 
۶ هایده عوزین دخنر ذا ز۲۹ آذر قشنگ ترین و پر خاطره‌ترین روز و ماه خانواده 


پدرت جمشید و مادرت پری سعیدی-ایوانکی 


دوستت دارم 


ماست. عزیز خانواده تولدت مبار ک مادرت شبنم و پدرت کیومرث حقی-رشت 
۶ شسهر و اد یسر عریز ۲۹٩‏ آذر دومین سالروز پیوند قلبهایمان مبار ک.عزیزم 
سلامتی و شاد کامی‌ات را از خداوند متعال خواستارم. دوستت دارم 
همسرت نجمه یاری-همدان 
۶ حاج علی (صغر -عمو ی مر بان.ازلطف ومحبت شماو پسر گرامیت «پسر عموی 
عزیز سهیل جان» نهایت تشکر را دارم برادرزاده‌ات کربم حسینی-نیشابور 
خاتونې خانمې عرزی زې ۸ دی ماه سالر وز تولدت مبار ک باد. دوستت دارم 
همسرت علیرضا قربانی راد-خرم آباد 
۹ اطلاعات بل 


یر و انه یبای همسر مهربان, ۰ ۳ آذر چهارمین سالگرد از دواجمان رابه شما 
گلم تبریک می‌گویم. دوستت دارم همسرت سیامک برهانی-اهواز 
۶ شاهد جان. نو همر بانج ٩‏ ۲ آذر را باهفت سبد گل یاس به مناسبت هفتمین 
سالروز تولدت راجشن گرفته و از خدای بزرگ برای نوه خوشگلم آرزوی سلامتی 
می‌کنیم پدربزرگ و مادربزرگت حاج رحیم خیرخواه و زهرا احمدی- تهران 
۶ محصو مه‌جان مادر خوبج:تولدت مبار ک وف رخنده‌باد. دوستت می‌داریم تا 
ابد پسرت پویا و هادی میر آخوندی-تهران 
همسر خو بم اکبر جاندوچشم مست توشفای مر گمن‌است.نگاهمست تو 
شکوه قلب من است. کجاروم به که بگویم که یک لحظه خنده توء تمام آرزوی قلب 
من است. تولدت مبا رک همسرت سیما-تهران 
۶ آقاجلبل بر ادر خوبم.ازخدای بز رگ می‌خواهم که همیشه بهترین خبرهای 
زند گیت دراخبار شبانه‌روزی زند گیم باشد.داداش جان قدم نورسیده‌ات 
مبارک برادرت رسول معینی-رودسر 
۶ ماهان جان.پسر داز خدای تبار ک و تعالی می‌خواهم عمرت به پلندای شب 
بلدا و وجودت به سرخی انار باد. عزیزم تولدت فر خنده باد. دوستت داریم 

پدرت مهران و مادرت معصومه-تهران 
ناهید خانې خاله عویو. ۳۰ آذر دومین سالر وز ازدواجتان با محمدرضای عزیز 
مبارک. امیدوارم همیشه در سایه پرورد گار سلامت و شاد در کنار هم باشید 

خواهرزاده‌ات نسر ین نادری-سنندج 
یس ان سهیل و صالح حاجی عر ب.تولد تان‌مبار ک باد.امیدوارم همیشه در 
سایه پرورد گار باشید پدرتان مجید حاجی عرب -اصفهان 
یسر خو بم ماهان کو چو لو. تولدت مبار ک عزیزم؛ دوستت دارم 

پدرت سید محمد موسوی-اصفهان 

يدر و مادر مهربانو دو ست‌دااشستنی به مناسبت شب یلداء که طولانی ترین ایام 
سال است امید وارم عمر تان طولانی تر از تمام ایام سالها باشد. تولد تان‌مبارک ای 
فرشته‌های اسمانی پسرتان ماهان اجدادی-تهران 


خود کلنجاربروید 
بقیه از صفحه ۴۷ 
پاسخ شکلہای پنهان د ر تصویر 
آماده برای زمستان هه 
پاسخ د وازده اختلاف درتصوير 


اولین مونسه ترمیم مو در ایران ”و 
زیر نظر متخصص ترمبم مو از کانادا 


۳۸ 
تهران- خسانان و لین عضو - حنب سنا اقفر یفا - عشقه سوم 
تلشت ‏ ۸۳۱۳۳ AAAIIATA‏ - ۴۳۳ اس »م۰۳ مار BT‏ 


ا 


به گوش 


دل خود بخو ان 


مه 


اید که مه 


از شادی دنک ان شان دد 


ه 


دد 


۵ کنفو سیوس 


سیه یگانه طاهری فر کلاس چهارم 


شهدادعالی‌سیف‌الدین ۱۰ساله 
از فردیس 


هستی واحدی ۷ ساله از تهران 


0 


محمدرضاموسوی ۶ساله 


۰ 
۰ 
ti 
» 


متین عالی سیف‌الدین ۹ساله‌از فردیس 


اطلاعات کل ساره o1‏ 


معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


اوی ھای ارف آیید 
درهرسطح آموز شی حتی‌بسیار ضعیف 


برخی از تفرات بزتر موسسه در کنکور سر اسری ٩۱‏ 


کنو ان کماب 
مدب عاصل و ستآوز ار شد 


در پی استقبال‌بی‌نظیرا زمحصولات موسسد؛ 


بسته ی آموزشی وبژه آزمون ورودی (ابتد ایی و راهتمایی) وبستهی‌آمادگ ی آزمون 
طرحی‌نوین‌وابتکاری :برای اولین‌بار درکشور 


۲ 


۱۷۹ دا ۸۱۷۶ ۱ ینتا هونسسنه باز ودهتدگان عصر جکفت۰ ۱۷۶۹۱۸۴ > بو وانه تشر پژوهتدگان عصر حکفت:‎ a 
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